


دیـجیـــــتال
مارکتیـــــنگ



هلیوم پارک

افزایش فالوئر  اینستاگرام

دستاورد کلیدی:
 آشنایی 44% مشتریان شعبه تهران از اینستاگرام بوده است.

پست های وایرال 
 10.1M
 4.4M 
 3.1M 

بازدیــد در ســه پســت برتر
 197K 23  بهK از 	•



همکاری با بلاگرهایی اینستاگرامی مثل الینا مرزوقی
1.9M با بازدید ویدیو 

همکاری با بلاگرهایی یوتیوبی مثل آیدین زواره ای
 با 370k سابسکرایب

برگزاری چالش با بازی های مختلف هلیوم پارکبسیار بالاتر از میانگین بازدیدهای صفحه خود بلاگر

اینفلوئنسر مارکتینگ 



خلـــق محتـــــوای هـدفمــــند
متنـــــاســب بـا هـر پلتـــــفـــرم

طراحی کمپین ویژه برای ایجاد حال خوب پس از روزهای جنگ
میزبانی از 10,203 نفر در 3 روز

برندینگ انسانی و اثرگذار برای مخاطبین

فرهنــگ  معرفــی  برتــر،  اســتعدادهای  جــذب  کارفرمایــی،  برنــد  بــر  تمرکــز  لینکدیــن: 
پــارک. هلیــوم  حرفــه ای  به روزرســانی های  و  ســازمانی 

ــع  ــه مرج ــدن ب ــدف تبدیل ش ــا ه ــدت ب ــی و طولانی‌م ــای آموزش ــه ویدیوه ــوب: ارائ یوتی
ــا آن. ــط ب ــرگرمی های مرتب ــا و س ــی، تکنیک‌ه ــن، ایمن ــه ترامپولی ــی در زمین محتوای

تیک تــاک: تولیــد محتــوای ســرگرم کننده، پــر انرژی و چالشــی متناســب بــا ذائقــه نســل 
گاهــی و وایرال شــدن برنــد. Z بــرای افزایــش آ

کمپـیـــن
»این 3 روز یه جور باحال« 



همکــاری با وب سایـــت های دارای
 اعتبــار دامنـــه بـــالا

وب ســایت های  در  هدفمنــد  گهــی  آ رپورتــاژ  قالــب  در  انتشــار 
زندگــی ســبک  و  گردشــگری  تفریــح،  حــوزه  پربازدیــد 

بهبود رتبه هلیوم پارک در نتایج جست وجوی مرتبط 
افزایــش ترافیــک ارگانیــک بــه صفحــات اینســتاگرام و 

ســایت رســمی
گاهی از برند از طریق کانال های معتبر افزایش آ

High Domain Authority

اهداف کمپین



گروه کارشناسان مسکن اکبری

افزایش فالوئر  اینستاگرام

دستاورد کلیدی:
ثبت چندین قرارداد فروش و مشارکت در 

ساخت از طریق دایرکت

 26.5K 5  بهK از

پست های وایرال 
 1.3M

 1.4M 
 2.3M 

بازدیــد در ســه پســت برتر



اجرای کمپین سوشال
GCC با تارگت 

دستاورد کلیدی:
راه اندازی و مدیریت چند گروه واتس اپ اختصاصی برای ایجاد 

ارتباط مؤثر و ادامه دار، پاسخ گویی فوری و هدایت مشتریان تا 
مرحله خرید.



طراحی سایت هتلکس با تارگت 
 GCC بیزینس کشورهای

راه اندازی درگاه فروش 
در Amazon امارات

/https://hotelex.ae

فروش 33 محصول 
انحـــصاری

هتلکس



طراحی سایت هتلکس برای 
مخاطبین ایرانی

توسعه فروش داخلی
از طـــریق دیجــی‌کــــالا

   فروش 50 محصول انحصاری



اجرای استراتژی فروش متمرکز

تمرکز کامل روی یک محصول کلیدی )بالش(
تبدیل شدن به پرفروش ترین بالش دیجی کالا

استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ
تبلیغات هدفمند

تولید محتوای تخصصی
ساخت مگنت های فروش )مثل نظرات، ویدیو، پیشنهاد ویژه(

Focused Sales

دستاورد کلیدی:



کافه ویونا

افزایش فالوئر  اینستاگرام

دستاورد کلیدی:
افزایش فروش 70% محصولات خاص در 

اینستاگرام )مثل ماچا(

 27.4K از 0  به

پست های وایرال 
4.1M
 1.4M
 1.4M

بازدیــد در ســه پســت برتر



برای نشر پیام این کمپین به جز اینستاگرام سیتی 
استار از 30 رسانه اینستاگرامی استفاده شد.

سیتی استار

کمپین مرکز تجاری سیتی استار

Veiw 1,894,847
     Follower 2,700

Share 3,570

برای اجرا این کمپین 12 محتوا با 
پیام یکپارچه منتشر شد.

100,450,000 هزینه رسانه
105,000,000 هزینه اجرا

CPV:110T

9 صفحه 
اینفلوئنسر

21صفحه 
موضوعی

نتایج کمپین



پست های وایرال 
 226K
 227K 
 541K 

بازدیــد در ســه پســت برتر

بازخورد در بین
 اینفلوئنسرها



 استراتژی و اجرای تبلیغات



 + اسکار











قرار‌گیری‌نام‌‌و‌امتیاز
Loser Page

قرار‌گیری‌نام‌‌و‌امتیاز
Winner Page

قرار‌گیری‌نام‌‌و‌امتیاز
Rate Page

قرار‌گیری‌نام‌‌و‌امتیاز
Page 1



طراحی کمپین‌های برندینگ 360 درجه 
 اینستاگرام مارکتینگ
طراحی هویت بصری
فراخوان طراحی لوگو

طراحی بروشور
مشاوره  روابط عمومی
برنامه وفاداری مشتری

خدمات استراتژی و اجرای تبلیغات هلیوم پارک





۳۱۴۳۹-۳۱۴۳۹۰۵۱-۳۱۴۳۹۰۵۱-۰۵۱جانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��د

والیبال �وی ترامپولــــــــــــــــــــــین  و  ۳۰بـــا�ی  جذاب دیگروالیبال �وی ترامپولــــــــــــــــــــــین  و  ۳۰بـــا�ی  جذاب دیگر

صخـــره نــــوردی 
   و  ۳۰ با�ی جذاب دیگر

صخـــره نــــوردی 
۳۱۴۳۹-۳۱۴۳۹۰۵۱-۳۱۴۳۹۰۵۱-۰۵۱جانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��د   و  ۳۰ با�ی جذاب دیگر

۳۱۴۳۹helium_park_iranhelium_park_iran-۳۱۴۳۹۰۵۱-۰۵۱جانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��د ۳۱۴۳۹helium_park_iranhelium_park_iran-۳۱۴۳۹۰۵۱-۰۵۱جانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��د

وایـــــــــپ اوت 
و ۳۰ با�ی جذاب دیگر

وایـــــــــپ اوت 
و ۳۰ با�ی جذاب دیگر

نبـرد گلادیاتور
      و ۳۰بـــــــا�ی 
        جذاب دیگر

نبـرد گلادیاتور
      و ۳۰بـــــــا�ی 
        جذاب دیگر

۳۱۴۳۹-۳۱۴۳۹۰۵۱-۳۱۴۳۹۰۵۱-۰۵۱جانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��دجانباز ، ب�ج م�وا��د







طراحی تبلیغات برندینگ  
 اینستاگرام مارکتینگ
طراحی هویت بصری

طراحی بروشور و کاتالوگ
مشاوره  روابط عمومی

خدمات استراتژی و اجرای تبلیغات هتلکس









تضمین کیفیت و خدمات 
پــس از فــــروش

محصـولات  گارانتـی  و  شـما  خریـد  از  سـاعته   24 پشـتیبانی 
مهم تریـن تفـاوت خریـد منسـوجات از هتلکـس نسـبت بـه سـایر 
اولیـه  مـواد  از  هتلکـس  محصـولات  اسـت.  بـازار  عرضه کننـدگان 
درجـه یـک و در کارخانـه تولیـد و سـپس بـه سراسـر کشـور ارسـال 
می شـود. پـس از آن مهم تریـن بخـش فروش ما، یعنی پشـتیبانی 

می شـود. آغـاز  فـروش 

6

9

جدول اندازه رو بالـــشی

بالش و کوسن

لــحــــاف

مــــلحفـهحــولـه

مشتریان ما تـــــشــک

فهــــــرست
ContentsPillow & cushion

117383

141

3995123

67

Duvets

TowelBedSheet
کاور لــحاف

115
Cover Sets

لیست محصولات

133
Product List

Our Clients Mattress
محافظ تشک

109

Mattress cover

PillowCaseSize Chart

8



123

220cm

160cm

Single Duvet

220cm

160cm

Single Duvet

220cm

200cm

Queen Duvet

220cm

200cm

Queen Duvet Cover 

240cm

220cm

King Duvet

240cm

220cm

King Duvet Cover

230cm

160cm

Single BedSheet

200cm

90cm

Single BedSheet

200cm

120cm

Single BedSheet

200cm

160cm

Single BedSheet

200cm

200cm

Single BedSheet

200cm

180cm

Single BedSheet

240cm

160cm

Single BedSheet

240cm

240cm

Double BedSheet

122

37

نمـــــــونه هایی از لحـــاف های 
پــر فـــروش در هـــتلکــس. 

بــرند هتـــلکس آماده تولــــید 
لحــــاف های اختـــــصاصــــی و 
منطبق با نیاز مشتری است.

Duvet Pattern

36



11

بالش و کوسنبالش و کوسن
10

15

بالـــــش میـــــکرو فـــــایبر
Micro Fiber Pillow

مشخصات

میکروفایبرجنس الیاف 

استریپ پنبه ای پلی استرجنس پارچه رویه

تک مغزی/دو مغزی با عطفنوع تکمیل

مدل

Suite Plus SuiteBusiness First

1500 گرم1300 گرم1350 گرم1250 گرم

دوستدار ارتفاع 
کم

دوستدار ارتفاع 
متوسط

دوستدار ارتفاع 
کم

دوستدار ارتفاع 
بلند

14







 طراحی کمپین‌های برندینگ 360 درجه
اینستاگرام مارکتینگ 
اینفلوئنسر مارکتینگ

دیزاین محیط
برنامه وفاداری مشتری

خدمات استراتژی و اجرای تبلیغات کافه ویونا









cafeviuna.mashhad

212 Likes

cafeviuna.mashhad

212 Likes



طراحی کمپین‌های برندینگ محیطی 
 اینستاگرام مارکتینگ
طراحی پروموشن‌ها

طراحی کاتالوگ
عکاسی محصول

خدمات استراتژی و اجرای تبلیغات جواهری











Pillows
As soft as swan feathers. Made with the best quality.

 By using modern technology.

8 9

Dimension: 50*70
Fabric: cotton, microfiber, silk

Inner fibers: hollowfiber

Pillow



4561



Bedding Set
The most beautiful combination of color and pattern.
 To enliven the bedroom. Made from the best quality 

thread and fabric.

43

Fabric: cotton
Size: 120*180 cm

Shawl

Various colors





Curtain
Painting
Mattress
Decor
Lighting
Laundry
Carpet
Wardrobe
Furniture
Table and Chest
MiscellaneousTa

bl
e 
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FurnitureFurniture
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4 Pieces Woven Rope Outdoor Sofa 
Set with Faux Marble Top Coffee 
Table in Brown & White

MASTER DESIGN RATTAN SOFA
(3 SEATER)
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 With this geometric piece 
designed for various 
locations, inside comfort and 
outdoor performance are 
combined.

 Teak timber is preferred in 
outdoor landscapes for its 
remarkable durability and 
natural resistance to weather 
and wear.
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Natural-toned all-weather 
rattan sofa rests atop 
rounded feet crafted 
from eucalyptus and is 
exceptionally comfortable 
thanks to off-white cushions 
wrapped in easy-clean 
Sunbrella performance 
fabric. CB2 exclusive.

Modern woven chair adds 
personality to any outdoor 
lounge space. Designed 
by VUUE, the softly curved 
frame is wrapped in a woven 
resin rattan for a look that›s 
both natural and sculptural 
from every angle.
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Nordic modern chandelier 
pendant light kitchen lotus 
ceiling lamp living room 
lightning cuisine copper 
home bedroomdecorativos

Height
77.5 cm
Minimum height
93 cm
Maximum height
200 cm
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A renovated classic of 
extraordinary comfort and 
ability. The light design of 
the braid, made by hand with 
synthetic fibre, feels organic, 
transparent and light. 

.......................
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Dimensions: 74cmW x 
70cmH x 70cmD (seat height 
36cm) cushion not included 
Please note: all of our pieces 
are one-of-a-kind and are 
skill fully handmade by our 
own artisans.

Tall & visually striking, 
PLU’MO’s synthetic rattan 
weaves & aluminum frame 
won’t rust or mildew, making 
it a versatile option for 
poolside settings, coastal 
climates & extreme heat.





طراحی کمپین برندینگ 360 درجه 
عکاسی مدلینگ

راهبری اینستاگرام
طراحی بازی در داخل شعبه 
برای  جذب بیشتر مشتریان

خدمات استراتژی و اجرای تبلیغات چرم ایران







طراحی کمپین‌های برندینگ محیطی 
 ویدئو  مارکتینگ
عکاسی محصول

خدمات تبلیغاتی به لبنیات رضوی



سلامتــی  بــــا  ماســـت ! سلامتــی  بــــا  ماســـت ! 

سلامـتــی بـا مـــاســت 
 سبک و ���می 



۱۰۰٪ ســــالم و طبـیــــعی 

این   خالص است ؟





 طراحی کمپین‌های برندینگ 360 درجه
اینستاگرام مارکتینگ 

طراحی و تبلیغ پروموشن های فروش
مشاوره بازاریابی

خدمات استراتژی و اجرای تبلیغات کافه ویونا



FRAME SAZE GROUP

اقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطی
�ــن داره  جداره  دو  رو  پنجره ات   
اقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطی
�ــن داره  جداره  دو  رو  پنجره ات   

۰۹۱۵۷۱۸۴۷۰۷   | دفتر مشهد:  ۳۷۶۷۷۲۱۴  -  ۰۵۱

تولید �ننده در و پنجره upvc و آلومینیوم 
۰۹۲۲۱۸۸۴۲۵۳ | دفتر تهــران:  ۸۸۸۲۶۹۲۴ -   ۰۲۱

سود سوداقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیبدون  سوداقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیبدون  سوداقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیبدون  سوداقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیاقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطیبدون  سودبدون  بدون 

upvc تولید �ننده در و پنجره های

تماس:۰۵۱-۳۷۶۷۷۲۱۴ شماره 

لـومینیوم تولید�ننده در و پنجره هایUPVC و آ

FRAME SAZE GROUP

f r a m e s a z e g r o u p . i r ۰ ۹ ۱ ۵ ۷ ۱ ۸ ۴ ۷ ۰ ۷ ۰ ۵ ۱ ــ    ۳ ۷ ۶ ۷ ۷ ۲ ۱ ۴

۰ ۹ ۱ ۵ ۷ ۱ ۸ ۴ ۵ ۰ ۵
دوجــــداره پنجــــــــره  و  در  انواع  ون�ــــهداری  تعمیر  انجام 

طراحی تبلیغات برندینگ و پروموشن‌های برند در و پنجره فریم سازه





 همکــاری با سایر
 برند  و سازمان ها



تولید محتوا برای روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استانطراحی محتوا تبلیغاتی اینترنت پارسیس برای انتشار در روزنامه خراسان

طراحی پروموشن ایوان فرش



تبلیغات خلاقانه برند ساوانا -1398طراحی آگهی پروموشن دیجی کالا-1400

تبلیغات خلاقانه محصولات لبنی رضویتبلیغات خلاقانه بیمارستان چشم بینا



کمپین تبلیغاتی بیمارستان چشم بینا، شامل فاز بسته و بازطراحی تبلیغات محیطی برج آرمیتاژ گلشن



کمپین برندینگ 360 درجه برای پوشاک برندس



تبلیغات خلاقانه بیمه عمر پارسیان

خدمات روابط عمومی و طراحی تبلیغات برند آتی ساز
طراحی تگ لاین و تبلیغات محیطی برند باغ دربار



تبلیغات محیطی خلاقانه

طراحی تبلیغات برندینگ و پروموشن‌های برند الوباما



گوشت قرمز یکی از اصلی ترین بخش غذاهای 

و  خاص  مزه  و  طعم  که  است  ایرانی  خوشمزه 

کند. می  اضافه  ما  غذاهای  به  را  بخشی  لذت 

گوشت  ترکیب  از  سنتی  و  اصیل  غذاهای  اکثر 

قابل  نکته  البته  و  شــونــد  مــی  ســت  در  قــرمــز 

این  لذیذ  و  واقعی  طعم  که  است  این  ملاحظه 

غذاها به کیفیت گوشت وابسته است.

خانه  عامل  مدیر  ثانی  آفتابی  محمد  آقــای 

گوشت ثانی که به این صنعت، نگاهی نو و تازه 

بخشیده است در گفتگو با نگاه نو معتقد است: 

سرو  اصلی  کلیدهای  از  یکی  گوشت  مرغوبیت 

فنون  بــاشــد.در  می  واقعی  و  اصیل  طعم  یک 

یکی  گوشت  همچون  اولیه   مواد  تهیه  آشپزی، 

و  است  ای  حرفه  آشپزهای  اساسی  کارهای  از 

می  محسوب  عالی  غذای  یک  پروسه  از  جزئی 

شود بنابر این تهیه گوشت با کیفیت، یک طعم 

ماندگار را تضمین می کند.

نژاد گوسفند
دسته  گوسفند  نژادهای  که  بدانید  است  جالب 

نژاد  ثانی،  گوشت  انتخابی  اند.نژاد  شده  بندی 

زایشی- نژادهای  درزمره  که  هست  قرمز  افشار 

وارد  کشور  غرب  از  نژاد  باشد.این  می  گوشتی 

شده و طی بازه  زمانی 60 تا 75 روزه پروار می 

گردد )با مواد غذایی و مکمل هایی همچون دانه 

جو،کنجاله سویا،تفاله و ملاس چغندر(و به وزنی 

بالغ بر 60 کیلوگرم برای کشتار می رسد.

کشتارگاه
مشهد  صنعتی  کشتارگاه  در  گوسفندان  کشتار 

واقع در تپه سلام انجام می شود که یکی از بهترین 

در  تجهیزات  و  امکانات  لحاظ  از  ها  کشتارگاه 

خاورمیانه می باشد.در این مکان، ذبح با روش ها 

و اصول های اسلامی بهداشتی صورت می گیرد.

بعد از آن پوست گوسفند را  جدا کرده و معمولا 

می  واگــذار  قــرارداد  تحت  های  شرکت  به 

شود.

کارگاه
دام زنده روزانه به کشتارگاه مشهد ارسال می 

گردد و پس از ذبح اسلامی، لاشه آن به کارگاه 

در  مشهد  شاندیز  در  واقــع  ثانی  گوشت  خانه 

سپس  و  منتقل  ارم،  بزرگ  رستوران  نزدیکی 

قطعه کاری و جداسازی اقلام مصرفی گوشت 

بندی  بسته  از  پس  گوشت  پذیرد.  می  صورت 

قرارداد  طرف  های  مجموعه  به  تازه  صورت  به 

سازمان  قـــرارداد:  ــرف  ــردد.)ط گ مــی  ارســال 

ها  رستوران  و  ها  دولتی،هتل  های  ها،ارگان 

و...(

چشم انداز
گوشت  خانه  انداز  چشم  به  اشاره  با  ثانی  آقای 

در  کرد:  تصریح  ثانی 

حــال 

ارائــه  بهترین  از  یکی  ثــانــی  گــوشــت  حــاضــر 

اولین  جزو  و  است  گوسفند  گوشت  کنندگان 

دار  طعم  شیشلیک  که  باشد  می  هایی  شرکت 

تامین  کند.همچنین  می  تولید  را  شاندیز  ناب 

کیش  جزیره  هــای  رســتــوران  گوشت  کننده 

این است که  این مجموعه  انداز  بوده و چشم 

درآینده ای نه چندان دور، عرضه شیشلیک 

طعم دار شاندیز به صورت تازه به تمام کشور 

و در مرحله دوم، صادرات آن به کشورهای 

حوزه خلیج فارس صورت پذیرد.

خـــــــــــانـــــــــــه گـــــــــــوشـــــــــــت ثـــــــانـــــــی 

:تلفن/09158080080

دکتر علیرضا نبی در سال 1347  در خانواده ای مذهبی در 

مشهد به دنیا آمد.وی تحصیلات دانشگاهی خودر ا در مقطع 

فوق لیسانس و دکترا در رشته اقتصاد بین الملل ادامه داد.

او در حال حاضر به عنوان مدرس دانشگاه و چهره اقتصادی 

مشغول فعالیت است ضمن اینکه کار آفرین برگزیده کشور نیز 

محسوب می شود.

دکتر نبی در جریان برگزاری سومین نمایشگاه اختصاصی 

خانه  غرفه  در  حضور  با  شیرینی  و  غذا  گردشگری،  صنعت 

گوشت ثانی با مدیر عامل و کارکنان آن به گفت و گو پرداخت.

خانه  عامل  مدیر  ثانی  آفتابی  محمد  ،آقــای  نشست  این  در 

گوشت ثانی نحوه شکل گیری و همچنین اهم فعالیت ها و 

برنامه های خانه گوشت ثانی را تشریح کرد.

نقش برند سازی
دکتر علیرضا نبی در این نشست گفت: امروزه کیفیت باید 

به یک فرهنگ تبدیل شود چرا که حرکت مردم هم به این 

سمت است، به عبارت دیگر اگر کالایی دارای کیفیت نباشد 

نمی تواند به یک برند تبدیل شود.یک کارخانه و یا یک واحد 

تولیدی زمانی به شهرت دست می یابد که دارای برند معتبر 

برند  به  که  برد  می  سمتی  به  را  ما  کیفیت،  این  بنابر  باشد 

منتهی شود.

فعالیت گوشت ثانی درحوزه گوشت که یک کالای حساس 

و خاص است قابل تقدیر است ضمن اینکه مردم از این کالا 

استقبال می کنند و شهر مشهد نیز به شهر غذا شهرت یافته 

لذا باید اهتمام زیادی به نظارت و کیفیت داشته باشد.

معتقدم این فرهنگ باید از درون ما شکل بگیرید به گونه ای 

برای  برای خود می پسندیم  را  آنچه  که 

نیز  سایرین  و  شــهــرونــدان 

بپذیریم و این بالاترین 

ــت و  نــظــارت اس

به واقع یک 

ــوع  ــ ن

عرصه  در  یافتگی  باشد.توسعه  می  یافتگی  توسعه  و  بلوغ 

صنعت غذا باعث جذب توریست،جذب سرمایه گذاری و رشد 

هر کشور، شهر و استان خواهد شد.

هر مجتمع و واحد صنعتی برای فروش کالای خود باید از اتاق 

فکر برخوردار باشد به گونه ای که هر کالا و محصولی را بهتر 

از دیروز عرضه کند واین فرهنگ مارا به یک برند می رساند 

و همین برند ذهن و یاد ما را در قلب افراد ماندگار می کند.

امروز برای عرضه کالا و خدمات نیاز به صرف هزینه گزاف 

در امر تبلیغات نیست بلکه ارائه کالای با کیفیت مهم است و 

گیرنده خدمات شما مبلغ شما خواهد بود ضمن اینکه هزینه 

هم خواهد کرد.

توجه به آموزش ها 
وی در ادامه با اشاره به نقش آموزش ها گفت: در حوزه کسب 

و کار و عرضه کالا و محصول باید به آموزش ها توجه کرد.اگر 

فکر کنیم مجموعه مان احداث شده و از وضع خوبی برخوردار 

است، این کافی نیست چرا که با نوع حرکت جامعه همخوانی 

ندارد.جامعه ما دربحث آی تی ،بحث علم و آموزش های نوین 

و فرانگری به شدت در حال رشد است و آیا مجموعه و سازمان 

به  باید  حوزه  این  کند،در  می  حرکت  رشد  این  با  همگام  ما 

آموزش ها توجه کرد تا به برند و هدف خود برسیم.

مادرشهر مشهد در این حوزه و با توجه به نوسانات نرخ گوشت 

دیگر  عبارت  به  ایم  شده  گشتگی  گم  خود  دچار  متاسفانه 

منتظریم که به وضع گذشته باز گردیم و اینکه گوشت ارزان 

شود و اینکه چگونه می توانیم به شیشلیک چیزی اضافه کنیم 

تا متفاوت تر شود!

سوال من از صنعت غذای گوشتی مشهد این است که چرا 

اما  است  تومان  هزار  تهران 600  جردن  در  شیشلیک  یک 

مشهد  شاندیز  ارم  در  است؟ما  تومان  هزار   150 مشهد  در 

چه چیزی را کمتر دریافت می کنیم که در تهران بیشتر می 

دهند؟جواب هیچ چیز،اما آنچه باعث این تفاوت و حشتناک 

با  و  متمایز  خدمات  ارائه  به  باید  این  بنابر  است  شده»برند« 

کیفیت توجه کنیم.

این  و در  به خدمات محترمانه توجه کرد  باید  از سوی دیگر 

حوزه باید اذعان کرد که ما به خدمات محترمانه توجه نداریم.

به مشتری باید به عنوان ولی نعمت نگاه کرد و اگر او نباشد نه 

چراغی روشن خواهد ماند و نه کارگری کار خواهد کرد و نه 

خوراکی مصرف خواهد شد.هر مشتری در نگاه پرسنل باید 

همچون یک مقام بلندپایه باشد و با این نگاه باید اذعان کرد که 

آن واحد صنفی به واقع عزت می فروشد و این بهترین تبلیغ 

است.

استقبال گسترده 
بازدید کنندگان از 

غرفه خانه گوشت 
ثانی در سومین 

نمایشگاه اختصاصی 
صنعت گردشگری،غذا 

و شیرینی مشهد

دکتر نبی : فعالیت "خانه گوشت ثانی" در حوزه کالای خاص و حساس گوشت، قابل تقدیر استچشم اندازخانه گوشت ثانی در صنعت غذای کشور و صادرات گوشت

تولید محتوا رپرتاژ آگهی برای برند سانی

کمپین برندینگ خلاقانه به سفارش شهر جدید گلبهار
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 لوگــــــــــــــو   و
هویت بصری



مجتمع
تجـــاری 
قـــدس 

نقوش ایرانی اسلامی

خطوط 
+کوفی =+

استودیو پلاک 6طراحی هویت بصری مجتمع تجاری قدس 





اوراق اداری )سربرگ ها(

اوراق اداری )پاکت نامه ها (







 نام اثر: املاک اکبری ، سال 1400
باز طراحی هویت بصری



 نام اثر: cip فرودگاه مشهد، سال 1397
طراحی هویت بصری و اقلام تبلیغاتی 



عباس امیریان
�ارشناس فروش و بازاریابی

۰ ۹ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۸ ۶ ۳ ۸
مشــهد، سنــاباد۴۵، شماره۷۶ ساختمان سمت

�د عضویت:۱۱۰

 نام اثر: سازمان مشاوره و تبلیغات خراسان ، سال 1399
باز طراحی هویت بصری و اقلام تبلیغاتی )به جز لوگو(



 نام اثر: مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای ، سال 1400
باز طراحی هویت بصری و اقلام تبلیغاتی )به جز لوگو(





 نام اثر: مری نیک، سال 1400
به سفارش خانم نیلوفر نیک بنیاد
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 صفحه
آرایــــی



















سیار سفر باید
ب

ش 
ت بارو بندیل

ت که به او مى گویم بهتر اس
سفر زیاد، رؤیاى دل پذیرى اس

ت آزادى که 
را بــردارد و از ذهنم برود، چراکه هم پول مى خواهد و هم وق

ت آزادى که 
را بــردارد و از ذهنم برود، چراکه هم پول مى خواهد و هم وق

شده باشد. اما از وقتى که 
شغله دیگر پر ن

ک م
شــگاه و هزار وی

با کار و دان
ستاگرامى شده ام، دیگر با رؤیایم بدرفتارى 

درگیر خواندن سفرنامه هاى این
ت یافتنى مى بینم.

نمى کنم و آن را دس
شانم داده 

ک متفاوتى از سفر را ن
درواقع درى به روى من باز شده که سب

ك بنزین 
ت یا پرکردن با

ت. در این سفر ها حتما نیازى به خریدن بلی
اســ

سانى مى شوند که در 
ســفر ک

ت، چراکه معمولا رایگان هم
س

ماشین نی
ت راهکارهاى زیادى دارند؛ 

ت. براى اقام
سیرشان با آن ها یکى اس

جاده م
ب و رفتن به  هاستل بگیرید تا میهمان 

ســه خوا
پ، کی

از چادرزدن در کم
ت اول خود 

ک برمى دارند و اولوی
مردم آن شهر شدن. بار ســفر را نیز سب

شان مى دانند. 
س زندگى مردم و آشــنایى با جهان دور از روزمره های

را لم
ت 

شان روای
ستاگرام

آن ها معمولا قصه سفر خود را در صفحه شخصى این
س ها و ویدئوهاى کوتاه، سفر 

شان همراه با عک
مى کنند. خواندن سفرنامه های

شان مى دهد.
آسانى را که اندوخته زیادى با خود دارد، به ما ن

ندیدنى هاى دیدنى
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ن پیج بهاون 
از ای

ت
پیج راه درازی س نيمچه پرونده

لطفا بچرخانيد

فعانی:
 با داور زن برزیلی

حواشی عکس های
 برایم اصلا مهم نیست.

باور 
لذت  کنید 
سفرنامه ها  خواندن 
دست کمى از انجام آن سفر 
ندارد. حداقل براى بعضى از ما 
نمى توانیم  مختلف  دلایل  به  که 
کشورها  از  بعضى  در  حضور  مزه 
با  مى توانند  کلمات  کنیم،  تجربه  را 
ضرب آهنگشان ما را به فرهنگ آن کشور 
پرت کنند. حالا فکرش را بکنید که قلم را به 
دست یکى از روزنامه نگاران درست و حسابى 
مطبوعات هم بدهیم. کسى که شاید شما او 
را با برنامه رادیو شب بشناسید، ولى سابقه 
مطبوعاتى  طولانى ترى دارد؛ سابقه اى که باعث 
شده تا منصور ضابطیان در سفرنامه هایش با 
هوش بالایش به دل فرهنگ، آداب و رسوم و 
اقوام مختلف بزند و روایت خود را از اتفاقات 
بنویسد.  کشور  در  چندروزه اش  حضور 
سفرنامه هاى  خواندن  به همین دلیل 
ضابطیان را حسابى پیشنهاد مى کنیم. 
و  مارك دوپلو  مارك وپلو،  کتاب  با  او 
مجموعه یادداشت  اضافى،  برگ 
در  حضورش  تجربه  درباره  خود 
کشورهاى مختلف دنیا را به 
از  مى گذارد.  اشتراك 
در  بلژیک  و  یونان 
تا  اروپا 

كى چى گفت؟
پابلو نرودا: به آرامی آغاز به 
اگر كتابی نخوانی، اگر به 

مردن می كنی، اگر سفر نكنی، 
اصوات زندگی گوش ندهی.

14
ش�ره

ش نمونه اى 
ض هاى دلربای

گ و حو
خانه هاى یزد، با آن حیاط هاى بزر

شمم را آسمان 
ت. در آنجا قدم مى زنم و چ

شدنى از معمارى ایرانى اس
تکرارن

ش مى رباید. از یزد به ماکو مى روم، خیابان هایى که به کوه مى رسند 
پرستاره ا

ش را صخره ها پوشانده اند. انگار آدم ها میهمان 
و شهرى که دورتادور

شمه اى که در پیاده رو یکى 
ناخوانده کوه اند. از ماکو، لرستان را مى بینم و چ

س محور 
ت فکر نمى کردم این نرم افزار عک

ش مى جوشد. هیچ وق
از خیابان های

ش بتواند آدم را به این راحتى به سفر ببرد. از شهرى به 
با حاشیه هاى زیاد

سبى 
س پیجى دیگر، همه پر از دیدنى هاى دل چ

شهر دیگر، از استورى به عک
ستاگرامى اند؛ سفرنامه اى که 

ستند که قطعه هاى پازل سفرنامه هاى این
ه

شان رفتیم.
ت روز جهانى گردشگرى به سراغ

به مناسب

دقیقه زمان براى خواندن 1749 کلمه
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از این پیج به اون پیج 
راه درازی ست

جمعه

سفر تو را مى خواند
به ماجراجویــى مى روند. معمولا یک کفش راحتى دارند با کوله پشــتى 
کوچکى که بار ســبک سفرشان را به دوش مى کشــد. نه بلیت قطار و 
هواپیمایى گرفته اند و نه هتلــى رزرو کرده اند. آن ها نمى خواهند دیدن 
دنیا را به بهانه پول عقب بیندازند. به همین خاطر این معیار پردردســر را 
از سفرهایشــان حذف کرده اند و به همت یکدیگر رسوم و قوانینى براى 
راحت ترسفر کردن، تعریف کرده اند تا در هر حال و موقعیتى به لطف مهر 
آدم ها با کمترین هزینه ممکن به ســفر بروند. براى اینکه به دنیاى آنان 

نزدیک تر شوید، اصطلاحات و کلیدواژه هایشان را به زبان ساده توضیح 
داده ایم.

هاســتل: یکى از دغدغه هاى مهم و پرهزینه سفر، اقامت است. 
هاستل، خوابگاه یا مسافرخانه اى است که با هزینه خیلى کم 

تختى را به شــما اجاره مى دهد تا شب را در آن بگذرانید. 
امکاناتش هم در شــهرها و کشورهاى مختلف متفاوت 

است. معمولا سرویس بهداشــتى، حمام و آشپزخانه 
مشترك دارد.

هیچ هایک: این اصطلاح در جاده ها و راه ســفر به 
کارتان مى آید. روال این طور است که مسافر مقصد 
خود را بر روى کاغذ مى نویسد، در دست مى گیرد 
و کنار جــاده با تکان دادن دســت از خودروها 
و کامیون ســواران مى خواهــد او را تا جایى که 

مسیرشان هست، به صورت رایگان برسانند.
اگر عاشــق دوچرخه و سفر  توریسم:  سایکل 
هســتید، این اصطلاح براى شما به کار مى رود. 
با دوچرخه به سفر مى روند و  سایکل توریسم ها 
در هر شــهرى میهمان مردم آن شهر مى شوند. 
آن ها ورزشکار و بســیار صبورند، چراکه زمان 

زیادى را در راه مى گذرانند تا به مقصد برسند.
کوچ سرفینگ: یک جور اقامت رایگان است، اما در 

خانه کســى که قبول کرده است میزبان شما باشد. 
درواقع کوچ ســرفینگ اسم یک شــبکه اجتماعى 

معروف است که مشتاقان ســفر را به یکدیگر معرفى 
مى کند تا میزبان و میهمان یکدیگر باشند. البته باید به 

این نکته مهم اشــاره کرد که میهمان مى تواند میزبان را از 
لحاظ جنســیت، مجرد یا متأهل بودن، سن، شغل و... انتخاب 

کند و بعد از قبول میزبان به خانه او برود.
بک پکر: این افراد بار سفرشــان را در یک کوله خلاصه کرده اند و 

عاشق کســب تجربه هاى جدید و چشیدن سختى هاى سفرند. معمولا 
هم طبیعت گردى را اولویت ســفر خود قرار مى دهند. محل اقامت آن ها در 

یک کیسه خواب است و سقف سفرشان آسمان!
کمپینگ: در کشــور ما اصطلاح کمپ معمولا براى همه آشناست. شما در این مکان 

مى توانید چادر بزنید و از امکاناتى همچون ســرویس بهداشتى، حمام، 
سکوهاى سقف دار، آشپزخانه و... استفاده کنید. در خارج از کشور نیز مکان هایى 

براى گردشگرانى که مى خواهند شب را در چادر بخوابند، تعریف شده است که 
به آن کمپینگ مى گویند و امکاناتش یک سر وگردن از نمونه داخلى اش 

بیشتر و بهتر است.

واژه ياب

ر يم نيك پو مر

سفرنامه منصور
نارنجيه
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کنیا 
در آفریقا و عراق 

در آسیا! او بعد از استقبال 
کتاب شد،  این 3  از  که  خوبى 

تصمیم گرفت به صورت تخصصى تر 
نگارش کتاب هاى سفرنامه نویسى اش را 

دنبال کند. به همین دلیل سباستین را که با 
موضوع سفر به کوبا بود، 2 سال پیش منتشر 

نعنا را که  کرد. او سال گذشته هم کتاب چاى 
سفرنامه کشور مراکش بود زیر چاپ برد. خودش 

حداقل  سفرنامه  سال  هر  مى خواهد  که  مى گوید 
یک کشور را بنویسد؛ اتفاقى که 

را  او  قبل  از  بیشتر  مى تواند 
به یکى از سفرنامه نویسان 
دنیاى  این روزهاى  مهم 
کتاب تبدیل کند. راستى 
قیمت کتاب هاى ضابطیان 
همان  میانگین  به صورت 

است؛  تومان  30هزار 
کتاب هایى که گرافیک 

چشم نوازى هم دارد.

پیامبر گرامی اسلام (ص):مسافرت کنید. در سفر اگر نفع مالی
 عایدتان نشود (لااقل) از فوائد عقلانی و تجربی آن بهره مند خواهید شد.

”مکارم الاخلاق، ص 240“

ت 
س

ستاگرام خود را باز مى کنید، قبل از اینکه به سراغ آخرین پ
تا صفحه این

سایه تان 
ک جدیدى را که دختر هم

خانم یا آقاى سلبریتى بروید یا عروس
ک کنید، سرى به یکى از صفحه هاى ایرانگردان و 

ت لای
هدیه گرفته اســ

جهانگردان فارســى زبان بزنید. دنبال کردن این افراد که در شبکه هاى 
ک جور سفر 

اجتماعى از سفرهاى کم هزینه و پرهیجان خود مى گویند، ی
ب 

س
ستاگرام ک

ت. چه عیبى دارد تجربه را از این
مجازى در دنیاى فناورى اس

ت، آشنا شوید؟ 
شمتان نمى آمده اس

کنید و با جزئیاتى که قبلا خیلى به چ
ت و بازار ماهى فروشان را 

ت مى توان به دریا رف
مثلا همه مى دانند که در رش

سى طعم «جغول پغول» شمالى را که در بازار پخته 
ک دید، اما کمترک

از نزدی
ت!

شیده اس
مى شود، چ

سفر شو
با من هم

ستاگرامى 
مطمئنا تا حالا کنجکاو شده اید پاى یکى از این سفرنامه هاى این

ف شــبکه هاى مجازى به ســفر بروید تا هم با دنیاى 
شینید و به لط

بن
شده اطرافتان آشنا شوید و هم راه آسان سفرکردن را یاد بگیرید. 

ف ن
ش

ک
شده اطرافتان آشنا شوید و هم راه آسان سفرکردن را یاد بگیرید. 

ف ن
ش

ک
ستا به 2 صفحه پربازدید و البته 

س بگذارید از میان کلى نام آشنا در این
پ

ستا به 2
س بگذارید از میان کلى نام آشنا در این

پ
2

ش اشاره کنیم.
گ ولعاب

ش رن
خو

ت که از کودکى با 
@): او دختر جوانى اس

hodarostam
i) هدى رســتمى

ت هاى طولانى و حوصله  ســربر نمى گذارد و معمولا 
س

ت، پ
سفر آشناس

استورى هاى جذابى دارد. گاهى هم میزبان خارجى ها مى شود و برایتان از 
شان در طول سفر به ایران مى گوید.

ت آن ها و نگاه
گ و دنیاى متفاو

فرهن
@): معمولا با دوچرخه به ســفر 

m
oham

m
ad.tajeran

.tajeran
.

محمد تاجران (
ش 

ستاگرام
ش در صفحه این

ت سفرهای
ت جذابى از جزئیا

مى رود و اطلاعا
ســابى به کارتان 

ک ســفر ح
مى گوید. او تجربه هاى زیادى دارد که در ی

ت ســفر خود نیز به 
ت هاى شــنیدنى از اتفاقا

مى آید. تاجران گاهى صو
ك مى گذارد.

اشترا

ث روز
حدي

گونیا، خط کش خریداریم
سفرى به دور از آسودگى

بدون تاخوردگى بر خط اتوى کت وشلوار، چمدان شیکمان را مى بندیم. راهى فرودگاه 
مى شویم و بعد از یک پرواز راحت به هتل مى رویم. در آنجا صبحانه، ناهار و شاممان 
را مى خوریم و بعد اگر حالش را داشتیم، با تاکسى هتل، سرى به مراکز تفریحى 
و سیاحتى شهر مى زنیم. چند عکس مى گیریم و بعد از چند روز دوباره سوار 
هواپیما مى شویم تا به خانه برگردیم. این خلاصه اى است از یک سفر ایده آل 
در نگاه ما، بدون اینکه در خیابان هاى شهرى قدم بزنیم، از غذاخورى هاى 
معروفش غذاى محلى بخوریم و با مردمش در کافه ها هم صحبت شویم. 
صرفا چند روز زندگى در هتل و به دست آوردن آسایشى به دور از کار و 
روزمرگى هاى هرروزه را سفرى بى نظیر مى دانیم، اما غافلیم که خامى 
ما در ســفرى این چنینى به پختگى نمى رسد.اصل اشکالش هم به 
نگاهمان برمى گردد. اصلا چه کسى گفته است که سفر ایده آل، سفرى 
پر از آسودگى است؟ سفر باید ما را از قالب عادى خود بیرون بکشد 
و به کشــف جهان ببرد. مردمى را که به دور از ما با سنت ها و عقاید 
متفاوتى زندگى مى کنند، به ما بشناساند و درگیر فرهنگ هایشان 
کند. ما صرفا به خاطر استراحت و عوض شدن حال وهوایمان به سفر 
نمى رویم، بلکه درصدد کشف تجربه هاى جدید هستیم، تجربه هایى 
که در هر فرصتى نصیبمان نمى شــود و ممکن نیست بتوان آن ها را 
به راحتى در زندگى روزمره جاى داد. مثلا شــما نمى توانید هر روز بر 
روى آتش غذا بپزید یا هر شب را زیر آسمان بخوابید.سفرى که از در 
هتل دور نمى شود، چطور مى تواند به ما تجربه هاى جدیدى بدهد تا بر 

زندگى مان اثر بگذارد؟ اصلا تا حالا این سؤال را از 
خود پرســیده اید که این سفر چه تغییرى در من 

ایجاد کرد؟شاید بهتر است پارامترهاى خود 
از ســفر ایده آل را تغییر بدهیم و 

کسب تجربه را جایگزین آسودگى 
کنیم. با این نگاه دیگر یک سفر خوب 
دورازدسترس  و  پرخرج   سفرى  حتما 
نیست، بلکه سفر به یک روستا با چاشنى 
چشــیدن طعم زندگى روستایى آمیخته با 

طبیعت، نیز مى تواند سفرى خارق العاده باشد.

يادداشت

مجهز سفر کنید
 این روزها که همه  کارهایمان به فناورى گره خورده است، مى خواهیم به مناسبت روز «جهانگردى» چند نرم افزار 
خوب و کاربردى به شما معرفى کنیم؛ نرم افزارهایى که مخصوص سفر هستند و قرار است در جاده هاى دور ونزدیک 

به کمک شما بیایند.
ســلطان جاده ها: مى دانیم کمترکسى است که با «Google maps» آشنا نباشــد، اما چون بحث، بحث جاده و 
مســیریابى است، نمى شود اسمى از نقشه گوگل نبرد. این نرم افزار، راه بلد بیش از 220 کشور است و دسترسى به 

اطلاعات اماکن، مسیریابى، سفر مجازى و... را برایتان ممکن مى سازد.
نزدیک ترین جایگاه سوخت: داشتن نرم افزارى که نزدیک ترین پمپ بنزین را نشان بدهد، در سفر حسابى کارراه انداز 
است. هر زمان به سوخت نیاز داشتید، جى.پى.اس و اینترنتتان را روشن کنید و «آى بنزین» را باز کنید تا شما را به 

نزدیک ترین جایگاه روى نقشه راهنمایى کند.
فهرست لوازم موردنیاز: «packpoint» نرم افزارى است که از شما برنامه کامل سفر، اقامت و تفریحاتتان را مى پرسد 
و ســپس تمام وسایل موردنیاز را فهرست شده، تقدیمتان مى کند. با داشتن این نرم افزار، دیگر نگران جاگذاشتن 

وسایلتان نباشید.
مترجم قابل اطمینان: اگر مى خواهید به خارج از کشور سفر کنید، حتما مى دانید که دانستن زبان مقصد از واجبات 
اســت! هرچند زبان بدن به کمکتان بیاید و دست وپاشکسته بتوانید با اهالى آن کشور ارتباط بگیرید، اما باز هم 
به یک مترجم نیاز دارید تا بتواند کارتان را راه بیندازد. «جهانگرد» همان مترجمى اســت که از زبان هاى زیادى 
پشــتیبانى مى کند و جملات را براساس موقعیتى که هستید، دسته بندى مى کند. مثلا در هتل یا مرکز خرید چه 

جملاتى به کارتان مى آید؟
تبدیل دقیقه اى ارز: «ex currency» از برنامه هاى پرطرف دار تبدیل ارز است. چرا؟ چون به صورت آفلاین و دقیقه اى 

نرخ ارز را به روزرسانى مى کند. پس اگر هوس سفر خارجى کردید، این برنامه  بدون هزینه را حتما نصب کنید.
ارزان و نزدیک: نرم افزار «trivago» با 45میلیون کاربر فعال و میلیون ها عکس از اقامتگاه هاى متفاوت، نه تنها در 
هزینه ها که در وقتتان هم صرفه جویى مى کند. این نرم افزار خیلى راحت نزدیک ترین و ارزان ترین هتل  را در بیشتر 

کشورهاى دنیا به شما معرفى مى کند.
رزرو آنلاین هتل: در ایران خودمان هم اگر به دنبال هتل بودید، از «لذت سفر» کمک بگیرید. نرم افزار رزرو آنلاین 

که اطلاعات خوبى از شهرى که به آن سفر کردید، در اختیارتان قرار مى دهد.

چه كنيم؟
ده ا ز

شيعه 
يم  مر

سفرنامه منصور

ش بری با تیغ اصلاح
گو

ت می شد. کودکی 
ت به دس

ک ویدئوی کوتاه در شبکه های مجازی دس
ی

ستاده 
ستانی با ظاهری که فقر از آن می بارد، در مقابل دوربین ای

افغان
ت و ادعا می کند مأمور شهرداری تهران به خاطر جمع کردن زباله، 

اس
ت. چند روز بعد ویدئوی 

ت بریده اســ
ش او را با تیغ اصلاح صور

گــو
ب می کند. در ویدئوی 

دیگری در همین فضای مجازی توجه همه را جل
ک مرد حضور دارد و می گوید 

ستانی به همراه ی
ک افغان

دوم همان کود
ش را نبریده اند، بلکه دو نفر او را مجبور کرده اند تا مقابل دوربین 

گوش
ف چنین زخمی شــده 

ک تصاد
ش در ی

این طور بگوید؛ ظاهرا گوشــ
ش آن قدر زیاد بود که 

ب وتاب
ت. داســتان به همین راحتی بود، ولی آ

اس
ک کار در کدام 

شد. اینکه کود
ک بک

ک های این ویدئوها ســر به فل
لای

ســی بهتر از 
ت می گوید و در کدام ویدئو دروغ، را هیچ ک

ویدئو راســ
ش او 

ش نمی داند؛ اما ازآنجاکه در ویدئوی اول اظهار می شــود گو
خود

ت که هیچ بخیه ای در 
ت معلوم شــده اس

دو بخیه خورده و در معاینا
ت.

ک تر اس
ت نزدی

س به نظر می آید ویدئوی دوم به واقعی
کار نبوده، پ

گوشتان را می برند
ش بری ازســوی مأمور شهرداری تنهااتفاقی 

ک کار و گو
ماجرای کود

ت و بعد فهمیده ایم ای 
گ شــده اس

ت که در فضای مجازی پررن
س

نی
ک کلاغ 

ب ی
ت و ما فری

س دروغ بوده اســ
دل غافل، همه چیز از اســا

ستاگرام را خورده ایم، با خودمان گفته ایم ای بابا صفحه 
چهل کلاغ این

به زودی با جدا کردن این قسمت 
می توانید از تخفیف های رستوران،  سینما، تئاتر و... بهره مند شوید

گوشمان را بریدند

داغی %60

داغی %50

داغی %90

خبر چند خطی

خبر یک خطی

نیمچه پرونده

لطفا بچرخانید

فعانی:
 با داور زن برزیلی

حوا شی عکس های
 برایم اصلا مهم نیست.
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داستان 
حجت الاسلام 

یا همان حاج آقا  زائری 
بیشتر  احتمالا  که  زائری 
می کنیم،  صدایش  این گونه  ما 
باز هم از یک پست اینستاگرامی 
اظهارنظرهای  با  که  او  شد.  شروع 
مـخــتــلفش دربــاره موضــوعات 
شناخته  رسانه ها  در  فرهنگی اجتماعی 
شده است، این بار نه به دلیل یک اظهارنظر 
خاص که به خاطر ممنوع المنبری اش در صدر 
اخبار قرار گرفت. او اعلام کرد هیئت هایی 
که در محرم برای سخنرانی به آنجا می رفته، 
تماس گرفته و گفته اند که نمی توانند امسال 
این  با  به نوعی  زائری  باشند.  او  پذیرای 
غیررسمی  به صورت  که  کرد  اعلام  پست 
ممنوع المنبر شده است. همین یک پست 
کافی بود تا چهره های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی با رنگ وبوی سیاسی مختلف 
به  غیررسمی  و  رسمی  رسانه های  در 
که  بگویند  و  بپردازند  او  از  دفاع 
زائری  آقا  که  ندارد  وجود  دلیلی 
بخواهد با سانسور روبه رو شود. 
جلو  پیش بینی  طبق  ماجرا 
کانال های  دوباره  رفت. 
که  غیررسمی 

نارنجیه

خطر‌بیخ‌گوش‌سیاه‌جامگان
تیم فوتبال سیاه جامگان که دیروز در دومین 
مسابقه خود با نتیجه ...........! به گفته خداداد 

عزیزی، در آستانه انحلال قرار دارد. او گفته است 
که تا همین امروز هم به لطف مدیران سازمان لیگ 
از مسابقات کنار گذاشته نشدند، وگرنه بدهی های 

سنگین باشگاه به این راحتی ها قابل پرداخت 
نیست. به هرحال تجربه نشان داده که در نفس های 

آخر انحلال یک باشگاه فوتبال، یک ناجی پیدا 
می شود که تیم را دوباره نجات دهد. امیدواریم این 

بار هم سناریو تکراری باشد.

کی چی گفت؟
استاندار خراسان: 

کالاهای اساسی در خراسان  

 بیش از یک سال نیاز مردم به 
رضوی انبار شده است.

2ـ

اسکار از قفس پرید
ازآنجاکه اسکارگرفتن اصغر فرهادی بدجور زیر زبانمان مزه 

کرده بود و خداخدا می کردیم که امسال هم او با فیلم جدید 
اسپانیایی اش جزو نامزدهای نهایی باشد، با شنیدن خبر 

راه نیافتن فیلم به اسکار و حذف فیلم توسط مدیران 
سینمای اسپانیا، حسابی کسل شدیم و جای خالی 

مدیران وطنی را که نه تنها فیلم فرهادی را به مراسم 
می فرستادند بلکه با لابی های بین المللی خود 

اسکار را دودستی تقدیم اصغرخان می کردند، 
بیشتر از قبل حس کردیم. باشد که 
لابی کنندگان بیشتر و اسکارهایمان 

زرین تر شود.

شماره

سپلور! 
ک ویدئوی کوتاه شروع شد. لابد تا امروز در اک

همه چیز از ی
ستاگرامتان آن را دیده اید، البته اگر اصل ویدئو را ندیده باشید، حتما 

این
ستاگرامی 

شگی این
ش همی

ش سلبریتی ها و کاسه های داغ تر از آ
واکن

ط 
کِ کار توس

ش کود
ت؛ اما آیا واقعا بریدن گو

شمتان خورده اس
به چ

ک کاری که هزاران نفر در طول 
ت؟ کود

مأمور شهرداری واقعی بوده اس
ک ریختند، زجه زدند و هزاران نفر دیگر را لعن 

شان اش
ت برای

48 ساع
و نفرین کردند.

 هاتگرام و طلاگرام تا پایان آذر فیلتر نمی شوند. 
 در صورت تحقق گمانه زنی ها  اربعین امسال حدود 

سه برابر سال 96 هزینه دارد.
 28 نفر برای ریاست هئت فوتبال استان خراسان از جمله 

برادران رئیس سابق این هیئت ثبت نام کردند.
 پنج شنبه شب خبر اشتباهی زلزله ای در اصفهان رو ی خروجی 

سایت لرزه نگاری قرار گرفت.

دقیقه زمان برای خواندن 1749 کلمه

11

شنبه 17شهریور1397 شماره:2637

بریدندگوشمان را 

برای اینکه حمید نعمت ا...، کارگردان فیلم، همیشه چیز تازه ای برای روکردن دارد. از 
جریان سازی در »بوتیک« و سریال »وضعیت سفید« تا خلق شخصیت های خاص و 
جذاب در »بی پولی« و » رگ خواب«. »شعله ور« اما نقطه بلوغ فیلم سازی نعمت ا... 

است. با خلق شخصیتی کم نظیر در سینمای ایران با بازی امین حیایی که شمایل 
یک بازنده ازلی ابدی را به تصویر می کشد و بردن دوربین به نقاطی که تقریبا همیشه 

در جغرافیای سینمای ایران گم بوده اند و خلق تصاویری که یک کلاس آموزشی 
قاب بندی و نور  و  رنگ است و روایت زندگی انسانی که هم زمان عشق و حرصتان را 

برمی انگیزد!

؟ چی ببینیم

شعله‌ور

ه...

نک
 ای

ی
برا

م 
ینی

ا بب
شعله ور ر

به زودی با جدا کردن این قسمت شنبه
می توانید از تخفیف های رستوران،  سینما، تئاتر و... بهره مند شوید
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به نوعی 
را  منبر  اجازه 

بودند،  گرفته  ایشان  از 
از  غیررسمی  همان  به صورت 

اجازه منبررفتن به آقای زائری خبر 
در  ممنوع المنبری  داستان  تا  دادند 

کمتر از 72 ساعت جمع شود. البته هنوز 
علامت سؤال های مختلفی در ذهن بسیاری از 

اهالی رسانه درباره این اتفاق باقی مانده است، 
اینکه سلیقه افراد مختلف در این اتفاق تا چه اندازه 

است  قرار  زمانی  اینکه چه  است؟  بوده  تأثیرگذار 
مشخصی  و  قانونی  معیارهای 

برای سانسور شدن یا نشدن 
به وجود  رسانه ها  در  افراد 
اینکه  البته  و  بیاید؟ 
حرفی  زائری  آقای  اگر 
از  خارج  و  غیرقانونی 

است،  زده  چهارچوب 
به  قانونی  مجاری  از  چرا 

تخلف او رسیدگی نمی شود 
صورت  به  افراد  باید  و 

غیررسمی 
سانسور 

شوند؟

امام رضا )ع(: هر کس اندوه و مشکلی
 را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش بر طرف سازد.

“ اصول کافی ”

فلان، فلان قدر فالوور دارد، مگر می شــود خبــر جعلی به خوردمان 
ت دارد، 

ک و کامن
ش فلان قدر لای

ست
ستاگرامر هر پ

بدهد؟ یا فلان این
ت کند؟ امکان ندارد! اما متأسفانه 

ت به دس
این آدم خبر دروغ را دس

ب و 
ستاگرامرهای محبو

بارها شــنیدن دروغ های مجازی از زبان این
ت و چه دروغ، 

ت. ما هر حرفی را چه راس
سلبریتی ها دیده شده اســ

سی به راحتی باور کرده ایم و اصلا به دنبال اعتبار یا دلیل 
از زبان هر ک

شته ایم.
قانع کننده ای برای آن نگ

ش می بریم
ما گو

ت. آنجا نان را به نرخ 
 دنیای شــبکه های اجتماعی دنیای عجیبی اس

ت خبر یا جریانی که به راه انداخته اند تا چه 
س

روز می خورند، مهم نی
سی اولین بار مطرح کرده باشد 

ف را چه ک
اندازه واقعی باشــد، این حر

شممان به 
ط تا چ

ت بودن آن ایمان داشته باشیم. فق
و چقدر به درســ

آن می خــورد، با همه بی خبری هایمان از اصل جریان، نظر شــخصی 
ســانی 

غیراصولــی و حتی در مواقعی غیران
ف آن می بندیــم و با دیگران 

خــود را به نا
ک می گذاریم. دراین بین ممکن 

به اشــترا
ت آبروی افراد را بازیچه قرار دهیم، 

اســ
ت که 

ت! مهم این اس
ســ

اما این که مهم نی
ب 

از دوســتان مجازی خود کم نیاوریم، عق
شتر از دیروز سرمان در 

نمانیم و هر روز بی
شدن  ش دیگران باشــد! حالا اینکه دیده 

کف
ســیر چه 

ک جمع کردن در این م
و لای

هزینه هایی را بــرای افراد دیگر 
جامعه به وجــود می آورد، برایمان 

ت.
س

مهم نی

ث روز
حدی

گونیا، خط کش خریداریم
با نزدیک شدن به پاییز، بازار نوشــت افزار ها داغ تر می شود و تب خرید وسایل مدرسه و 
دانشگاه، قبل از شروع ســال تحصیلی، شور خاصی به اکثر خانواده ها می بخشد. اما 
درمورد خرید نوشت افزار نکاتی به ذهنمان می رسد که شاید توجه به آن ها، بسیاری 

از مشکلات هرساله را رفع کند:
  در ابتدا باید بدانیم که بهترین کالا، گران ترین کالا نیست؛ به ویژه دراین زمینه 

کــه برندهای مختلف، اجناس مشــابه را با قیمت های 
متفاوت عرضه می کنند. بهترین راه، مدیریت خرید با 
توجه به کیفیتی است که خودتان به آن نیاز دارید، 
پس به صرف زیبا یا باکلاس بودن لوازم، تصمیم به 
خرید نگیرید.برندها و تولیدات ایرانی در این بازار 

حسابی حرف برای گفتن دارند.
  نوشــت افزار جزو وســایل حیاتی محسوب 

نمی شود، پس سعی کنید به اندازه نیازتان بخرید. 
دست از خرید 20 مداد و خودکار اضافی بردارید و 
خاطره های مشکلات خرید پوشک را از ذهنتان 

دور بیندازید.
  اگر تصمیم دارید هزینه کمتری صرف کنید، 
به جای خرید دفاتر طــرح دار و گران قیمت، 
از دفتر های ساده اســتفاده کنید و آن ها را با 

کاغذ کادو های متنوع و دلخواهتان جلد کنید.
  هر ســاله مقداری از برگ های کاغذ خیلی از 
از  دفتر ها، ســفید می مانند، پس برای جلوگیری 
اســراف، می توانید از آن ها برای درس هایی که نیاز 
کمتری به دفتر دارند، استفاده کنید. دراین زمینه دفاتر 

نقاشی را نیز نباید فراموش کرد.
 دانش آموز ابتدایی، برای کشیدن درخت و گلابی ساده، 
به مدادرنگی حرفه ای و گران قیمت با تعداد رنگ های بالا، نیاز 

ندارد؛ پس بر اساس مقدار کاربرد آن در طول تحصیل، خرید خود 
را انتخاب کنید.

 ما هم قبول داریم که خرید نوشــت افزار بســیار جذاب است، اما لطفا هیجان خود 
را کنترل کنید و وســایل بدون کاربرد و صرفا زیبا را نخرید. فرزند هشت ســاله شما، به 

خودکارهای رنگارنگ یا گونیا و پرگار حرفه ای نیاز ندارد، پس خرید این 
لوازم را که به خاطر زنده شدن خاطراتتان به آن دست زده اید، متوقف کنید.

چی بخریم؟

برای اینکه ریتم فیلم، باوجود تغییرات زیاد در نسخه اکران شده نسبت به 
نسخه جشنواره، کند است که البته کاملا منطق روایی دارد؛ اما برای 
عاشقان ضرباهنگ تند و خرده داستان های پی در پی، شعله ور گزینه 

مناسبی نیست. در فیلم با توجه به رخوت شخصیت و جغرافیایی 
که در آن می گذرد و باوجود لحن و طنز کم رنگ از خندیدن مدام 

و قهقهه زیاد خبری نیست و نعمت ا... با آرامش کلافه کننده ای 
قصه اش را تعریف می کند تا کم کم ما هم مثل شخصیت اصلی 

شویم! ه...
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یــک تیوپ لاغر اســت که معمولا در روشــویی 
بغل مســواک می توان پیدایش کــرد. اصل کارش 
برق انداختن بــه دندان اســت و کاری می کند تا 
لبخندتان زیباتر از همیشه باشد. اما این تنهامزیتش 
نیست، استعدادهای زیاد دیگری دارد که هم نشینی 
با مســواک سرکوبشان کرده اســت. یکی از آن ها 
قدرت نفوذناپذیرش بر لکه های پر از رســوبی است 
که بر ســینک، شیرآلات و دیگرســطوح استیل 
آشپزخانه جا خوش کرده اند و فقط به زورِ سابیدن 
زیاد می روند، آخر سر تا پدر دستتان را در نیاورند و 
چند روزی کتف دردتان نکنند، رویشان کم نمی شود.
استعداد خارق العاده خمیردندان در نبرد با لکه های 
اعصاب خرد کن این چنین نمایان می شــود که شما 
بایــد اول با حفظ آرامش و دوری از مواد شــوینده 
مضر، تمام سطح شیرآلات، سینک و دیگرسطوح یا 
ظروف استیل آشپزخانه را با خمیر دندان بپوشانید و 
یک ربع بعد با یک دستمال نخی تمیز کنید؛ همین! 
خمیر دندان نه تنها لکه ها را از بین می برد، بلکه چنان 
درخششی به آشپزخانه شما می بخشد که دل از هر 

میهمان و میزبانی می برد.

چه کنیم؟
معجزه 

خمیردندان 

بدون زجر کیک بپزید
تا اسم کیک می آید، چهارستون تن همه می لرزد! چون فر ندارند، 
قالب مناســب دردسترس نیست، تخم مرغ ها پفکی نمی شود، 
روی کیک ترک برمی داردو آخر سر یک عالمه خستگی با یک 
آشپزخانه کثیف و مقدار درخورتوجهی ظرف چسبناک به جا 
می گذارد. پس باید عطای کیک را به لقایش بخشید و به قنادی 
سر کوچه مراجعه کرد. اما این تنهاراهکار کارآمد نیست. ما به 
شما اطمینان می دهیم که می توان با یک بسته بیسکویت، یک 
لیوان شیر و 100گرم کره با 3 قاشق غذاخوری پنیر خامه ای، یک 
کیک خفن داشت. فقط کافی است بیسکویت ها را با دست خُرد 
کنید. بعد شیر و کره و پنیرخامه ای را در دلشان بریزید و خوب 
هم بزنید. اگر شما هم به این اصل مهم که »کیک اگر شکلاتی 
نباشد که کیک نیست« اعتقاد دارید، 2 قاشق کاکائو یا 100 گرم 
شکلات تخته ای ذوب شده اضافه کنید. حالا بدون فر، قالب و این 
قرتی بازی ها هر ظرفی که دل تنگتان می خواهد بردارید، درون 
آن را سلفون بکشید و مواد آماده شده خود را بر پهنایش پخش 
کنید و با پشت قاشق فشار دهید تا خوب جا بگیرد. حالا ظرف 
را در یخچال بگذارید و بعد از چهار ساعت بردارید، برگردانید و 

روی کیک خود را تزیین کنید.

چی بپزیم؟



حافظ فال گير
ت ها، به حافظ رجوع 

ت و فرار از بن بس
اينكه ما ايرانى ها براى مشــور

مى كنيم و مثلا به جاى آن، ســراغ بوســتان ســعدى و اشعار مولانا 
نمى رويم، مى تواند دلايل زيادى داشته باشد كه از قديم الايام به يادگار 
ت شخصى حافظ و ويژگى هاى 

ف ترين آن ها، خصوصيا
مانده اند. اما معرو

ب» در 
ب حافظ را «لسان الغي

ف ترين لق
ت. مى توانيم معرو

اشعار اوســ
ب» در 

ب حافظ را «لسان الغي
ف ترين لق

ت. مى توانيم معرو
اشعار اوســ

ف 
ت هاى بزرگى اعترا

ش تا امروز، شــخصي
ت قرن پي

نظر بگيريم. از هف
ش، خبر 

ك، از اسرار غيبى آگاه بوده و شعرهاي
كرده اند كه حافظ بى ش

ت خواجه شيراز 
از رمز و رازهاى زندگى مى دهند. شــايد همين شهر

ش را اين طور مشهور كرده تا رقيبى نداشته باشد و همه 
باشد كه ديوان

ث شده تا ديوان 
فارســى زبانان به آن اعتماد كنند. دليل بعدى كه باع

ت خود 
ب شــعر ايران تبديل شــود، خاصي

حافظ به پركاربردترين كتا
ت.

شعرهاس
ب ها 

ت سعى نكرده تا از بقيه مكت
ش بوده و هيچ وق

حافظ، هميشه خود
س گفته و به خاطر همين 

ت و احســا
و شــاعران تقليد كند. از انساني

ش را قبول 
ف هاي

ت كه همه انسان ها، با هر ســليقه و عقيده اى، حر
اس

ك 
ش به حال وهوا و تفكراتشان نزدي

دارند و تصور مى كنند شــعرهاي
ت و اصول 

ت او، ســخن گفتن از فطر
ت. اما شــاخصه اصلى جذابي

اس
ف بوده كه اين چنين، بعد 

ب هاى مختل
ك انسان ها در قال

وجودى مشتر
ت. حافظ، شاعرى كه اين روزها در 

ب اســ
ف دار و بى رقي

از قرن ها، پرطر
ت كه با تكيه بر 

ت ويژه اى  اس
ش فال گير هم ظاهر مى شــود، شخصي

نق
ت انسان ها، آن ها را از اعماق وجودشان باخبر مى كند.

مشتركا

نيمچه پرونده

لطفا بچرخانيد

فعانی:

 با داور زن برزیلی

حواشی عکس های
 برایم اصلا مهم نیست.

كى چى گفت؟

اول را در ميان جمله ى سخنوران 

باذوق و شاعرپيشه اند ولى مقام 
اختصاص داده اند.خود تنها به حافظ شيراز  

شماره29

ش هاى 
ت و رو

به طور كلى، فال گرفتن به معناى توجه به نشانه هاس
ت و اجنه گرفته تا استفاده 

مختلفى دارد؛ از ارتباط گرفتن با عالم اموا
ب بازكردن» كه بيشتر در اين زمينه 

ب ها يا اصطلاحا «سركتا
از كتا

ب و رسوم اصيل ايرانى 
ب هاى شعر استفاده مى شود. اگر آدا

از كتا
ت كم در 

ت مى كنيد، قطعا شما هم فال حافظ گرفته ايد و دس
را رعاي

ت داشته ايد. مرسوم ترين 
ب هاى يلدا، آن را براى حفظ رسوم، در دس

ش
ت، اما چرا حافظ؟

راه فال گرفتن هم، استفاده از اشعار حافظ اس

دقيقه زمان براى خواندن 1870 كلمه
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گوته: ايرانيان همه هوشمند و 

بيستم 
مهرماه در تقويم 
به نام  كشور  رسمى 
حافظ»  بزرگداشت  «روز 
سال،  هر  و  مى شود  شناخته 
حرف  او  درباره  تا  است  بهانه اى 
بسيار  حافظ  از  ما  شناخت  بزنيم. 
درسى  كتاب هاى  حتى  است،  محدود 
و معلم ها هم نتوانستند بيش ازاين حافظ 
را به ما بشناسانند. حتما شما هم به سؤال 
امتحانى «از حافظ چه مى دانيد؟» در درس 
و  اين طور پاسخ داده ايد كه «شاعر  ادبيات، 
آدم خوبى بوده و در شيراز زندگى مى كرده 

است... ».
شمس الدين  خواجه  بدانيد،  است  جالب  اما 
شيرازى  حافظ  محمد  محمدبن بهاءالدّين 
سال  حدود  در  الغيب»  «لسان  به  معروف 
726هجرى قمرى در شيراز به دنيا آمد. او 
كه زمان زيادى را به يادگيرى علوم الهى 
و ادبى گذرانده بود، قرآن را با چهارده 
روايت و تفسير مختلف حفظ كرده بود 
و حتى يكى از دلايل ملقب شدنش 
به «حافظ» را همين امر مى دانند. 
او كه به عنوان يكى از قله هاى 
فارسى  عاشقانه  شعر 
مى شود،  شناخته 
را  خود 

@shahrara.metro

بيا تا فالتِْ بگيرمُ...
ى
رضا رزاق

چى بخريم ؟

كدام حافظ راست مى گويد؟
اگر كمى در شعر و ادبيات سر چرخانده باشيد، مى دانيد كه براى شعرهاى مختلف، 
مدل هاى روايت مختلفى وجود دارد و نسخه هاى منتشرشده از ديوان هاى شعرا، 
مى توانند در تعداد غزل ها، ابيات غزل ها و مفهوم ابيات تفاوت داشته باشند. اما 
در بين اين همه اختلاف، چه كارى مى توان كرد؟ اولين راهى كه به ذهن مى رسد، 
اين است كه همه نسخه ها را جمع آورى كنيم و با علاقه فراوان با يكديگر مقايسه 
كنيــم اما ازآنجاكه فرصت و حوصله چنيــن كارى را نداريم، اولين راه را كنار 

مى گذاريم و به فكر راه حلى آسان تر و به صرفه تر مى رويم.

چى بخريم؟
اســاتيد بزرگى در حوزه ادبيات، زمان و زندگى خود را صرف تصحيح  

نسخه هاى مختلف كرده اند كه البته در روش ها، اختلاف دارند؛ مثلا 
بعضى معتقدند، ابياتى درست ترند كه در نسخه هاى قديمى بيشتر 

تكرار شده باشند و برخى تصور مى كنند عباراتى كه شاعرانه تر 
باشــند و بتوان از آن ها برداشت هاى بهترى كرد، صلاحيت 

بيشترى براى انتخاب دارند. اما در بين نسخه هاى مختلف، 
پيشنهاد ما، تهيه يكى از تصحيح هاى سايه، انجوى شيرازى 

يا نيسارى است؛ البته ديوان حافظ مشهور به تصحيح 
پژمان كه به همت محمد قدسى و حسين پژمان بختيارى 

نوشته شده هم جزو نسخه هاى جذاب و معتبر است.

علت اصلى اختلاف چيست؟
براى اينكه بدانيم علت اصلى اختلافات كجاســت، 
اول بايد به سراغ خود حافظ برويم كه حتى در زمان 
زنده بودنش هم، نسخه هاى مختلفى از غزلياتش در 
بين مردم پخش شده بود اما اگر از سر تقصيرات آقاى 
حافظ بگذريم و از آن ها چشم پوشى كنيم، علت هاى 
مختلفى را مى توان براى تفاوت هاى موجود ذكر كرد. 

از هفت قرن پيش تا حدود هشــتاد سال گذشته كه 
هنوز دستگاه فتوكپى اختراع نشده بود و صنعت چاپ 

رواج نداشت، اشخاص نقش دستگاه فتوكپى را بر عهده 
مى گرفتند و با تــلاش فراوان و صرف زمان طولانى، براى 

توليد نسخه جديد، از نوشته هاى اوليه رونويسى مى كردند 
كه طبيعتا فرايند رونويسى نيز كه توسط افراد انجام مى شد، 

خطاهاى زيادى را دربرداشت. ممكن بود خستگى يا حواس پرتى 
نويسنده موجب شود تا عبارت يا مصرعى اشتباه يا جابه جا نوشته 

شود يا حتى ذوق و سليقه بعضى نويسندگان باعث شود تا احساس 
كنند از حافظ بهتر مى فهمند و خودشان به دلخواه ابيات يا عباراتى را تغيير 

دهند؛ بااين حال براى تصحيح هيچ متن و كتاب كهنى، به اندازه ديوان حافظ 
تلاش نشده و سال هاى زيادى است كه اديبان فارسى، به اصلاح وضعيت نسخه هاى 

مختلف مشغول هستند.

 ️﹝︧﹇ ﹟﹬︡ه  ︋︀ ︗︡ا ﹋︣دن ا﹠﹬دو︋︀ره در آ
︡﹬﹢︫ ︡﹠﹞ ︣ه﹧︋ ...و ︣︑︀﹮︑ ،︀﹝﹠﹫︨  ،︀ی ر︨︐﹢ران﹨ ︿﹫﹀︟︑ ا﹡﹫︡ از﹢︑ ﹩﹞ جمعه

آبيه

حافظ اندرويدى!
فقط كافى است كلمه  «حافظ» را در آپ استورهاى مختلف يا در اينترنت جست وجو كنيد تا با چندده 
نرم ا فزار مواجه شويد. نرم ا فزارهايى كه بيشتر آن ها از گرافيك و محتواى ضعيفى برخوردار هستند و 
حداكثر مى توانيد براى چند دقيقه تحملشان كنيد. در بين همه  اين نرم ا فزارها، «حافظ نامه» با بقيه فرق 
دارد. اين نرم ا فزار درست مثل كتابى در دستتان مى ماند. شايد از نظر محتوا، حرف جديدى براى گفتن 
نداشته باشد و به ديوان حافظ و تعبير اشعارش بسنده كرده باشد اما محيط گرافيكىِ پر از طرح هاى 
اسليمى و نقوش زيبا و همين طور موسيقى سنتى پس زمينه آن، عجيب دلنشين است. شما مى توانيد اشعار را در اين 

نرم ا فزار جست وجو كنيد و دركنار اين قابليت ها، اشعار را به صورت كارت پستا لى مجازى براى دوستانتان ارسال كنيد.

 ويژه
شنهاد

پي مريم شيعه زاده

رنِد شيرازى

بيا تا 
فالتِْ بگيرمُ...

ن كه چرخانديد
ممنو

فعانی:

 با داور زن برزیلی

حواشی عکس های
 برایم اصلا مهم نیست.
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«رِند» 
معرفى مى كند و در 

اشعارش مفهوم اين واژه را 
«زيركى معنوى» بيان مى كند.

طول  در  فارسى  زبان  الغيبِ  لسان 
عمر خود به هيچ سفر دور و درازى نرفت 

و تقريبا تمام عمرش را در شيراز گذراند و 
علت آن را علاقه زياد به شهرش بيان كرده 

در  مى توانيم  را  خانه نشينى  اين  اثرات  است. 
تفاوت جنس حرف هايش با شاعران ديگرى مثل 

است،  گذرانده  در سفر  را  زيادى  مدت  كه  سعدى 
ببينيم.

اول را در ميان جمله ى سخنوران 

باذوق و شاعرپيشه اند ولى مقام 
اختصاص داده اند.خود تنها به حافظ شيراز  

حضرت محمد (ص):
مومن با جان و شمشير و زبانش در راه خدا جهاد ميكند

چگونه فال بگيريم؟
ت. 

ت كردن اســ
مهم ترين كارى كه براى فال گرفتن بايد انجام دهيد، ني

ت هاى الكى و 
ت كنيد و حتى فكر امتحان كردن حافظ با ني

ت ني
درســ

بدون اهميتتان را از سر بيرون كنيد. مرحله بعدى كه بين مريدان حافظ 
ت؛ حتى بعضى از 

مرسوم شده، خواندن فاتحه اى براى شادى روح اوس
ب همان گرفتن 

حرفه اى هاى تفال، نذرى هم بــراى او مى كنند كه اغل
ت. روشى كه از قديم هم 

ت براى آرامگاه خواجه شيراز اس
شــمع و نبا

ت و هم زمان با بازكردن ديوان، جمله 
ت كه بعد از ني

مرسوم بوده، اين اس
ب بنوازى» را 

«اى حافظ شيرازى، تو كه آگه به هر رازى، آينده ما را خو
ت و اميد داشته باشند.

مى گويند. به اين اميد كه فالى پر از برك

س فارسى
حافظ با زيرنوي

پ شده اند، ترجمه هم 
بعضى از ديوان هاى حافظ كه براى فال گرفتن چا

ت، از 
دارند و براى رســاندن پيام شعر ها، بدون اشــاره مستقيم به ابيا

ت، از 
دارند و براى رســاندن پيام شعر ها، بدون اشــاره مستقيم به ابيا

ت را در 2 خط خلاصه مى كنند، اما واقعا اين 
آينده مى گويند و سرنوشــ

ق اند؟ شــايد اين اتفاق براى شما هم افتاده باشد 
خلاصه ها چقدر موث

ت. 
كه فالى كه مى خوانيد با نيتى كه داشــته ايد، كاملا بى ربط بوده اس

ت كه بيشتر با 
ت اين مشكل، توجه به ترجمه فالىِ شعر اس

اصلى ترين عل
ت خواهى 

ت هايى شبيه به اين شروع مى شود: «به زودى به مراد دل
عبار

ش و از دوســتى با نااهلان دورى كن». براى رسيدن 
رســيد، صبور با

ت 
ت، بايد خودتان شــعر را بخوانيد و خودتان برداش

به نتيجه درســ
ت شخصى 

پ مى شــوند، برداش
كنيد. توضيحاتى كه درمورد فال ها چا

ت كنيد كه مقصودتان را 
گردآورنده هستند و هيچ اعتبارى ندارند. دق

س نيازى به تفســير 
ت يا مصراع پيدا كنيد، پ

ك بي
مى توانيد حتى از ي

تمام شعر نداريد.

ث روز
حدي

گوته: ايرانيان همه هوشمند و 

در اينستاگرام   دنبالمان كنيد
خب دوستان چند نكته مهم هست كه ما در شهرآرامترو خيلى دوست داريم شما بدانيد. اول اينكه از تعداد 
پيامك هاى محبت آميز شما به وجد آمديم و خوش حاليم كه تلاش ما را مى بينيد. دوم اينكه تمام پيامك ها 
را به دقت مى خوانيم و پيشــنهادها را بررســى  مى كنيم و انتقادهايتان را روى چشم مى گذاريم. سوم اينكه 
پيامك هايى را كه نياز به پيگيرى داشته باشد، به اهلش در روزنامه مى رسانيم تا پيگيرى شود. چهارم اينكه بى صبرانه 
مشتاق شنيدن حرف هايتان هستيم و دوست داريم ارتباطتان را با ما حفظ كنيد؛ شماره پيامك ما 30007289است! حتما كلمه «شهرآرامترو» 

يا «مترو» را در اول يا آخر پيام ذكر كنيد و پنجم اينكه صفحه اينستاگرام ما به نشانى  shahrara.metro@ را دنبال كنيد. 

ارتباط با ما

 ️﹝︧﹇ ﹟﹬︡ه  ︋︀ ︗︡ا ﹋︣دن ا﹠﹬دو︋︀ره در آ
︡﹬﹢︫ ︡﹠﹞ ︣ه﹧︋ ...و ︣︑︀﹮︑ ،︀﹝﹠﹫︨  ،︀ی ر︨︐﹢ران﹨ ︿﹫﹀︟︑ ا﹡﹫︡ از﹢︑ ﹩﹞

6 فرمان براى حافظ خوانى
يكى از دلايلى كه ديوان حافظ را گذاشته ايم براى خاك خوردن روى طاقچه يا دكور كتابخانه شخصى، آن است كه حتى نمى توانيم 
آن را به درستى از رو بخوانيم، چه برسد به آنكه معنى شعرهايش را بفهميم و از آن ها برداشت هاى مختلفى داشته باشيم و درس 

زندگى بگيريم. از گفتن اين حرف ها آن قدر احساس خجالت مى كنيم و اين ناتوانى در روخوانى آن قدر سنگين است كه هميشه 
سعى داشته ايم آن را مخفى كنيم و راحت ترين راه هم دراين زمينه، نخواندن حافظ است. شب هاى يلدا هم كه مجبوريم در 

بين خانواده آن را باز كنيم، به بهانه شخصى بودن فال، غزل را بلند نمى خوانيم يا لااقل خواندنش را به حافظ خوان هاى 
حرفه اى مى سپاريم؛ اما پيشنهاد ما، آشتى دوباره با ديوان حافظ است.

فرمان اول – وسط خواندن شعر مكث نكنيد
قدم اول در خواندن حافظ و هر شعر يا تنُ كلاسيك ديگرى، اين نكته ساده و بديهى است كه نبايد به بهانه 
نفهميدن يكى دو لغت، كار خواندن را نصفه بگذاريم و برويم دنبال كتاب لغت يا هر چيز ديگرى. مگر شما 

وقتى يك فيلم زبان اصلى مى بينيد، مدام نمايش را متوقف مى كنيد تا معنى تك تك كلمات را از فرهنگ 
لغت پيدا كنيد؟ معلوم است اين كار را نمى كنيد، چون در جريان كل اثر قرارگرفتن، ندانستن معنى 

چند لغت را از بين مى برد و شما با توجه به بقيه ماجرا، جاهاى خالى را خودبه خود حدس مى زنيد. 
پس اولين نكته اين شد كه مدام جريان خواندن را قطع نكنيد.

فرمان دوم – ريتم را پيدا كنيد
متن هاى كلاسيك ما، متأسفانه سجاوندى ندارند. شما نمى توانيد بفهميد «بخشش لازم 

نيست» و مى برند اعدامش كنند يا اينكه بخشش اعلام شده و «لازم نيست اعدامش 
كنند». در خواندن شعر اما ما يك روش كمكى براى حل اين مشكل داريم؛ وزن شعر. 

ريتم شعر به ما مى فهماند كه استرس جمله كجاست و كجا بايد مكث گذاشت. پس اول چند 
بيت را بخوانيد تا وزن و موسيقى شعر را پيدا كنيد، بعد برگرديد و از اول، درست شعر را بخوانيد.

 فرمان سوم – از خود كلمات لذت ببريد
درست است كه ما را عادت داده اند مدام بعد از خواندن هر شعرى، از خودمان بپرسيم «معناى بيت 
چيست؟»، اما باور بفرماييد كه شعر هم مثل هر هنر ديگرى، علاوه بر انتقال معنا و مفهوم، وظيفه 

اصلى اش لذت دادن به مخاطب است. 
وقتى مى خوانيد خواجه گفته «سلطان من خدا را زلفت شكست ما را / تا كى كند سياهى چندين 
درازدستى» نيازى ندارد كه سريعا بپرسيد معناى عرفانى بيت چه مى شود به جايش مى توانيد از 

تشبيه زلف به يك راهزن سياه پوش كه آمده و لشكر ما را به تنهايى شكست داده است، 
لذت ببريد. چنين تشبيهى را هيچ كجاى ديگرى نمى توانيد پيدا كنيد.

فرمان چهارم – نكته اش را پيدا كنيد
هميشه در هر شعر، داستان يا اثر هنرى ديگرى، يك نقطه 

مركزى وجود دارد كه بعدا همه اجزاى ديگر دور آن چيده 
شــده اند. پيداكردن اين نقطه مركزى، درواقع يك جور 
كليد ميان برُ براى ارتباط گرفتن با اثر است. كارى كه در 
يك غزل هفت هشــت بيتى خيلى سخت نيست. كافى 

است بعد از يك دور خواندن، دوباره ماجرا را مرور كنيد. 
مثلا اگر در غزل معروف «الا يا ايهالســاقى ادر كاسا و 

ناولها» كه به طور سنتى كليد ورود به دنيا و ديوان حافظ 
در نظر گرفته مى شود، كمى دقت كنيد، مى بينيد كه نكته 

اصلى ماجرا در مصرع دوم است كه «عشق آسان نمود اول 
ولى افتاد مشكل ها» كل غزل شرح مشكلات 

راه عشق است.
 فرمان پنجم – كتاب 

فراموش  را  لغــت 
نكنيد

از  اســتفاده  وقت 
دقيقا  لغــت  كتاب 

همين جاست، وقتى كه خودتان 
شــعر را خوانده ايد، نكته مركزى را 

گرفته ايد و تا حدودى معناى شعر را نيز 
در ذهنتان ساخته ايد. حالا مى توانيد كتاب 

لغت را براى آن چندتا لغتى كه از معنايشان 
مطمئن نيستيد، استفاده كنيد.

فرمان ششم – شخصى كنيد
يكى از راه هاى مؤثر براى ارتباط گرفتن 

بيشتر و بيشتر با شــعر، امروزى كردن 
ماجراى شعر يا تعميم دادنش به چيزهاى 

آشــنا و اين جورموارد است. فرض بفرماييد 
وقتــى به بيت «بى مزد بود و منت هر خدمتى كه كردم / يا رب مباد كس 

را مخدوم بى عنايت»، خيلى راحت مى توانيد از اخبار روزمره يا داستان هاى فاميلى، 
مصداق «مخدوم بى عنايت» را پيدا كنيد. اين طورى ديگر هيچ وقت معناى اين عبارت از يادتان 

نمى رود.

چي�ر كنيم؟چه كنيم؟

رنِد شيرازى

وقتى يك فيلم زبان اصلى مى بينيد، مدام نمايش را متوقف مى كنيد تا معنى تك تك كلمات را از فرهنگ 
لغت پيدا كنيد؟ معلوم است اين كار را نمى كنيد، چون در جريان كل اثر قرارگرفتن، ندانستن معنى 

ولى افتاد مشكل ها» كل غزل شرح مشكلات 

گ ترين اتفاق داوطلبانه دنيا
بزر

ك سازى زمين از 
ش پا

ت كه هدف
ش جهانى كاملا مردمى اس

ك جنب
let’sdoit ي

ت جدى به وجود آورد. ما در سال روزهاى 
ت و مى خواهد در اين باره تغييرا

زباله اس
let’s ش جهانى

ت، اما جنب
ت اس

ت از محيط زيس
زيادى داريم كه هدفشان حماي

s ش جهانى
ت، اما جنب

ت اس
ت از محيط زيس

زيادى داريم كه هدفشان حماي
s

ت. مردم 
گ ترين اتفاق داوطلبانه دنياس

do با همه  آن ها فرق دارد؛ چون بزر
it
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ك و پيچيده اى! در كشور ما هم 20 شهر كه هركدام چندين برنامه 
سيستماتي

ت.
ش را همراهى مى كنند و مشهد هم يكى از آن هاس

دارند، اين جنب

ت
گ كمپين هاى محيط زيس

كار بزر
ت مى خواهند 

پ وراس
ب بوديم و حالا چ

ش خوا
انگار كه تا همين چند سال پي

ت بوممان در 
بيدارمان كنند. از هر گوشه اى مى شــنويم و مى خوانيم كه زيس

ض، فروچاله ، آلودگى هوا و... رهايمان 
ت و اخبار ريزگرد، كم آبى، انقرا

خطر اس
گ تر از بقيه دنبال مى شــود، 

نمى كند. در كنار همه  اين ها، موضوعى كه كم رن
ش از مسئولان، كمپين هاى محيط زيستى 

ت؛ موضوعى كه بي
موضوع زباله هاس

ت. در همين چند 
ش گرف

ت كم
گ سازى براى آن  هستند و نبايد دس

در حال فرهن
ك سازى 

ت به پا
ب رُفتگران طبيع

سال اخير كمپين هاى مردمى بودند كه در قال
ث شدند تا زباله كمترى 

تفريح گاه هاى خارج از شهر پرداختند و با اين كار باع
ت رها شــود. آن ها بودند كه توجه مردم را به كيسه هاى پلاستيكى 

در طبيع
ص امكان پذير بود، 

ب كردند و حتى براى موادى كه بازيافتشان در شرايط خا
جل

برنامه ريزى كردند؛ مثل كمپين جمع آورى درِ بطرى پلاستيكى و... .كمپين ها 
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من زمين را 
دوست دارم

نيمچه پرونده

لطفا بچرخانيد

فعانی:

 با داور زن برزیلی

حواشی عکس های
 برایم اصلا مهم نیست.

سوپر وومن محيط زيست!

سبزه

كى چى گفت؟

زيست: براى نذرى دادن تا حد 

مردمى سازمان حفاظت محيط 
پلاستيكى استفاده نكنيد.امكان از ظروف يك بارمصرف 

شماره4

ستيد، در ايران پروژه 
ب ه

شغول خواندن اين مطل
همين الان كه شما م

ش آغاز شد 
ت؛ پروژه اى كه از 10 سال پي

let’s do it در حال برگزارى اس
سال مراسم 

ت شد! ام
ك روز متفاو

ت، تبديل به ي
و بعد از آن 15 آگوس

ت آخر 
ك روز زودتر برگزار مى شود تا تعطيلا

شورمان، ي
ش در ك

اين جنب
ش كنند. حالا اينكه اين 

هفته باشد و مردم بتوانند به راحتى همراهى ا
ت و مى خواهد چه كار كند، به شما مى گوييم.

س
ش چي

جنب

دقيقه زمان براى خواندن 1735 كلمه
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دوست دارممن زمين را 

مديركل دفتر مشاركت هاى 

زباله هاى هنرى طور
اصلا چه اهميتى دارد كه ابزاركارمان چه باشد. همين كه صاحب ايده باشيم و خلاق، مى توانيم موفق 
باشيم. مى گوييد نه، سرى بزنيد به صفحه اينستاگرام bOrdalo.ii @كه صاحبش يك هنرمند پرتغالى 
است و با همين صفحه به شهرت جهانى رسيده است؛ فردى كه ابزاركارش زباله است و با همين زباله ها، 
مجسمه هاى غول پيكر با شكل وشمايل حيوانات مى سازد. او زباله ها را اتفاقى پيدا مى كند و بعد روى هم 
تلنبارشــان مى كند تا روزى بتواند با آن ها آثار هنرى خلق كند و به مردم يادآورى كند كه زباله ها چه 
خطرات جبران ناپذيرى براى حيوانات و حتى انسان ها دارند. همين حالا تلفن همراهتان را برداريد و اسم 

اين هنرمند را در اينستاگرام جست وجو كنيد و از خلاقيتش لذت ببريد.  

پيشنهاد  ويژه

اولين بارى 
موج  كه 
سلبريتى ها  پست  هاى 
براى حمايت از محيط زيست 
افتاد،  راه  به  اينستاگرام  در 
بود.  به حيوان آزارى  اعتراض  براى 
دو  آن  ماجراى  هم  شما  نمى دانم 
توله خرس كه با شكم بريده به مادرشان 
كتك  كه  را  سگ هايى  يا  مى بردند  پناه 
مى خوردند، به خاطر داريد يا نه، اما شروع 
بود.  آزاردهنده  ويدئوهاى  همين  از  ماجرا 
حواسشان  بيشتر  سلبريتى ها  رفته رفته 
ابعاد حمايتشان  و  دادند  محيط زيست  به  را 
گسترده تر شد. دراين بين، يكى از چهره هاى 
پرسروصدا، هديه تهرانى بود. اين روزها ديگر 
يك  شكل وشمايل  اينستاگرامش،  صفحه   
صفحه شخصى را ندارد و بيشتر به صفحه  
شبيه  زيست  محيط  تمام عيار  فعال  يك 
تلاش  مدت  اين  تمام  در  تهرانى  است. 
كرده است تا قدمى براى محيط زيست 
بردارد؛ از كاهش توليد زباله بگيريد 
تا پرداختن به موضوع فروچاله ها. 
تا  «يوز  هم  كمپينش  آخرين 
ابد» بود كه براى رسيدگى به 
وضعيت يوزهاى ايرانى، 
نقدى  كمك هاى 

جمعه

نامبر گرافى

هر فرد در مشهد روزانه 
به طور متوسط 600 گرم 

زباله توليد مى كند.

توليد پسماند در ايران 
3 برابر متوسط جهانى 

است.

تنها 7درصد از زباله 
توليدى كشور بازيافت 

مى شود.

خسارت ناشى 
از پسماندها 

37هزارميليارد 
تومان است.

 ايرانى ها روزانه 
20ميليون تن 

زباله توليد 
مى كنند.

 روزانه 49 هزار تن 
زباله خانگى در كشور 

توليد مى شود.

من زمين را دوست دارم

 ️﹝︧﹇ ﹟﹬زودی ︋︀ ︗︡ا ﹋︣دن ا ﹤︋
︡﹬﹢︫ ︡﹠﹞ ︣ه﹧︋ ...و ︣︑︀﹮︑ ،︀﹝﹠﹫︨  ،︀ی ر︨︐﹢ران﹨ ︿﹫﹀︟︑ ا﹡﹫︡ از﹢︑ ﹩﹞

ى كه چرخانديد
مرس

فعانی:

 با داور زن برزیلی

حواشی عکس های
 برایم اصلا مهم نیست.
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سوپر وومن محيط زيست!

مردم 
جمع آورى  را 

راه  اين  در  و  مى كرد 
او  از  سلبريتى ها  از  بسيارى 

كمپين ها،  بر  علاوه  كردند.  حمايت 
اطلاعيه  هاى ديگر مرتبط با محيط زيست 

را مى شود بر روى صفحه اش ديد. اطلاعاتى 
كاشت  مراسم  برگزارى  مكان  و  زمان  مانند 

محتواى  با  كودكان  تئاتر  اجراى  حتى  يا  نهال 
محيط زيست. تصاوير او در كوه و دشت و بيابان 

در سايت ها  بارها  و  بارها  زباله،  درحال جمع آورى 
به  دست  اجتماعى  شبكه هاى  و 

يك  اگر  تا  است  شده  دست 
رفتيد  گردش  به  روز 

را  سلبريتى  خانم  و 
پلاستيك  يك  با 
ديديد،  زباله دردست 
تعجب نكنيد. خلاصه 
تهرانى  هديه  آنكه 
چندسالى  هرچند 

سينما  در  كه  مى شود 
كم كارتر است، ولى در 

شبكه هاى مجازى 
را  فعاليت جدى 

دنبال مى كند.

زيست: براى نذرى دادن تا حد 

مردمى سازمان حفاظت محيط 
پلاستيكى استفاده نكنيد.امكان از ظروف يك بارمصرف 

امام صادق(ع): زندگى جز با 3 چيز خوش نمى شود: 
هواى پاك، آب فراوان گوارا و زمين نرم و سست (آماده زراعت).

“بحار الانوار ”

ب خود مى كنند، 
اثرگذارترند، چون از بين مردم متولد مى شوند. اول فرد را جذ

ت و آشنا را. اين طور شبكه اى به 
ش را و بعد هم رفته رفته دوســ

بعد خانواده ا
وجود مى آيد از آدم هاى آگاه؛ آدم هايى كه در جامعه تردد كرده و آگاهى شان را 

به ديگران نيز منتقل مى كنند.

همه براى يكى!  
ت كه 

ش زباله انجام دهيم، اين اســ
مهم تريــن كارى كه مى توانيم براى كاه

ض كنيم. ما به هرچيزى كه به آن نياز نداريم و مى خواهيم 
نگاهمان به زباله را عو

ت ميوه، باقى مانده سبزى و... را داخل 
از خانه بيرون ببريم، زباله مى گوييم. پوس

ك مى ريزيم و نمى دانيم كه همين به ظاهر زباله مى تواند تبديل به كودى 
پلاستي

ك را هنوز كه هنوزه در سطل 
مفيد براى گياهان شود. شيشه، كاغذ و پلاستي

ت كه اين ها مواد بازيافتى اند، نه زباله. 
زباله مى اندازيم و ديگر حواســمان نيس

ت كه امروز اين زباله را از خانه بيرون مى كنيم و مأموران شهردارى 
ت اس

درس
آن ها را منتقل مى كنند، اما باور كنيــد كه جاى دورى نمى روند. آن ها باز هم 
ت سال ها خودمان و 

ت بوممان، جايى كه قرار اس
در حريم ما هستند، در زيس

ت سال ها خودمان و 
ت بوممان، جايى كه قرار اس

در حريم ما هستند، در زيس
ض كنيم 

س بياييد اول نگاهمان به زباله را عو
فرزندانمان در آن  زندگى كنيم. پ

ك كنيد و 
و دوم زباله كمترى توليد كنيم. مواد غذايى را به اندازه بخريد، تفكي

از كيســه پلاستيكى استفاده نكنيد، مگر در مواقع نياز. در ميوه فروشى همه 
ت را 

ك سوپرمارك
ك منتقل كنيد. خريدهاى كوچ

ك پلاستي
خريدتان را به ي

ف 
ك بارمصر

ف ي
دستتان بگيريد و در كيفتان بگذاريد. در ميهمانى ها دور ظرو

ف 
ش برويد كه اختلا

را خط بكشيد و اگر مجبور شديد، به سراغ تجديدپذيرهاي
ف 

ش برويد كه اختلا
را خط بكشيد و اگر مجبور شديد، به سراغ تجديدپذيرهاي

ف كاغذ اســتفاده 
ت چندانى هم ندارند. از دوطر

قيم
ف كاغذ اســتفاده 

ت چندانى هم ندارند. از دوطر
قيم

ك كنيد. در 
ت كم

كنيد و به انجمن هاى محيط زيس
ش نكنيد و مهم تر 

ت را فرامو
نذرهايتان، نذر طبيع

اينكه از خانه بيرون برويــد! آخر هفته را همراه با 
ت 

ش لذ
ت  بزنيد. از زيبايى هاي

خانواده سرى به طبيع
ت 

ش لذ
ت  بزنيد. از زيبايى هاي

خانواده سرى به طبيع
ش انگيزه بگيريد.

ببريد و براى نجات
ش انگيزه بگيريد.

ببريد و براى نجات

ث روز
حدي

مديركل دفتر مشاركت هاى 

اپليكيشن بى رقيب
«زيست اپ» بهترين نرم افزارى است كه در حوزه محيط زيست توليد شده و ايده  اش آن قدر جذاب هست كه 
نتوانيد به راحتى از كنار آن عبور كنيد. با استفاده از اين اپ مى توانيد موقعيت خودتان را روى نقشه مشخص 
كنيد و نوع محموله بازيافتى تان را به اپ اطلاع دهيد تا راننده اى به آدرس شما فرستاده شود و بازيافت هايتان 
را تحويل بگيرد؛ به همين راحتى! با اين كار هم بدون دردسر به محيط زيست كمك مى كنيد و هم سكه  مجازى 
مى گيريد و بعد با اين سكه ها مى توانيد گلدان و... هديه بگيريد. زيست اپ درحال حاضر فقط در شهر تهران 
فعال اســت، اما در فازهاى بعد قرار است كه به شهرهاى بزرگ سرتاسر ايران هم بيايد. ما كه بى صبرانه 

منتظر حضور تيم خلاق زيست اپ در شهرمان هستيم، شما هم باشيد!

نتوانيد به راحتى از كنار آن عبور كنيد. با استفاده از اين اپ مى توانيد موقعيت خودتان را روى نقشه مشخص 

پيشنهاد  ويژه

م توئيت
ه

هم وطن عزيز درباره هر اتفاق شهرى و غيرشهرى، مرتبط و غيرمرتبط، مسخره يا غيرمسخره، گريه دار يا خنده دار، 
سياسى يا غيرسياسى كه ذهنت را درگير كرده است، پيامك كن، براى شهرآرامترو بفرست تا به نام خودت چاپ 
كنيم. خوشبختانه در اين چند روز آن قدر پيامك برايمان آمده است كه ما مجبور شديم روز جمعه بخش بيشترى 
به پيام هاى مردمى اختصاص دهيم تا مطمئن شــويد حرف ها، نقدها و پيشنهادهايتان براى ما بسيار ارزشمند و 
تأثيرگذار است. شماره پيامك هم همان 30007289 است. حتما در متن پيامك، اول يا آخرش كلمه «شهرآرامترو» 

را ذكر كنيد.

  بى نام | 878...0915 |  باســلام و عرض ادب خدمت سردار كريمى، فرمانده محترم نيروى انتظامى خراسان 
رضوى. ما در همسايگى كلانترى هفت تير هستيم، هفت تير 3/2 در يك ماه اخير از 5 خودروى پارك شده جلوى 

منازل در روز روشن سرقت كردند، لذا تقاضاى عاجزانه براى رفع اين معظل و برقراى امنيت داريم.
  ما سعى مى كنيم پيام را به گوش مأموران امر برسانيم، ولى خب شما هم فعلا 2 تا قفل فرمون بزنيد به 

ماشين!

  گروسى | 158...0936 |خط3بى آرتى، هم از مبدأ شرق و هم از مبدأ غرب، بسيار پرمسافر است. لطفا اين خط 
در ساعت هاى ابتداى صبح و انتهاى سرويس دهى و همچنين خط210 از حرم به مقصد گردشگرى چون محل چند 

بازار و موزه و پارك آبى هست، در اين روزهاى پرمسافر تقويت شوند.
  تازه خداروشكر كنيد كه ويژه نامه اتوبوس ما هنوز رونمايى نشده، وگرنه ديگه از شلوغى، در اتوبوس ها 

جاى سوزن انداختن نبود. والا به خدا!

 بى نام | سلام. ممنون از خلاقيت شما به مناسبت توليد و نشر «شهرآرامترو». فقط به عنوان پيشنهاد عرض كنم 
كه چون اين روزها صحبت از كمك به طبيعت است، بهتره اين نشريه زيبا به صورت الكترونيكى در اختيار مسافران 

مترو قرار بگيره.
  شايد باورتان نشــود، ولى در آينده اى نزديك از محصول رسانه اى الكترونيكى خودمان هم رونمايى 

مى كنيم. ان شاءا... .

  بى نام| روزنامه مترو رو خوندم، گذاشتم لاى پنجره اتوبوسى كه بعد از مترو به طرف حرم سوار شدم تا 
بقيه هم استفاده كنند.

  بابا سوز مياد، چرا ما رو مى ذاريد لاى پنجره اتوبوس؟! چه كاريه خب؟

  ترابى | سلام عليكم. خسته نباشيد. لطفا پيگيرى كنيد گوشت گرم تنظيم 
بازار كه قــرار بوده كيلوى 39هزار تومان فروخته شــود، چرا در بعضى از 

فروشگاه ها كيلويى 49هزار تومان مى فروشند؟
 چشــم، ولى ما بعد از نوســانات ارز تابه حال به يك مترى 
گوشت فروشى محل هم نزديك نشديم، شما خوب جرئت داريد 

ها.
 

 بى نام | 883...0915 | شهرآراى عزيز، سلام. ارزانى و رفاه 
به پايان رسيد. كارگران، بازنشستگان، بيكاران و بيچارگان 
و مريض داران و بى پناهان و درماندگان و آن هايى كه صدا 
و ناله شان هرگز به گوش كسى نمى رسد كه قطعا بايد 

بميرند. زندگى يادت به خير!
  داداش يــك نفــس بكــش وســط اين 

كشت و كشتارى كه راه انداختى!

 بى نام | 147...0915 |ســلام. مبلغ 30ميليون 
تومان در بانك مسكن گذاشتم تا وام خريد مسكن 
بگيرم، ولى با افزايش چندبرابرى مسكن و با اين 
مبلغ اندك نمى توانم كارى بكنم. اگر بشــود مبلغ 

وام ها نيز افزايش يابد، شايد بتوان كارى كرد.
  آقا باور كن ما خودمون از زخم خورده هاييم! 
اگه مياى كه بيا از فردا با هــم بريم دنبال خونه 

بگرديم.

 بى نام |با درود و احترام خدمت عوامل شهرآرامترو، 
من فقط خواستم سپاسگزارى كنم از اين ايده جالب. من 
يكى كه معتادش شدم، تا ميام داخل مترو، مى رم سراغش. 

خيلى عاليه با ابعاد كم ولى پرمحتوا. با آرزوى موفقيتتون.
  آدم اگه معتادم مى شــه، اين جورى بشــه؛ ولى خب 
نمى دونم چرا فكر مى كنم كه اين پيامك رو شوهرعمه خودم 

فرستاده تا از فردا جوك هاش رو توى اين ستون چاپ كنم!
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یادداشت شفاهی
مردم هنوز هم به حماسه 

نیازمندند
دکتر جواد میزب��ان، دکترای زبان و ادبیات 
فارسی، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه
ادبیات حماس�ی یکی از انواع ادبی است 
ک�ه در می�ان تمامی ملل جه�ان وجود 
داش�ته و نمی توان آن را محدود به ایران 
و یونان کرد ولی ویژگی منحصر به فردی 
که می توان برای فردوسی در مقایسه با 
سایر حماسه س�رایان بزرگ جهان قائل 
شد این است که فردوسی، شاهکار ادبی 
خود را علیرغم سیاست فرهنگی حاکم 
بر ایران آن روزگار س�روده است و یکی 
از دلیلی که باعث ش�د س�لطان محمود 
با او دچار تضاد ش�ود ه�م این بود. نکته 
دیگری که این ش�اعر را از سایر حماسه 
س�رایان متمایز می کند این است که در 
حماسه هایی مانند ایلیاد و ادیسه، مثال 
که بیان می شود مس�ائلی جهان شمول 
نیس�ت، به ای�ن معنا که این حماس�ه ها 
حاوی پیام ه�ای اخلاقی بدون واس�طه 
نیس�تند و ما نمی توانیم صف�ات خوب، 
پس�ندیده و اخلاقی که در ش�خصیتی 
مانن�د رس�تم می بینی�م را در قهرمانان 
داس�تان های سایر حماس�ه های جهان 

مشاهده کنیم.
ادبیات حماسی در ادبیات معاصر هرچند 
فروغ خ�ود را به مانند گذش�ته ندارد و 
دیگر اثری ش�اخص در این ش�اخه ادبی 
خلق نشده اس�ت ولی به صورت موردی 
در بین اشعار حماس�ی برخی از شعرای 
حماسی س�رای می توانیم آث�ار خوبی را 
مش�اهده کنیم که البته کارکرد ادبیات 
حماسی در ادبیات معاصر دچار تغییراتی 
ش�ده اس�ت، به گونه ای ک�ه در ادبیاتی 
حماس�ی معاصر دیگ�ر محوریت اصلی 
جنگ و جنگاوری و مدح دلاوران و امثال 

این ها نیست.
ای�ن روزگار دغدغه ه�ای انس�ان ها ب�ا 
گذش�ته متفاوت شده اس�ت، به عنوان 
مث�ال که برای خود من نیز این اتفاق رخ 
داده است، وقتی ما در کلاس درس برای 
دانشجویان درباره قطعه ای از یک حماسه 
صحبت می کنیم، خیلی از آن ها می خندند 
حتی به سخره می گیرند، در حالی که در 
فیلم ه�ای فانتزی هالی�وودی هم چنین 
مواردی را و حتی دور از عقل تر از آن ها را 
می بینند ولی چنین واکنش هایی از خود 
بروز نمی دهند که این خود نشان از تغییر 
ذائقه مردم ماست ولی با این وجود هنوز 
هم جامعه ما نیازمند به حماسه و ادبیات 
حماسی اس�ت و این نیاز تا زمانی که ما 
بحث دفاع از کش�ور و ملیت خودمان را 
داریم، تا زمانی که ما برای جهت دهی به 
زندگی هایمان نیازمند به دانش، آرمان و 
الگو هستیم، به حماسه و ادبیات حماسی 
نیازمندیم و در این روزگار نه تنها از نیاز 
ما به این گونه ادبی کاس�ته نشده است، 
بلکه بیشتر نیز شده، چرا که ما در عصری 
زندگی می کنیم که دش�منان میهن مان 
بیشتر از گذشته شده اند و به همین دلیل 
نیازمان به دریافت عناصر ادبیات حماسی 

توسط مردم مان بیشتر شده است.

محمد‌ناصر‌حق‌خواه

mhaghkhah
jeemir

فردوسی، بزرگترین 
حماسه سرای تاریخ

فردوس�ی  ابوالقاس�م  »حکیم 
توس�ی« ش�اعر ایران�ی ق�رن 
پنج�م اس�ت ک�ه ب�ه ادع�ای 
بزرگان ادبیات ای�ران و جهان، 
بزرگترین ش�اعر حماسه سرای 
از  نامی�ده می ش�ود و  تاری�خ 
عظم�ت اث�ر کار همین بس که 
ش�اهکار او تا کنون به بیش از 
30 زبان دنیا ترجمه و منتش�ر 

شده اس�ت. فردوسی شاعری 
اس�ت ک�ه مذه�ب، اخ�لاق و 
ملی گرایی را در کن�ار هم قرار 
داده است. ش�اهنامه، تنها اثر 
این شاعر و حکیم ایرانی است 
ک�ه در ط�ی 30 س�ال و در 60 
هزار بیت سروده شده که یکی 
از بزرگ ترین و برجس�ته ترین 
جهان  حماس�ه ای  سروده های 
به ش�مار م�ی رود. ای�ن کتاب، 
تاری�خ ایران را از آغاز، تا حمله 

اع�راب به ای�ران در قرن هفتم 
شامل می شود که در قالب چهار 
پیشدادیان،  پادشاهی  سلسله 
کیانیان، اشکانیان و ساسانیان 
س�روده ش�ده و به س�ه بخش 
اس�طوره ای )از روزگار کیومرث 
تا پادشاهی فریدون(، پهلوانی 
)از قی�ام کاوه آهنگ�ر تا مرگ 
رس�تم( و تاریخی )از پادشاهی 
بهم�ن و پیدایش اس�کندر تا 
گشایش ایران به دست اعراب( 

بخش بن�دی می ش�ود. ه�دف 
اصلی فردوس�ی از سرودن این 
زبان فارس�ی  پاسداش�ت  اثر، 
ب�ود، زبان�ی ک�ه در آن روزگار 
دچار آشفتگی های فراوانی بود 
و همی�ن موضوع س�بب اصرار 
فردوسی در به کار بردن ادبیات 
و لغات فارسی شد، به طوری که 
در تمام ای�ن اثر تنها 865 واژه 

عربی استفاده شده است.

فردوسی در سینمای 
ایران و جهان

آثار فاخری  تاکن�ون  هرچند 
با اقتباس از ادبیات حماس�ی 
جهان ساخته شده است ولی 
متاس�فانه س�هم فردوسی و 
از س�ینمای  او  داس�تان های 
ایران و جهان بسیار کم بوده 
است، به طوری که ساخت تنها 
اث�ر س�ینمایی از زندگی این 
شاعر خراسانی به سال 3131 
هجری شمس�ی بر می گردد، 
فیلمی به نام »فردوس�ی« که 
ب�ه نویس�ندگی و کارگردانی 

اولین  سپنتا«،  »عبدالحسین 
کارگردان فیل�م ناطق ایرانی 
در کش�ورهای ای�ران و هند 
ساخته شد. در رابطه با آثاری 
که از داس�تان های ش�اهنامه 
نیز ساخته ش�ده هم کارهای 
در خ�ور توجهی وجود ندارد، 
ک�ه از این جمل�ه می توان به 
رئیس  »مهدي  فیلم س�اخته 
فیروز« در س�ال 6331 اشاره 
ک�رد، فیلم�ی ک�ه برداش�ت 
ضعیف�ي از داس�تان رس�تم 
و س�هراب ب�ود و ی�ا فیل�م 
ضعی�ف دیگ�ری ب�ا اقتباس 
منی�ژه  و  بی�ژن  داس�تان  از 

یاسمی«  »س�یامک  س�اخته 
به س�ال 7331 که آن روزها 
فیلم س�ازی  س�بک  دام  در 
فیلمفارس�ی افت�اد و عظمت 
این داستان عاشقانه را بسیار 
س�خیف ک�رد. البت�ه در این 
»فریدون  از  اقتباس های  بین 
رهنم�ا« نیز با برداش�ت های 
امروزی از داستان هایی مانند 
داس�تان رستم و اس�فندیار 
هم س�اخته ش�د و این روند 
افت�ان و خیزان تا به امروز در 
س�ینمای ایران وجود داشته 
اس�ت ولی آثار س�اخته شده 
ت�ا کنون هیچ کدام در ش�ان 

و جایگاه فردوسی و شاهنامه 
نبوده است.

را  فردوس�ی  آث�ار  پ�ای  رد 
ه�م می توان در گذش�ته دور 
یاف�ت. در  س�ینمای جه�ان 
ش�وروي س�ابق چه�ار فیلم 
»افس�انه  آهنگ�ر«،  »کاوه 
و  رستم  »داس�تان  رس�تم«، 
سهراب« و »داستان سیاوش« 
کیمیاگروف«  »بوریس  توسط 
ساخته ش�ده اند. از آن جا که 
برداشت  چهار  با  کیمیاگروف 
سینمایي بیشترین اقتباس را 
از ش�اهنامه فردوسي داشته، 
آثار او نیاز به توجه بیش�تري 

دارند. کاوه آهنگر اولین فیلم 
اقتباس�ی او از شاهنامه است 
و پس از آن به ترتیب افسانه 
رستم )1791(، داستان رستم 
و سهراب )2791(، و داستان 
س�یاوش)7791( را مي سازد. 
کارهایي  بیش�تر  فیلم ها  این 
ب�ا س�یاهي  پ�رزرق و ب�رق 
لشکرهاي فراوان هستند که 
ب�ه عنوان مث�ال کیمیاگروف 
تنها برای داس�تان رس�تم و 
س�هراب، س�ه و نیم میلیون 
دلار هزین�ه ک�رده ک�ه البته 
تمام ای�ن هزینه ه�ا را دولت 

شوروی تقبل کرده است.

حماسه های شاخص جهان

ب�ه غی�ر از ش�اهنامه می توان 
ب�ه آثار دیگری نی�ز در ادبیات 
حماسی قدیم اشاره کرد که از 
این جمله »مهاباراتا« سروده ای 
حماس�ی از قرن شش�م پیش 
از میلاد، ب�ه هم�راه »رامایانا« 
دو حماس�ه تاریخ هند هستد. 
مهابارات�ا نوش�ته »وی�اس« با 
بیش از صدهزار بیت، بلندترین 
سروده جهان لقب گرفته و آن 

را ب�ه نوعی ش�اهنامه هندیان 
می نامن�د، چ�را ک�ه ب�ه مانند 
شاهنامه فردوسی، تاریخ تمدن 

هند را از آغاز بازگو می کند.
یونان باس�تان نیز ش�اعری به 
ن�ام »هوم�ر« را در ای�ن گونه 
ادب�ی به جه�ان معرف�ی کرده 
اس�ت، ش�اعری که ب�ه جرئت 
می ت�وان در کنار فردوس�ی، او 
را از بزرگ ترین حماسه سرایان 
تاری�خ دانس�ت. او نی�ز دو اثر 
»ایلیاد« و »ادیسه« را در رابطه 

ب�ا جنگ ه�ای بین دو کش�ور 
»یونان« و »تروا« و سرداران این 

دو کشور سروده است. 
ش�اخص ترین  نیز  »ویرژی�ل« 
روم  س�رای  حماس�ه  ش�اعر 
باس�تان اس�ت که »انه ئید« را 
در 21 جل�د، در ق�رن یک قبل 
از میلاد مسیح س�روده است، 
حماس�ه ای ک�ه درون مایه آن 
عاش�قی و خودکش�ی ملک�ه 
»کارتاژ« است که سبب شروع 
جنگ�ی بی�ن م�ردم »روم« و 

»کارتاژ« می شود.
در ادبی�ات حماس�ی عرب هم 
می ت�وان ب�ه دو اث�ر ش�اخص 
»الحماسه ابوتمام« و »الحماسه 
بحتری« اشاره کرد. »الحماسه 
ابوتم�ام« کتاب�ی اس�ت در ده 
باب که هر چند تنه�ا باب اول 
دارد  حماس�ی  موضوع�ی  آن 
ولی چون این باب از بقیه کتاب 
مفصل ت�ر اس�ت آن را در زمره 
آثار حماسی به شمار می آورند. 
»الحماسه بحتری« نیز مجموع 

اش�عار حماس�ی از 005 شاعر 
عرب اس�ت که گ�رد هم جمع 

شده اند.
در میان تمامی آثار حماس�ی، 
حماسه »گیلگمش« را می توان 
قدیمی ترین اثر حماسی ادبیات 
جهان دانس�ت، حماس�ه ای که 
در منطقه بین النهرین رخ داده 
و س�ه هزار س�ال قبل از میلاد 
مس�یح و به زبان س�ومری و بر 
روی لوحه های سنگی نگاشته 

شده است.

حماسه های معاصر
در ادبی�ات معاص�ر نیز هر چند 
از میزان آثار ش�اخص حماسی 
کاس�ته شده اس�ت ولی باز هم 
می ت�وان ب�ه »مه�دی اخ�وان 
ثال�ث« و اث�ر »آخر ش�اهنامه« 
وی اش�اره ک�رد، همچنی�ن در 
ادبیات حماسی جهان نیز »وقت 
س�کوت« اث�ر » لوییس مارتین 

س�انتوس« نویسنده اسپانیایی 
معاص�ر قابل توجه اس�ت. وقت 
سکوت که بازآفرینی افسانه ی 
اودیسه ی هومر در فضای معاصر 
اس�ت را منتق�دان بزرگ ترین 
رم�ان  اجتماع�ی  دس�ت آورد 
تکرارنش�دنی  رمانی  اس�پانیا، 
و از ش�اهکارهای رمان نویس�ی 
نامیده ان�د. بیس�تم  ق�رن 

حماسه، یکی از اولین 
گونه های ادبی

بش�ر از همان ابتدای پیدایش 
خط و زبان، برای توجیه وجود 
پدیده های طبیعی مانند رعد و 
برق و یا زمی�ن لرزه و... زمانی 
که نمی توانس�ت دلیل�ی پیدا 

کن�د، ب�ه دنی�ای خی�ال پای 
می گذاش�ت و در آن دنیا برای 
خ�ود دلایل�ی می س�اخت که 
بستر اصلی آن ها اسطوره سازی 
ب�ود و این را می ت�وان ابتدای 
کار ادبیات حماس�ی دانس�ت 
و ب�ه همی�ن منظور اس�ت که 
می ت�وان ادبی�ات حماس�ی را 

یکی از اولین گونه های ادبی و 
به نوعی یکی از پایه های ایجاد 
بزرگ  تمدن ه�ای  انس�جام  و 
گذش�ته، مانند یونان باس�تان 
دانس�ت. حماس�ه در اصطلاح 
روایت بلندی اس�ت که اغلب 
در قال�ب ش�عر و ب�ا زمین�ه 
رویکرده�ای  ی�ا  و  قهرمان�ی 

قوم�ی و مل�ی و گاه مذهب�ی، 
به هم�راه حوادثی خارق العاده 
خل�ق می ش�ود، حماس�ه گاه 
پیش زمینه ای طبیعی دارد، به 
این گونه که برآیندی از افکار و 
علای�ق و عواطف یک ملت که 
در طی قرن ه�ا تنها برای بیان 
عظمت و نبوغ آن قوم به وجود 

آمده و توس�ط شاعری تهیه و 
تنظیم می شود، و گاه هم خود 
شاعر به تنهایی دست به ابداع 
و ابت�کار می زن�د و م�ردم آن 
ق�وم هیچ نقش�ی در خلق آن 
حماس�ه ندارند که از این نوع 
حماسه، با نام حماسه مصنوع 

یاد می شود.

چند سالی است که روز 25 اردیبهشت را روز »بزرگداشت فردوسی« نامگذاری کرده اند، روزی که البته شاید براساس برخی اسناد و مدارک موجود هیچ مناسبتی با زندگی 
حکیم ابوالقاسم فردوسی نداشته باشد. حال ما به همین مناسبتِ شاید بی مناسبت، به موضوع ادبیات حماسی و نگین شاخص آن، یعنی حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداختیم.

حکیم زبان فارسیدرباره فردوسی و ادبیات حماسی به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر نامی
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پخـش  بـا  روزهـا  ايـن 
«سـتايش  سـريال 
بازيگرانـى  از  يكـى   «3
دربـاره اش  حسـابى  كـه 
صحبـت مى شـود، بازيگـر 
آقـاى  كشـورمان،  باسـابقه 
اسـت  ارجمنـد،  داريـوش 
و  درخشـان  بازى هـاى  كـه 
همه مـان  را  به يادماندنـى اش 
داريـم.  يـاد  بـه  به خوبـى 
خيلـى  البتـه  ارجمنـد  آقـاى 
و  اسـت  خوش صحبـت  هـم 
بگذاريـد  شـما  را  ايشـان  اگـر 
120دقيقـه اى  برنامـه  يـك  تـوى 
بـراى  بـرود  هـم  مجـرى  اصـلا  و 
خـودش بـه كارهايـش برسـد و 
برگـردد، هيـچ مشـكلى پيش 
يكسـره  ايشـان  و  نمى آيـد 
خاطراتـش  و  خـودش  از 
خواهـد  روز  مسـائل  و 
مطمئنيـم  مـا  گفـت. 
ارجمنـد  آقـاى  اگـر 
پرسـتويى  جنـاب  مثـل 
صفحـه اينسـتاگرام داشـت، 
اينسـتاگرام شـما  الان اكسـپلورر 
پر بـود از آخريـن اظهارات ايشـان؛ 
«اوه  ماننـد  جذابـى  كپشـن هاى  بـا 
ايـن ارجمنـد اينسـتا رو تركونـد!»، يـا 
«داريـوش ارجمنـد بـه بهـداد هـم رحم 

نكـرد!».
امـا نقشـى كـه اسـتاد ارجمنـد در سـتايش 
ويـژه اى  خيلـى  كاراكتـر  مى كنـد،  بـازى 
ويـژه  خيلـى  سـريال  خـود  كلا  اسـت. 
اسـت و طـرف داران بسـيارى هـم دارد. 
شـما  كـه  اسـت  سـريال هايى  آن  از 
نبينـى، خيلـى  هـم  را  10قسـمتش 
اتفـاق خاصـى نمى افتـد و ايـن يـك 
حسـن بزرگ اسـت كه يك سـريال 
وابسـته بـه قسـمت هايش نباشـد، 

بلكـه شـما بتوانـى هـر موقـع 

دلـت خواسـت آن را دنبـال كنـى! جـا دارد تهيه كننـده اش بگويد: 
«مـا اينجـا قائـم به شـخص و قائم بـه اپيزود نيسـتيم.» متأسـفانه 
سريال سـاز هاى خارجـى ايـن چيزهـا را نمى فهمنـد و يك جـورى 
سـريال مى سـازند كـه هـر قسـمت و اصـلا هـر لحظه شـان يـك 

درمى آيـد. مسـخره اش  و  مى افتـد  غافل گيركننـده  اتفـاق 
داشـتيم از نقـش حشـمت فـردوس مى گفتيـم. در اينجـا يكـى از 
بازى هـاى مانـدگار ارجمنـد در سـتايش را بـا هـم مـرور مى كنيم. 
در يكى از قسـمت هاى سـريال، كفش هاى آقاى حشـمت فردوس 
دزديـده مى شـود. نـوه فـردوس مـى رود توى بـازار كلـى مى گردد 
و بـراى او كفشـى پيـدا مى كنـد. همه چيـز بـا جزئيـات نمايـش 
داده مى شـود. حتـى فروشـنده را مى بينيـم كـه مى گويـد: «ايـن 
كفـش جـا بـاز مى كنـه. واسـه پسـرخاله خـودم از هميـن بـردم، 
راضـى بـوده». سـپس نـوه كفـش را بـه بابابـزرگ هديـه مى دهد؛ 
اما حشـمت فردوس آن را نمى پسـندد و مى انـدازد دور و مى گويد: 
«مگـر خـودم چـلاق هسـتم؟» بـاز دوبـاره دوتايـى راه مى افتنـد 
سـلانه سـلانه تـوى بـازار و بـاز كلى مى گردنـد يك كفـش برايش 
پيـدا كننـد. ببينيد چقـدر همه چيز جـذاب اتفاق مى افتـد! در كل 
در ايـن فراينـد رفت وبرگشـت سريال سـاز قشـنگ يـك قسـمت، 

بيننـده را بـه كفـش حشـمت فـردوس مشـغول مى كند.
همچنيـن تـوى ايـن سـريال، حشـمت فـردوس يـك تكيه كلامى 
دارد كـه واقعـا مـو را بر انـدام هر بيننده اى سـيخ مى كند. يعنى هر 
بـار فـردوس مى گويـد «افتـاد؟!» ما دلمـان هرى مى ريـزد پايين و 
اصـلا فشـارمان مى افتـد. بعـد هـم بـه خودمـان نـگاه مى كنيم كه 
چيـزى ازمـان نيفتـاده باشـد. ظاهـرا شـخصيت فـردوس همـه را 
تلفـن سـكه اى مى دانـد كه بايد يك چيزى درونشـان بيفتـد. آقاى 
ارجمنـد دربـاره اين اصطـلاح «افتاد؟!» در مصاحبـه اخيرش گفته 
ايـن در يـك قسـمت آمـده بود و مـن به ابتـكار خـودم آن را تكرار 

كـردم. واقعا ابتـكار بزرگى كردى اسـتاد!
آقـاى ارجمنـد البتـه در مصاحبـه اى دربـاره نقـش سـتايش هـم 
گفـت كـه سـتايش هـم مثـل خيلـى خانم هـاى امـروزى شـايد 
بوتاكـس كـرده اسـت. واقعـا چـرا بـه فكـر خودمـان نرسـيده بود. 
كلا يـك انتقـادى كـه شـده بـود، ايـن بـود كـه چـرا سـتايش كه 
در فصـل دوم بـا آن عينـك جادويـى پيـر شـده بـود، دوبـاره در 
فصـل3 چسـت و چابـك و جـوان ظاهـر شـده بـود كـه در توجيه 
ايـن قضيـه تهيه كننـده محترم توضيح داد كه سـتايش بـه آرامش 
رسـيده اسـت كـه اين طـورى تر و تـازه شـده. واقعا بنجاميـن باتن 
هـم اين طـورى معكـوس رو بـه جوانـى حركـت نمى كـرد. مـا در 
پايـان از اينكـه در ايـن متـن بـا اسـتاد ارجمنـد شـوخى كرديـم، 
پيشـاپيش از جامعـه تلويزيـون، سـينما، تئاتـر و خانـواده محتـرم 

رجبـى عذرخواهـى مى كنيـم.

مسعود كيميايى مشغول ساختن فيلم جديدشه. از اونجا كه سياست 
شفافيت و اتاق شيشه اى همه جاى كشور حاكم شده و مردم بايد 
در جريان همه امور باشن، فيلم نامه «خون شد» درز كرده و ما براى 

اولين بار در پلخمون منتشرش مى كنيم.

 سكانس داخلى - روز
(مادر قيصر در خانه نشسته و مدام كانال هاى تلويزيون را عوض 
مى كند. قيصر با لگد مى زند توى در. در مى خورد به سينه ديوار و 
وارد مى شود. مادر كنترل تلويزيون را به سمت قيصر پرت مى كند.)

مادر: «يوررررر! چه خبرته؟ تازه در و پيكر رو نقاشى كرديم.»
(قيصر، آن نسخه قديم نيست. اين نوه آن است. قرار بود اسمش 
«كامبيز» باشد، اما بابايش پيله كرد كه به ياد پدرش اسم اين بچه 

هم بايد قيصر باشد.
اين قيصر هم نشسته بود، فيلم آن قيصر را ديده بود و فكر مى كرد، 

خبرى است. در جو بود.)
قيصر: من بعد سال ها برگشتم!

مادر: برگشتى كه برگشتى. معلومه اصلا كدوم خراب شده اى بودى 
تا حالا؟!

قيصر: آبجى كو؟ الى! الى ى ى ى! كشتنش؟!
بيرون  شاكى  و  مى كند  باز  را  اتاقش  (در  الى: 
مى آيد) درد و الى! مرگ و الى. نمى گى من چند 
روز ديگه كنكور دارم؟ خونه رو گذاشتى رو سرت. 

تويى كه منو كشتى!
قيصر: بپر يه چيزى درست كن بخورم الى.

مادر: غذا نداريم قيصر.
غذاى  كه  كجايى  فرمون  نداريم؟  چى؟!  قيصر: 

داداشت رو خوردن!
مادر: ما الان تحريميم مادر. درك كن!

قيصر: تحريم نمنه؟ زاده نشده از مادر كسى كه قيصر رو تحريم كنه.
نظام  سراسريه.  برق،  قطع  عين  مادر.  نزن  سياسى  حرف  مادر: 
روزگاره. تحريم نكنى، تحريمت مى كنن! پول نداريم مادر. (هق هق 

زنجموره مى زند)
قيصر: (فرش را بالا مى زند، موزاييك را برمى دارد. يك جعبه بيرون 
مى آورد.) بيا ننه. ما تحريم ها رو دور مى زنيم. وقتى مى خواستم برم، 

اينا رو گذاشتم كنار كه دستمون خالى نمونه.
مادر: زاييدى قيصر. اينا ديگه به لعنت خدا هم نمى ارزه.

قيصر: 100تومن پوله مادر.
مادر: برو از سر كوچه باهاش يه آدامس بخر، شيرينيش ضعفت 

رو ببره. 
قيصر: چرا اين جوريه شده؟ مگه من چند سال نبودم؟ فقط 10سال.

مادر: يه سال هم واسه زاييدن كافيه.
قيصر: الى برو چندتا تخم مرغ از تو حياط بيار، يه نيمرو بزنيم.

بى آبرومون كنى؟ خوردن تخم مرغ مصداق  مادر! مى خواى  مادر: 

عزا  توى  نيمرو  حيوان آزاريه. 
طعم نداره!

قيصر: مرغ رو نمى شه خورد، 
نمى شه  هم  رو  تخمش 

خورد؟!
مادر: اولش سگ كشى 

بود. اعتراض كرديم. گفتن 
همه  برابرند!»  «حيوانات 
حيوونا رو دادن دم تير. مرغ 
ما رو هم با مسلسل كشتن. با 

16تير از پا دراومد!
كه  كجايى  فرمووون!  قيصر: 

مرغتو كشتن!
نكن.  فرمون  فرمون  اين قدر  مادر: 

سه جا سركار مى ره. پا مى شه 
مياد، از كار و زندگى مى افته.

قيصر: (از شدت غم صدايش 
مرغ  اون  آخه  مى لرزد) 

زبون بسته چه آزارى داشت؟!
حرفاى  اين  از  قيصر!  مادر: 
مرغ  از  دم  الان  نزن.  سياسى 
درباره  مى خواى  فردا  مى زنى. 
يوزپلنگ و پسماند و سدسازى 
حرف  هم  زمين  گرمايش  و 

بزنى.
مادر.  شد  خون  دلم  قيصر: 
همه چيز رو درست مى كنم. 

نگران نباش!
همه  دادن،  وعده  كه  اونا  مادر: 
بى خيال شدن. وعده نده مادر. وعده 

دادن سرانجوم نداره.
قيصر: (به الى) تو چرا اينجا وايسادى؟ 

مگه كنكور ندارى؟!
الى: مدير مؤسسه گير داده كه شهريه رو بدم. 

منتظر بودم تو بياى.
قيصر: (بلند مى شود كه از در بيرون برود.)

مادر: هنوز نيومده كدوم گورستونى مى رى؟!
قيصر: مى رم خودم رو بكشم.

جرمه.  خودكشى  قيصر.  نه  مادر: 
مى كشنت!

كيميايى  فيلم  ديگه  كه  اين  بابا.  اى  قيصر: 
نيست. فيلم اصغر فرهاديه. هيچ كارى نمى شه 

كرد. كات!
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خبرنگاران باشگاه  

مديرعامل 
جوان- 

دلالان 
دام پزشكى: 

اتحاديه 

اجازه كاهش قيمت گوشت را نمى دهند.

بزنى،  زنگ  مسئولى  هر  به  شما  كلا   

تقصير  همش  مى گه:  برمى داره  رو  گوشى 

دلال هاست، بفرماييد!

از سيزدهم مهر  نان  انواع  قيمت  تغيير   
اجرايى مى شود.

 و از سيزدهم مهر مردم متوجه مى شوند 

كه آخرش بايد پنير رو بذارن لاى نون يا نون 

رو بذارن لاى پنير؟!

در  توهين آميز  پيام هاى  فيلترينگ   
توئيتر

ما  البته  فيلتركننده:  مسئول  يك   

توهين آميز  پيام هاى  كردن  سوا  ديديم 

بزنيم  گفتيم  زمان بره،  غيرتوهين آميز  از 

كلشو فيلتر كنيم!

افزايش  براى  بهداشت  وزارت  برنامه   

كيفيت زندگى سالمندان

اتوبوس ها  داخل  به  مأمورانى  مثلا   

فرستاده مى شوند تا با كسانى كه جايشان 

را به پيرمرد، پيرزن ها نمى دهند، به شدت 
برخورد كنند!

براى  جديد  پيشنهادهاى  حمايت-   

توزيع شير در مدارس

 تصميم گرفتيم حالا كه بودجه نداريم، 

تو دهن هر دانش آموز با قطره چكون چند 

قطره شير بريزيم.

با  را  ميوه ها  باشگاه خبرنگاران جوان:   

پوست بخوريم يا بدون پوست؟

ببين  اول  البته  تغذيه:  كارشناس  يك   

بخرى،  ميوه  قيمت ها  اين  با  مى تونى 

با  بايد  رو  خربزه  اينكه  درباره  بعدش 

پوست بخورى يا نه، صحبت مى كنيم!

كاريكلماتور
زنانه   ساعتم آن قدر عاشق يك ساعت 

شده بود كه حتى وقتى باترى اش را درآوردم 
نيز نمى خوابيد!

بالايى  فرهنگ  تخته  به  بزنم  كه  مردى   

داشت، با چاقو مى زد روى تخت جمشيد و 
يادگارى نوشت!

نقطه  هيچ  تاكنون  گفت:  كارتن خواب   

روشنى در زندگى نداشته ام. دروغ مى گفت، 

برق  چراغ  تيرهاى  نور  زير  شب  هر  مى خوابيد.او 

 از وقتى عمل قلب باز كرده بود، هر كسى 

را توى قلبش جا مى كرد.

 پرگارى كه به قوانين راهنمايى ورانندگى 

احترام مى گذاشت، با ديدن تابلو «دورزدن 

ممنوع» نيم دايره كشيد.

- خواستم «خود» را در آينه ببينم، ولى آينه 

شكست و از خود بى خود شدم!

سواد  اول  كلاس  دانش آموزان  وقتى   

خواندن و نوشتنشان تكميل شد، معلمشان 

حداكثرى  استفاده  سوادشان  از  خواست 

يادگارى!بكنند. روز بعد در و ديوار كلاس پر بود از 

 تقويم ساعت دوازده نيمه شب 31خرداد 

گفت: بدنم دارد تير مى كشد!

چك  ولى  مى نوشت،  نقد  روزنامه نگار   -

شش ماهه مى گرفت!
داستان

پينوكيوى  ببين  گفت:  مهربون  فرشته 

دماغت  كه  بود  آخرم  دفعه  اين  عزيز! 

هر  نيستم  بيكار  كه  من  كردم.  كوتاه  رو 

گ بزنى كار و زندگيم  رو ول كنم 
وقت زن

نفر  هزار  كنم.  كوتاه  رو  تو  دماغ  بيام  و 

توى مطبم منتظرن كه من برم دماغشونو 

عمل كنم، بعد هر روز من بايد بيام اينجا 

تا  بدم.  انجام  برنامه  از  خارج  كارهاى  و 

الان هر كارى كردم به خاطر موى سفيد 

اين  از  بعد  به  اين  از  اما  بوده،  ژپتو  پدر 

خبرها نيست.

را  ش 
سيم كارت مهربون  فرشته  هم  بعد   

توى  انداخت  و  شكست  را  آن  درآورد، 

اين طورى  شايد  گفت:  و  آشغال  سطل 

سرت  از  گفتن  دروغ  زشت  عادت  اين 

بره بيرون.

پينوكيو فهميد كه اين تو بميرى از اون 

تو بميرى ها نيست. روزنامه را برداشت و 

به خودش قول داد كه ديگر دروغ نگويد.

مى خواند،  روزنامه  داشت  كه  همان طور 

كه  من  گفت:  و  رسيد  راه  از  ژپتو  پدر 

چشمام خوب نمى بينه، اين روزنامه رو با 

صداى بلند براى من بخون.

به زودى  روزنامه:  خواندن  به  كرد  شروع 

ش مى يابد، به زودى 
قيمت فلان كالا كاه

مى شود، 
اشتغال زايى 

درصد 
فلان 

برخورد 
زيرميزبگيرها 

با 
به زودى 

مى شود، به زودى مشكل آلودگى هوا حل 

مى شود. به زودى وام ازدواج، وام مسكن 

و وام خودرو زياد مى شود.

پدر ژپتو گفت: چه خبرهاى خوبى! حالا 

ورق بزن ببين صفحه بعد چى نوشته.

دماغ  آن قدر  كه  نداشت  خبر  ژپتو  پدر 

روزنامه  نمى تواند  كه  دراز شده  پينوكيو 

را ورق بزند!
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کباب ما از آکسفورد بهتر است
معاونــت  ســلامت  و  رفــاه  مديــر 
دانشــجويى  اجتماعــى،  فرهنگــى، 
دانشــگاه  ديگــر  كارهــاى  كلــى  و 
فردوســى گفتــه اســت: «هيــچ كبابــى 
در دنيــا درصــد گوشــت كباب دانشــگاه 
فردوســى را نــدارد.» دقــت كنيــد كــه 
ايشــان نگفته در شــهر، اســتان، كشــور، 
ــلف  ــن س ــى در بي ــا حت ــه ي خاورميان
اين طــورى  جهــان.  دانشــگاه هاى 
مى گفتيــم شــايد واقعــا كباب هــاى 
مــا از كباب هــاى آكســفورد بهتــر 
اســت. حــالا اينكه در ســلف آكســفورد 
ممكــن اســت كبــاب ســرو نشــود 

ــود.  ــر نب ــه بى تأثي ــن قضي ــم در اي ه
ايــن مديــر گفتــه كباب هــاى مــا 
89درصــد گوشــت دارد و 11درصــد 
باقى مانــده را هــم از ناچــارى پيــاز 
مى زنيــم تــا كبــاب خــودش را بگيــرد. 
مــا مطمئنيــم اگــر مى شــد، همــان را 
ــه  ــور ك ــد. اين ج ــت مى زدن ــم گوش ه
ايشــان محكــم گفتــه اســت، مــا بــاور 
ــت  ــه كيفي ــا ك ــط از آنج ــم، فق كردي
را  فردوســى  دانشــگاه  كباب هــاى 
چشــيده ايم، الان قضيــه ترســناك تر 
شــده؛ چــون داريــم بــه نــوع گوشــتى 
كــه اســتفاده مى شــود فكــر مى كنيــم.

خوش مزه هفته

سلطانى فر: 
ديگر امكان پرداخت پاداش 

سكه به قهرمانان وجود ندارد.

خورديم از اين قيمت بالا يكه
اصلا نتوان خريد ديگر سكه
بايد بدهيم جايزه از اين پس
از برگه اسكناس ها يك تكه

معاون فرهنگى
 وزارت ورزش وجوانان:

اگر شرايط برابرى براى بانوان فراهم 
شود، آن ها از مردان جلو مى زنند.

مسئول عزيز واقعا گفتى راست
كى گفته كه مسئوليتش دست شماست؟

از خاله و دايى و عمو و عمه
مسئوليتش به عهده همّه ماست

رئيس كل بانك مركزى: 
حذف چهار صفر از پول ملى باعث 

كاهش هزينه ها مى شود.

تا بر سر سفره مى توان وعده نهاد
تا اينكه شعار مى توان دائم داد
هر صفر از اسكناس برمى دارى

آن صفر هزار بار تقديم تو باد

  استراماچونى: از نتايج استقلال 
در ليگ برتر ناراحتم.

سخت است در ابتداى يك مهمونى
آدم بزند تپق يهو، مى دونى...
گويند چطورى و بگويى خوبم

گويى به خودت كه استراما، چونى؟

فشـارمان افتاد
      آقاى ارجـمند!

دل قيصره كه «خون شد»

در حاشيه  گرانى نان در مشهد

  محتبى 
پناه  حيدر

دام پزشک بی طرف و متعهد
مديركل محيط زيسـت خراسـان رضوى 
گفتـه اسـت: «باغ وحـش وكيل آبـاد 
مشـهد نيازمنـد دام پزشـك بى طرف 
دام پزشـكى  الان  يعنـى  اسـت.» 
مثـلا  مى گيـرد؟  نفـع  بـه  دارد 
خـودش  كوپالـش  و  يـال  بـا  شـير 
و  مى انـدازد  زميـن  قفـس  تـوى  را 
دام پزشـك مى گويـد پاشـو تمـارض 
نكـن؟ دام پزشـك به هرحـال محـرم 
حيوانـات اسـت و بايـد بـه گونـه اى 
باشـد كه حيوانات به او اعتماد كنند 
دام پزشـكى  بگوينـد.  را  دردشـان  و 
كـه بى طـرف نباشـد، خيلـى كار را 

كنيـد  فكـر  مثـلا  سـخت مى كنـد. 
ببـر بـه دام پزشـك مراجعـه مى كند 
توله ببـرم  هفت تـا  مـن  مى گويـد  و 
بى دليـل مرده انـد، خـودم هـم دارم 
مى ميـرم؛ چـه كار كنـم؟ دام پزشـك 
كـه طـرف مديـر باغ وحـش اسـت، 
كـه  توله هايـت  «مـرگ  مى گويـد: 
طبيعـى اسـت، خـودت هـم دردت 
عصبـى اسـت يـا نهايتـا از معـده ات 
دور  خـودت  از  را  اسـترس  اسـت. 
بخـور،  كمتـر  دمپايـى  لنگـه  كـن، 
يـك آرام بخـش هـم مى نويسـم كـه 

خـوب بشـى».

محيط زيستبى  طرف هفته

چاوشی و مولانای عصبانی
مدتى اسـت آلبوم محسـن چاوشى 
به علت مشـكلاتى در تأييد شـعرى 
كـه خوانـده، در وضعيـت بلاتكليف 
ايـن  در  ظاهـرا  مى بـرد.  سـر  بـه 
آلبـوم از شـعرهاى سـعدى و مولانا 
اسـتفاده شـده اسـت، اما مسئولان 
صـدور مجـوز بـا يـك كلمـه  تـوى 
ايـن شـعرها مشـكل دارنـد. گفتـه 
مى شـود از عوامـل توليـد خواسـته 
شـده تـا آن كلمـه را حـذف كنند. 
ارشـاد  مسـئولان  از  يكـى  البتـه 
نيسـت  ممكـن  حـذف  كـه  گفتـه 
اسـت شـعر عـوض شـود.  بهتـر  و 

كـرد؟  حـذف  نشـود  چـرا  واقعـا 
عصبانـى  موقـع  آن  مولانـا  حـالا 
بـوده و كلمـه اى از دهانـش پريـده 
بيـرون، دليلـى نـدارد مـا عوضـش 
خـودش  بـا  مولانـا  اصـلا  نكنيـم. 
حـالا  اسـت؟  كـرده  فكـرى  چـه 
چـون چنـد قـرن قبـل مى زيسـته، 
را  چيـزى  هـر  مى شـود  دليـل 
همين جـا  كنـد؟  منتشـر  بخواهـد 
بـه همـه سانسـورچى هاى محتـرم 
كـه  مى كنيـم  عـرض  خداقـوت 
اين قـدر خـوب حواسشـان بـه همه 

قرن ها هست.

موسيقىخوش صداى هفته
دانشگاه

ا��رررررررررررررده با�وووووووووش

�ن �س ��ف �ق  را با   پ���ون ا�� دیدی � � �ق ���ه ا��ون

���ه ٢
١٨��� ١٣٩٨

�ماره ٤٩
���ه ٣
١٨��� ١٣٩٨
�ماره  ٤٩

تحسين کنيم يا محکوم؟
از  يكــى  در  خبــرى   به تازگــى 
كــه  شــد  منتشــر  رســانه ها 
مخــدر  مــاده   توليدكننــدگان 
مــاده  ايــن  قيمــت  شيشــه 
ــال  ــاه اول امس ــاك را در 5م خطرن
18ميليــون  بــه  90ميليــون  از 
ــه  ــد ب ــد. آدم مى مان ــش داده ان كاه
ايــن همــه مديريــت و برنامه ريــزى 
ــوم  ــا آن را محك ــد ي احســنت بگوي
ــن اســت  ــور ممك ــر چط ــد؟ آخ كن
پاييــن  قيمــت  فــورى  اين قــدر 
كشــور  مســئولان  شــود؟  آورده 
ــس  ــك جن ــت ي ــد قيم مى خواهن

ــول  ــدر ط ــد، آن ق ــن بياورن را پايي
قيمــت  مثــلا  كــه  مى كشــد 
ــس  ــاه پ ــد را 6م ــب عي ــل ش آجي
آن  مى كننــد،  متعــادل  عيــد  از 
ــورى  ــواران اين ط ــن بزرگ ــت اي وق
ــود  ــه وج ــاه ب ــادان رف ــراى معت ب
مدتــى  مى شــد  كاش  مى آورنــد. 
ــورم را در  ــكن و ت ــت مس ــم قيم ه
اختيــار ايــن افــراد قــرار دهيــم كــه 
آن را پاييــن بياورنــد تــا مــا هــم از 
شــر گرانى هــا راحــت شــويم. واقعــا 
معتــاد هــم نشــديم كــه يكــى 
ــاورد! ــن بي ــت را پايي ــان قيم برايم

حوادث ارزان هفته
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كِلــه صبــح كــه چِشُــم رِه وا كِــردُم، 
ديــدُم بچِــه مدرســگى مــا دراز بــه دراز 
خوابيــده و انِــگار مُكُنــى هنــوز تابســتون 
مِــره و مدرســه ها وا نرِفتــه. وَخِســتُم بــا 
ــز  ــرده  ش زِدُم كــه: «وَخِ ــه گُ ســرپايى ب
ــر  ــه  ت دي ــره، مدرس يَ
رفــت.» بچِــه چِشاشــه 
ــم  ــه: «وِلُ ــه و مِگ مِمال
ــنُفتِن  ــه نش ــدِن، مگ ِ ب
امــروز  مدرســه ها 
رِفتــه؟»  تعطيــل 
يكــم فِــك كِــردُم كــه 
مگــه مِشــه؟ الان كــه 
نمِيــه، حتمــا  بــرف 
ــه  ــه دِگ ــگ دِف ــه. يَ ــم مُكُن دِره چاخانُ
ــز  ــه: «وَخِ ــه  ش ك ــس كِلَ ــر زِدُم پ قايمِ ت
ــودُم  ــو خ ــن، مُ ــياه نكُِ ــو ره س ــره، مُ يَ
ــون  ــدا تلويزي ــم.» مِگــه: «بخُُ زغال فروشُ
كِــردَن.»  تعطيــل  دولخَــه،  مُگُفــت 
گفتُــم: «دولـَـخ كُجــه بــوده؟» و هموجــو 
ــا روز  ــردُم. چِش ت ــم پنِجــره ره وا كِ رفت

ــود و  ــه ب ــخ رِفت ــذه دولَ ــه، ايقَ ــد نبِين ب
يَــگ شــمالِ خيطــى مِيامَــد كــه چِــش 

ــد. ــه نمِِدي چِش
هموجــو كــه داشــتُم ســرفه مِكِــردُم، تــا 
ــگ  ــدُم يَ ــتُم، دي ــره ره ببَِس ــدُم پنِج آم
ــو  ــه اش ره ت ــره كِل ــده نمِِ يرَِگــه كــه دي
كِرده و دِره مِگه: «چِشُــم روشــن، دِداش 
دِرِن چِــكا مُكُنِــن؟» بــذِش گُفتُــم: «يـَـره 
ــى  ــما ك ــل! ش ــا داخ ــده، بفرم دم در ب
ــو ره  ــور مُ ــه: «چط ــه مِگ ــن؟» كِل باشِ
نمِِشناســى؟» گفتٌــم: «بــه چِشُــم آشــنا 
مِيِــن، ولــى لاكِــردار ايقــذه هــوا لمَِشــت 
ــه:  ــدره مِگ ــرِن.» ورم ــده نمِِ ــه دي رِفت
ــو  ــا. مُ ــه، صاحب  خِنِه ت ــم دِگ ــو جِلالُ «مُ
ــه چنــد نفــر كرايــه دادُم؟»  اينجــه ره ب
ــن  ــماينِ؟ مُگُفتِ ــلال ش ــا جِ ــم: «آق گفتُ
ــزدِم.  يــگ گاوى، گوســفندى زيميــن مِ
نمِدِنُــم بخُُــدا، فِــك كُنُــم بــه ســه نفَِــر. 
تــا جايــى كــه مِدِنُــم هنــوز كــه اضِــاف 
ــلال چــى  ــن آقاجِ ــال! بيبي ــم... عي نرَِفتِ
ــره دِرُم  ــه يَ ِ ــه: «ن ــه؟» مِگ ــه؟ خِبَري مِگ

ــس  ــنُفتى رئي ــه نشَ ــم، مگ ــه مُگُ خودت
اى  مِگــه  محيط زيســت  ســازمان 
دولخَــى كــه رِفتــه منشــأ خارجــى دِره و 
مــا نمِتِنِــم كارى كُنِــم. هموجــو پنِجــره 
ريزگــرد  عالمــه  يـَـگ  مُكُنــى  وا  ره 
ــس  ــره، بايَ ــا مِ ــون خِنِه ت ــى مهم خارج
اقََلِ كَنــدش پونصــد تمَِــن كرايــه ره 

ــالا.» ــرُم ب ببُُ
ــارج  ــى خ ــدا، از هم ــدِرِم بخُُ ِ ــانس ن ش
دولخَِــش بــه مــا مِرِســه. حالايَــم مــورد 
خارجــى  مِگَــن  اينــا  وقتــى  نـِـدره، 
ــو  ــم، مُ ــم كارى كُنِ ــا نمِتِنِ هســتِگ و م
خــودُم رفتُــم فـِـك كِــردُم و چنــد تــا راه 

ــم: ــا مُگُ ــه بذِِت ــيد ك ــرُم رس ــه نظَِ ب

  حــالا كــه مِگَــن اينــا مــالِ صحــراى 
ــه  ــره و از اونج ــتان مِ ــوم تركمنس قره ق
ــم بذِِشــا  وَرمِخِــزه مِيــه اينجــه و زورمايَ
ــه،  ــدَن اينج ِ ــا رِه وِل ن ــه اين ــه ك نمِِرس
بايـَـس يـَـگ يــاا... بــه تركمنســتانيا بزِِنـِـم 
و بگِــم مهمــون نمِِخِــن همســده؟ ايجــور 

ــى  ــرَن آب پاش ــدى مِ ــم جل ــم اينايَ كُنِ
ــن كــه مِخــه برِِشــا مهمــون  جــارو مُكُنَ
ــه  ــره دِگ ــس ب ــى خي ــد وقت ــه، بع بي

ــره. ــخ نمِِ ــه دولَ شــمالم بيِ

 شِــنُفتُم كــه دِداش گُلُــم «عيســى 
كلانتــرى» مِگــه اى يرَِگه هايــى كــه 
ــم،  ــم كارى كُنُ ــرَن ره نمِتِنُ ــى مِ خارج
ــار  ــى ره دِرِم مه ــرداى داخل ــى ريزگ ول
ايــه  مُكُنِــم. كارى كــه مِشــه كــرد 
ــى  ــردا خارج ــدوم ريزگ ــم ك ــه بيبينِ ك
ــى  ــن. وقت ــال اينجه يَ ــا م ــرَن، كدوم مِ
ــلان  ــم دِداش مي ــن، بگ ــردا مِرِسَ ريزگ
پشــتى دِرَن شُــله مِــدَن! ريزگردايــى 
كــه جلــدى وَرمِخِــزَن مِــرَن اونجــه، 
ــه  ــه مث ــى ك ــن. اوناي ــال اينجه يَ ــا م اون
موســى كوتقى واســتادن و دِرَن مــا ره 

ــن. ــال اونجه يَ ــا م ــن، اين ــگا مُكُنَ ِ ن

  وَخِــزِم بـِـرِم همــى ســد دوســتى 
ــه آب ره  ــتِگ، اونج ــرز هس ــب م ــه ل ك

پيشــينگ بـِـدِم طــرف تركمنســتان كــه 
زيميناشــا خيــس بـِـره و از دســت همــى 

ــرِم. ِ ــردا خــلاص ب ريزگ

 يــگ كار دِگــه هــم مِشــه كــرد، همــه 
ــوفِ  ــگ پ ــم ي ــرِم ه ِ ــع ب ــديا جم مِشَ
قايمــى بكُُنِــم كــه همــى ريزگــردا وَخِزِه 
ِــره ســمت تهــرون، اونجــه كــه دولَــخ  ب
ــودش  ــم و خ ــه و نمِتِنِ ــه نمِِش ــره دِگ ِ ب
ــره نمِِگَــن، جلــدى وَرمِخِــزَن  درســت مِ

ــن. ــتش مُكُنَ ــرَن درس مِ

ــم مِرِســه  ــه ذهنُ  آخريــن كارى كــه ب
ــم و  ِ ــتين وَربمِال ــان آس ــه خودم ــه ك اي
كِله وَنــگ ريزگــردا بـِـرِم. بذِِشــا بگِــم 
ــم.  ــرار كُنِ ــا» و فِ ــز ميبينُم ت «دِداش ري
ــره و دنبــال  ــا خُلقِ شــا تنَــگ مِ بعــد اون
ــرِم و  ــو ب ــم هموج ــن. ماي ــا مُكُنَ ــرِ م س
ــدِم  ِ ــال ب ــد جاخ ــرز، بع ــب م ــا ل ــرِم ت ب
كــه رَد بـِـرَن و از دستشــا خــلاص بـِـرِم. 

ــدا. هــا بخُُ

70درصـد  ديـدُم  خبرهـا  تـو  امـروز 
دانشـجوياى دوندون پزشـكى بـا سـهميه 
جذب مـرن. يعنه خداييش شـما فكرشـه 
بكـن. بنـده خـدا از اول راهنمايـى مـره 
درس موخوانـه خودشـه خسـته مكنه. نه 
طرقبـه مره، نـه باغ وحش وكيل آبـاد مره، 
هموجـور از اى كلاس به او كلاس. از موبايل 
و وسـتدن سـر خيابون. هـى درس مخنه و 
هـى درس مخنه، بعـدش نهايت دانشـگاه 
سـاوجبلاغ  كفترپـرون  بخـش  پيام نـور 
اويـم تـو رشـته آبزيان بـا گرايش اسـب 
دريايـى كـه اصـلا ايران نـدره قبـول مره 
كـه ترجيـح مده بـره سـربازى. بعد پسـر 
عـن دماغـوى آقـاى كادر علمى دانشـگاه 
كيفگيـر ملقه كـه نه درس خونـده نه عقل 
درست و حسـابى دره و كل عمرشه يك قل 
دوقـل بـازى مكـرده و با ماشـين باباش پز 
مداده و خشـتك شـلوارش كف پاش بوده 
و مـدل پيچـه لوله بخـارى پاش مكـرده و 
لاى هيـچ جزوه و كتابـه ره وا نكرده، راحت 
دانشـگاه تهران پزشـكى قبول مره بعد باز 

نـاز مكنه بـه بابـاش كه:
 مـن دندانپزشـكى مى خواسـتم؛ چـون 
دوسـتم كـه بابـاش عضـو هيئت علمـى 
دانشـگاه سـوربن ملات آباده دندانپزشكى 
ببـرن  منـو  بگـو  بـرو  شـده.  قبـول 

دندانپزشـكى.
مملكـت  اى  تـو  بى عدالتـى  نمدنـم  مـو 
كـى مخـه تمـوم بـره؟ خـوب بـرادر مـو 
بيبيـن چنتـا اسـتاد و نابغه و دانشـمند با 
اى رانتـاى كيلويـى توليـد رفتـن؟ پسـر 
شـما نهايت جـاى چـار تـا آدم عاقـل ره 
تو دانشـگاه پر كنـه و نهايتش بشـه دكتر 
و مهنـدس. دكتـر بـره مشـه قاتـل! چون 
كيـش به كيشـميش مـره ملته مرفسـته 
سينه قبرسـتون و مهندسـم بره خنه اول 
و آخـر ملتـه رو سرشـا خراب مكنـه. حالا 
اگـه زورت برسـه و بتنـى تو دانشـگاه هم 
بـراش هـر دم بـه سـاعت نمره بگيـرى، و 
الا چـار روز مخوانـه و درجـا ممانـه (خوب 

قافيـه جـور رفت).
حـالا قصـه ره كـه دقـت كنـى مى بينـى 

خـود تـو هم يا سـهميه داشـتى يـا الحق 
چـى  خـوردى.  چـراغ  دود  الانصـاف  و 
اصـرارى ديرى بچت دكتـر و مهندس بره؟ 
مگـه مـا مسـئول نمخـم!؟ مگه مـا وزير و 
وكيـل و مديـركل و رئيـس مؤسسـه مالى 
اعتبـارى و موسسـه فرهنگـى و...  نمخم؟ 
خـب اينـا كـه بيتـره؛ نـه سـواد مخـه نه 
اطلاعـات. حـالا واج بـه دردانـه ره بندزى 
بـه جـون مـردم؟ بعدم بـاورت شـده هى 
مى گـى مـا جـن خوبـم مـا جـن خوبـم. 
ارواح عمـت. جـون دايى دسـت از سـر اى 
ملـت وردار؛ اگـه قـرار بود هركسـه دنبال 
سـهميه برى بچش بيشـه كه سـنگ روى 
سـنگ بنـد نبـود. يـارو خلبانـه، او يكى 
ملوانـه. او يكـى رانت خـواره پـس مـا كه 
هرچـه نيسـتم بچه هـا مايـم در آينـده 
هيچى نيسـتن. يعنه خلاص. يعنـه فاتحه. 
يعنـه عدالـت، كشـك. يعنـه برگشـت به 
زمـان قاجـار و قبـل از او كـه درس فقـط 
مـال طبقـه شـاهان بـود. خيلـه اوضـاع 

خرابه دايى.

مديركل محيط زيست خراسان رضوى گفته است: 
«باغ وحش وكيل آباد مشهد نيازمند دام پزشك 
بى طرف است.» يعنى الان دام پزشكى دارد به نفع 
مى گيرد؟ مثلا شير با يال و كوپالش خودش را توى 

قفس زمين مى اندازد و...

 وقتى «بابا كلون» براى مخاطبان 
«پلخمون»  از حقوق بانوان مى گويد

تا كى جامعه مردانه؟

كباب ما از 
آكسفورد بهتر 

است

در حاشيه بازى خفن 
و چخ چخى  حشمت 

فردوس در ستايش

 فشارمان 
افتاد آقاى 

ارجمند!

 

اولين بار در پلخمون منتشر مى كنيم فيلم نامه «خون شد» درز كرده و ما براى 
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 اگر دیدی که ناحق گشته افزون
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چخ چخى

جن برتر تو وحشت آينده مو

از خارج، دولَخِش به ما مِرِسه!

مجتبى 
نخعى راد
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الو! داره می سوزه
قديم تــر كــه هنــوز اينترنــت اين قــدر فراگيــر نشــده 
ــه گوشــى تلفــن، آن  ــود و كل شــبكه ارتباطــى مــردم ب ب
ــواع و اقســام  ــت محــدود مى شــد و هنــوز ان ــوع ثاب هــم ن
شــبكه هاى اجتماعــى وجــود نداشــت، بچه هــا تــوى 
ــه آن  ــا ك ــن نوگل ه ــت. اي ــر مى رف ــان س ــه حوصله ش خان
ــد و الان اسمشــان  ــز ديگــرى مى گفتن ــع بهشــان چي موق
بيش فعــال يــا باهــوش اســت، بــا معضــل كمبــود ســرگرمى 
مفيــد درگيــر بودنــد، پــس گوشــى تلفــن را برمى داشــتند 
و فــوت مى كردنــد. بعدتــر حتــى هنرنمايى هايشــان را 
ضبــط و منتشــر هــم مى كردنــد كــه آن زمــان بــا بلوتــوث 

اين طــرف و آن طــرف مى شــد.
ــكار  ــلاف و بي ــاى ع ــن بچه ه ــه اي ــد ب ــا مى ش آن وقت ه
ــد و هــر شــماره ســه رقمى  حــق داد كــه گوشــى را بردارن
ــد؛  ــوت كنن ــد و ف ــد، بگيرن ــان مى رس ــه دستش ــه ب را ك
ــراى مســخره بازى هاى  ــه ســوژه ب ــن هم ــه اي ــى الان ك ول
خلاقانه تــر وجــود دارد، چــرا بايــد هنــوز آتش نشــانى 
آمــار بدهــد كــه بــالاى 90درصــد تماس هــا بــا ايــن مركــز 

مزاحمــت اســت!
مــا كــه هرچــه فكــر كرديــم، چيــزى بــه ذهنمــان نرســيد، 
ــه  ــت ب ــه دس ــات ك ــر ارتباط ــد وزي ــد نباش ــايد ب ــى ش ول
ــك  ــود و ي ــدم ش ــت، پيش ق ــوب اس ــش خ ــه دادن هدي
ســامانه ايجــاد كنــد تــا افــرادى كــه «كُــخ» دارنــد و بــراى 
ــد، در آن  ــگ مى زنن ــانى زن ــه آتش نش ــى ب ــرگرمى الك س
ــت  ــته اينترن ــك بس ــد و ي ــام كنن ثبت ن
ــد  ــا برون ــد ت ــه بگيرن ــى هدي مفت
تــوى اينســتاگرام ايــن و آن 
كامنــت بنويســند كــه «الــو! 
ــس  ــا وي ــوزه» ي داره مى س
گروه هــاى  تــوى  فــوت 
ــه  ــتند و خلاص ــى بفرس فاميل
به روز تــر  روش  يــك  بــه 
تخليــه  را  خودشــان 

ــكر. ــا تش ــد. ب كنن

جين پوش سخت کوش
آن شــهره بــه جــود، آن عاشــق گفت وشــنود، آن شــير 
اينترنــت در دســتش چــون اهرمــى، حبيبنــا آذرى جهرمــى؛ 
جهرمــى بــود و آذرى نبــود كــه شــهريورماه تولــد يافتــه بود؛ 
و ايــن را نخســتين آيــت از اعجــاز او گفتنــد و معلــوم شــد 

ســتاره اقبالــش بلنــد اســت.
توســعه  در  و  مى پوشــيد  جيــن  كــه  اســت  نقــل 
ارز  دريافت كننــدگان  بــر  و  مى كوشــيد  زيرســاخت ها 
دولتــى مى خروشــيد؛ پــس هرچــه در ذم او گفتنــد، باطــل 
بــود؛ از آن جملــه كــه دوســتدار ايرانســل و مخــل كار 

ــود. ــل ب رايت
ــود و  ــار ب ــا پرسپوليســيان ي ــود و ب ــار ب ــه عي ــد ك و گفته ان
ــى در هواپيمــاى  ــل اســت وقت ــود. نق ــار ب عاشــق آبدوغ خي
نمى خــورد.  آبدوغ خيــار  جــز  مى نشســت،  اختصاصــى 
چــون بــه گنابــاد رســيد، ظريفــى بــه طعنــه گفــت: 
«حاجــى! مى دونســتم گنابــادى، دعــوت مى كــردم يــه 
آبدوغ خيــارى چيــزى مى زديــم.» پــس نوشــت كــه «شــب 
ــف  ــراى آن ظري ــه س ــس ب ــا.» پ ــتم؛ آدرس لطف ــم هس ه
ــارى دســت گرفــت و عكــس گرفــت؛ پــس  شــد، آبدوغ خي

ــش آورد. ــاب پي ــرف كب ظ
نقــل اســت كــه گفتنــد لپ تــاپ بــه دولتيــان داده اى 
ــالا  ــه داده، كار ب ــد ك ــوم ش ــون معل ــداده ام؛ چ ــت: ن و گف
ــه  ــتاند و ب ــان بازس ــا از دولتي ــس آن لپ تاپ ه ــت. پ گرف
سيســتان فرســتاد. ظريفــى در سيســتان و بلوچســتان 
گفــت: مــا را بــه چــه كار لپ تــاپ فرســتادى؟! كاشــكى آب 

فرستادى.
پــس چــون بــه كابينــه رســيد، 
فريــاد كــرد: «اليــوم روز مختلســان 

ــاه  ــدان كوت ــت مفس ــياه و دس س
ــم.»  ــه راه كن ــا روب ــه كاره و جمل
پيــرى از پيــران كابينــه لبخند زد 
كــه: «چــه كولــه قشــنگى! كلاس 
پــس  عموجــون؟!»  چندمــى 

دانســت كــه در محضــر 
بــزرگان ســخن 

ســنجيده بايــد 
ــت. گف

از خدا كه پنهون نيست، از شما چه پنهون كه من مدت هاست ته ديگ 
نخوردم. چرا؟ چون داماديم برف نياد؟! نه بابا، دامادى از ما 

گذشته ديگه. اين محاسن رو توى آسيا سفيد نكردم كه 
يك اشتباه رو دوبار مرتكب بشم. من مدت هاست ته ديگ 

نمى خوره.  كسى  رو  سوخته  ته ديگ  چون  نخوردم؛ 
چون اين قدر سر اين ننه كلون توى اينستاگرامه 
كه يه كته پلو با تن ماهى معمولى با بوى دودى 
كه مى گيره، ما رو مى بره توى جنگل هاى گيلان، 
چست و چابك!حالا ايشون كه در لحظات اوليه 

اخذ لايك در هر پست اينستاگرام حضور دارن 
و كمپينى نيست كه حمايت نكرده باشن، 

مخالف ورود بانوان به ورزشگاه ها هستن. 
چرا؟ چون من عاشق فوتبالم! آخه خانم، 
تا كى جامعه مردانه؟ بانوان بالأخره تا 
خواسته هاشون  تحقق  براى  بايد  كى 

مى خوان  هرجا  حالا  كنن؟  ايستادگى 
طبقه  بيان  اصلا  وايستن.  وايستن، 

و  ديوارها  روى  حتى  يا  ورزشگاه  بالاى 

داربست هاى ورزشگاه.
 اتفاقا اون بالا بهتر مى تونن ببينن باد كدوم طرف مى وزه.  توى خونه 
حداقل  تا  ورزشگاه  بيان  خوبه؟  بلايكن،  بسابن،  بشورن،  بشينن 
چهارتا استعداد شكوفا بشه. آناليزورهاى تيم ملى كه توى اون 
زمين،  بازى روى  به جاى  اگه  اتاقك شيشه اى نشستن، 
چندتا  مى تونن  بيارن،  رو  سكوها  روى  هوايى  بازى  به 
ايران و كامبوج  بازى  براى  استعداد شناسايى كنن و 
جاى  به  كامبوجى ها  شوت هاى  تا  ورزشگاه  بيارن 
بد  بشه!  كمبوجيه  مقبره  راهى  ايران،  دروازه 

مى گم؟!
   ننه كلون همش از معلومات 
مثلا  مى گيره.  ايراد  من  عمومى 
اشتباه  رو  ضرب المثل ها  ميگه 
مى گى؛ مثل همين «محاسن رو در 
بگين  آخه شما  كردن».  آسيا سفيد 
مگه ما كجاييم؟ اروپاييم؟ خب توى 
سفيد  كجا  رو  محاسنم  ديگه.  آسياييم 

كردم؟ توى آسيا ديگه!

بله، بد مى گه! اگه نمى دونين چه خبره يا اول متن باباكلون رو 
بخونين يا هشتگ #نه_دختر_نه_پسر_نه_آبى_ نه_قرمز رو 

كه در حال ترند شدنه، دنبال كنين. آخر 
عمرى با اون موهاى سفيد آسيابى

، مى خواد بره ورزشگاه مختلط 
براى من! بيخود هم زير 
پستاى من كامنت نذار كه 
«شما به فكر ما دختراى 
جوون كه پاييز در رگ هاى 
ما جارى شده، نيستين.» 

كه مى فهم تويى! تو فوتبال 
خارجى نگاه مى كنى، چند ثانيه بعد 

از گل كه تماشاگرها رو نشون مى ده، 
خوش حالى مى كنى. يه سفر رفتيم 

استانبول، موقع برگشتن تا لحظه جدا شدن 
پله هواپيما هنوز سوار هواپيما نشده بودى و 

با آژير قرمز اينترپل برگشتى! يه بار هم كه 

با مانتو توى واگن بانوان گرفتنت! خدا پدرتو بيامرزه، پسرت اومد 
از بازداشتگاه درت آورد! بازم بگم؟! شما لازم نكرده حقوق بانوان 
رو بگيرى، برو حقوق عقب افتاده ات رو بگير كه شارژ اينترنت 

خونه تموم شده!

   آسياب درسته، نه آسيا. قديم كه رنگ مو نبوده، 
قيمت ارز و سكه و تورم هم اين قدر نبوده، پس مو 
و ريش كسى سفيد نمى شده! ولى تا مشكلى 
پيش مى اومده، براى اينكه يه موسفيد بياد 
وسط و ريش سفيدى كنه، يكى از 
پيرمردها رو مى فرستادن پيش آسيابان 
تا مو و ريشش رو سفيد كنه و بياد 
مشكل رو به صورت ريشى حل كنه! 
البته بعدا كه ديگه با افزايش مشكلات، مو 
و ريش ها خودبه خود سفيد شد، آسيابان، 
آسيابانى رو كرد آرايشگاه زنانه و بوتاكس 

و ميزامپلى و بيگودى! حالا افتاد؟

مهديه جوادى كمال خجندىكخ نوشت سوسه لنگ

فوتوكاتوركميك مهدى عزيزى
مجتبى

نخعى راد 

محمد رضا با هنر :
نمی توانيم با يک « سوت» اصول گراها را دور هم جمع کنيم 

باباكلون : تا كى جامعه مردانه؟
ننه كلون: گفتم من خودم در جريانم

مجتبى
نخعى راد

پــس چــون بــه كابينــه رســيد، 
فريــاد كــرد: «اليــوم روز مختلســان 

ــاه  ــدان كوت ــت مفس ــياه و دس س
ــم.»  ــه راه كن ــا روب ــه كاره و جمل
پيــرى از پيــران كابينــه لبخند زد 
كــه: «چــه كولــه قشــنگى! كلاس 
پــس  عموجــون؟!»  چندمــى 

دانســت كــه در محضــر 
بــزرگان ســخن 

ســنجيده بايــد 

آيين ورودى «نودانشجويان» دانشگاه فردوسى مشهد

نخستين اكران فيلم «رد خون» در سينماهاى مشهد

 دهمين نمايشگاه حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهرى و ايمنى مشهد

جِلال گچ كار 
شُماينِ؟ يرَه يگَ 

ساعته مُو ره اينجه 
علاف كِردى، به هم 

بگرد كار دِرِم.

چاكر داداش!

 نهِ دِداش؟ چطو 
نمِِشناسى؟ اى جِواده!

فكِ نكُِنُمُ ها!

 وقتى دولخَه، شما همى 
پنكه ره مِزِنى، هواى مِشَد 

تيميز مِره!

دفتر چند 
برگ وَردِرِم؟

 بخِِم از كلاس 
وَخِزِم بيرون، 
اجازه نمِِخه؟

از كى مِتِنِم به 
استاد بگم خِسته 

نبِاشن؟

���ه ٤
١٨��� ١٣٩٨

�ماره ٤٩
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و سیــصد 
هــزار 

و نــود و هشـت

»عالیس« در
سرزمین صداوسیما!

سلام بر 
درخت های آلوی دَرَکه

گفت وگو با »سید مهدی عسگری نیا« که از دو سال پیش 
کارش را رها کرده و با ابزارهای ساده کارگاهش، ماشین های خاص می سازد

عشقِ کلاسیک بازها!

ت هایی از 
به ضمیمه  حواشی هفته  و  روای

 محمود حبیبی کسبی
 اردشیر رستمی     

تیر
 27
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فیلم - مکان

فکاهه های مجازی

ک آگهی
ی

ما  ته   خطیم!
تربت زاده|   محمد    
پیش خودمان بماند ولی 
از  احتمالا  نشریه،  دبیر 
سر ناچاری این ستون را 
به من بخشیده است. لابد 
قرار بوده در این ستون به عنوان حُسن ختام 
، نام عوامل نشریه بیاید یا یادداشتی از آدم 
حسابی هایی که مطلبشان را با اصطلاحات 
چیزی  یا  می کنند  شروع  ادبی  کمرشکنِ 
»+روایت«  کوچک  قطع  این ها!  به  شبیه 
باعث  اما،  باشیم  ما  تنبلی عواملش که  یا 
و  مجازی  حاشیه های  از  انبوهی  شده 
غیرمجازی بدون پرداخت بماند. البته اینکه 
»حواشی«  وقت ها  خیلی  کشورمان  در 
را  »متن«  جای  که  می شوند  زیاد  آنقدر 
ستونی  دادن  اختصاص  در  هم  می گیرند 
بی تاثیر  هفته  جنجالی  مانده های  ته  به 
روایت«  منفی   « اینکه  خلاصه  نیست! 
آخرین سنگر ما به حساب می آید و آخرین 
قلم  از  حواشی  تندنویسی  برای   جاست 

افتاده.
اعتصاب پرسنل خط رنگ خودروی 20۶ در 
اعتراض به وضعیت کیفی رنگ این خودرو 
لابد عجیب ترین حاشیه این هفته بود که 
کم و بیش در میان اخبار کاهش قیمت دلار 

و خودرو گم شد. 

کلکسیون  شاید  امــا،  عجیب تر  این  از 
روستا  مدرسه  در  شده  شکار  عقرب های 
بنه اران ایذه بود و ادعای معلم این مدرسه 
درباره اینکه مارهای سمی در سقف بالای 
سر بچه ها زندگی می کنند. این خبر هم در 
طول هفته اخیر توجه خیلی ها را به سمت 

این روستا کشاند. 
خیابان  موزائیک های  دادن  اجاره  ماجرای 
هم  دستفروش ها  به  تهران  ولی عصر)عج( 
آنقدر عجیب و غریب است که به تنهایی 
می شود درباره اش یک نشریه کامل مطلب 
نوشت! البته برخلاف گفته بعضی رسانه ها و 
جراید، شهرداری تهران هیچ نقشی در اجاره 
دادن موزائیک ها ندارد و قلدرها و ارازل این 
موزائیک،  هر  ازای  به  که  هستند  خیابان 
دستفروشان  از  هزارتومان   50 روزی 

می گیرند!
و در آخر، ما عوامل مثبت و منفی روایت، 
که  بی مرام  صیادهای  تمام  جانب  از 
از  کرده اند،  فراموش  را  جوانمردی  رسم 
از  به گفته یکی  میلیون ها بچه ماهی که 
بیهوش  هنگام  کشور،  صیادی  مسئولان 
 کردن ماهی های بالغ به وسیله کابل برق
فشار قوی برای صید، نابود می شوند، طلب 

حلالیت می کنیم. چه جمله ای شد!

 مرجان جاودانی| باد که در باغ می پیچد، 
بلند  شاخه ها  تن  بر  برگ ها  رقص  صدای 
می شود؛ صدای ساییده شدن سنگ بر سنگ. 
راوی می گوید: روز سنگ، شب سنگ، هفته 

سنگ، ماه سنگ و سال سنگ......
شبیه  که  می کند  روایت  را  مردی  داستان  راوی 
هیچ کس دیگری نیست؛ پیرمردی که باغی از سنگ 
ساخته و حالا جلوی دوربین پرویز کیمیاوی باغش 

را وارسی می کند. 
درویش خان  می شود:  روایت  این طور  فیلم  قصه 
ساخته.   سنگ  از  باغی  که  است  انسانی  اولین 
داستان باغ سنگی داستان مردی کر و لال است 

که بعد از اصلاحات ارضی، زمین هایش را ناباورانه از 
دست می دهد و چون صدایش به جایی نمی رسید، 
می گفت:  همسرش  می کند.  علم  سنگ  از  باغی 

خواب نما شده!
مستند »باغ سنگی« در سال ۱۳55 برنده خرس 
روز  همان  از  شد.  برلین  فیلم  جشنواره  نقره ای 
هم توریست ها، باغ درویش خان را کشف کردند؛ 
بود،  شده  سرگردان  بیابان ها  در  که  پیرمردی 
اما یک شهاب سنگ او را نجات داد؛ سنگی که 
آمده  و  او داشت  برای  را  حکم موجودی مقدس 
بود تا او و باغش را نجات دهد. درویش خان تمام 
عمرش را صرف پیدا کردن سنگ هایی حفره دار 
باغش  میوه های  بود  قرار  که  سنگ هایی  کرد؛ 
زدن  ورق  مانند  اما،  او  باغ  در  زدن  قدم  شوند. 
دفتر خاطرات درویش خان است. او اما هر سنگی 
مستندساز  دوربین  جلوی  می کرد،  آویزان  که  را 
 مشهور، رقصی می کرد و دوباره سرگرم می شد به 

سنگی دیگر. 

به  باید  خان  درویش  خاطرات  باغ  دیدن  برای 
کیلومتری جنوب  در 40  بزنید،  سیرجان سری 
به  وقتی  بلَورد،  دهستان  در  سیرجان  شرق 
سنگی  باغ  تابلوی  برسید،  میاندواب  روستای 
همسر  صدای  که  همین جاست  می بینید.  را 

درویش خان به گوش می رسد 
از  می گفت:  پسرش  به  که 
نگران  پدر  شدن  خوابنما 

نباش. روزی آنقدر مردم 
برای دیدن این باغ 

بیایند، که باور 
نکنی!

در سال های اخیر با داغ شدن حضور مردم در 
شبکه های اجتماعی، کم کم به مناسبت های 

گوناگون طنزها و فکاهه هایی ساخته و دست به 
دست شد که هیچ کس از سازنده اولیه اش آگاه 
نبود. سازنده هر کدام از این فکاهه ها می شود 

هر کدام از ما باشیم. ما ولی ناچاریم آن ها را 
بدون اسم و رسم صاحبشان بیاوریم. شما به 

بزرگی خودتان ببخشید.
  وقتی والیبالی ها می برن، تو اخبار می گن: »سرو 
قامتان ایران«، ولی وقتی می بازن می گن: »شاگردان 

کولاکویچ«!
  پشه ها امسال نسبت به پارسال خیلی کمتر شدن. 
فکر کنم تو این گرونی اونا هم دووم نیاوردن و جمع 

کردن رفتن.
  امروز صبح مادربزرگم داشت با یه نگاه افسوس باری 
نگاه  بودن،  لیوان  توی  که  دندون مصنوعی هاش  به 
می کرد. گفتم: »ننه! یاد جوونی و دندونای اصلی خودت 
افتادی؟« گفت: »نه اینکه نمیشه با دندون مصنوعی، 

ترشی درست کرد. داره آزارم میده!«

  اگه نژادپرستی محسوب نمی شه که چندتا موز 
سیاه تو یخچال مونده. برم بخورم.

 کاش می شد قلب محسن فروزان رو به کاسیاس 
پیوند بزنیم که الان مجبور نشه به علت سکته قلبی 

خداحافظی کنه.
 رفتم کله پاچه سفارش دادم. دیدم توش یه چشم 
و یه تیکه بناگوش از معلم پنجم ابتدایی مون بود. لعنت 

به این اقتصاد مریض.
  الان متولدین تیر و مرداد و شهریور هیچ قدرتی 
می کنه،  اداره  خورشید  تابستونو  روزهای  ندارن. 

شب هارو پشه ها!
  گرونی ها از این جهت خوبه که قبلا می رفتم تو 
»دیوار« و قیمت ماشین هارو می دیدم. بعد هم حساب 
می کردم که دقیقا چقدر بی پولم! الان ولی همه قیمت ها 

شده توافقی و نمی تونم حساب کنم چقدر بی پولم.
 چند وقته لیورپول، سردار آزمونو نخواسته. دارم 

نگران می شم.
  چرا نگفتین باید در بطری رو شل ببندم؟ از دیروز 

450 تا کلیپ ضبط کردم هنوز نتونستم بازش کنم.

 به بیانی دیگر: 99 درصد مردم ایران خودشونو 
تافته جدا بافته از 99 درصد از مردم ایران میدونن.

 فکر کنم موقع تحویل پرشیاهای سفید از راننده 
یه تعهد می گیرن که اگه خوب رانندگی کنه، ماشینو 

ازش می گیرن.
  بنظرم  دوربین های کنترل سرعت اونقدری بزرگ 
شدن که با حقیقت روبه رو شن. باید آروم آروم بهشون 
بگیم مردم همه سرعت مجاز رو رعایت نمی کنن. فقط 

وقتی می رسن به تو، آروم میرن.
  حتی خورشت کرفس و قرمه سبزی هم تا یه جایی 
مسیرشون مشترکه، اما یکی شون اسیر تصمیم نادرست 
شد و به جای سبزی قرمه، کرفس رو انتخاب کرد. 

حواسمون به انتخابامون باشه!
  کاش حالا که سربازهارو از کچل کردن معاف 
کردن، چک زدن تو گوش سرهنگ رو هم ممنوع کنن!
   بابام هر شب یه هندونه زیر بغلشه. هر شب هم 
اعتقاد داره این با هر چی تو عمرمون خوردیم، فرق 
داره. واسه همینه که یخچال ما پر از تیکه های نصفه 

نیمه اعتقادای بابامه.

خودت  را  نباز  آرایایی!
ف کل مال 

شان تقدیم کرد. طر
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وزان« در سینه »کاسیاس«! قلب »فر

قصه »باغ سنگی« پرویز کیمیاوی 
شما را به سیرجان فرا می خواند

باغ خاطرات پیرمرد

شلوارِ  شدن  پیدا  از  پس  آدینه  گلاب 
ما،  توقع  برخلاف  دوم مهدی هاشمی، 
به عنوان  او  از  و  خارجی بازی درآورده 
اینکه  بر  علاوه  تا  کرد  یاد  »استاد« 
از  هنری  چهره های  بیشتر  جانب  از 
تیرانداز(  )سیما  سابقش  جاری  جمله 
مورد تحسین قرار بگیرد، در نخستین 
یکی  عنوان  به  هم  »+روایت«  شماره 
انتخاب شود.  از چهره های حاشیه ساز 
گلاب آدینه در جشن حافظ گفت: »من 
از استادان خودم مهدی هاشمی نازنین، 
سوسن تسلیمی و رخشان بنی اعتماد 

تشکر می کنم...«.

+روایت
  هفت روز قبل | 

2 دسـتــلاف

سردار کمالی، رئیس اداره منابع انسانی 
ستاد کل نیروهای مسلح گفته است: »دیگر 
سربازان برای کچل کردن اجباری ندارند«. 
گذشته از آنکه کم مانده دهه هشتادی ها 
می کنند،  کسب  که  ویژه ای  امتیازهای  با 
روی پشت ما هم سوار شوند، بزرگ ترین 
حسرتِ این عزیزان این خواهد بود که دیگر 
نمی توانند با جمله »دختر همسایه تا دید 
کچل کردم، دیگه محلم نذاشت...« تریپ 
خاطراتِ  با  می توانند  هنوز  البته  بیایند. 
زدن توی گوش فرمانده و پیچاندنِ ساعات 

شیفت دهی طاقچه بالا بگذارند.

هر چند  قبلا یکی از اعضای کمیسیون 
»زمان  بود:  گفته  مجلس  اجتماعی 
روانگردان ها  و  مخدر  مواد  به  دسترسی 
به ۶ دقیقه کاهش پیدا کرده است«، ولی 
محمدعلی اسدی، رئیس شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان تهران به این 
است:  گفته  و  داده  نشان  واکنش  جمله 
»بر اساس تحقیقات، میزان دسترسی به 
مواد مخدر ۵۸ دقیقه است«. این در حالی 
است که در پارک های محل ما با راه اندازی 
خدمات تلفنی، زمان دسترسی خیلی کمتر 

از این حرف هاست.
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خدا را شکر در و پیکر هست... 
همه چی هست!
چون بنا نداریم از همین شماره اولی گیر الکی 
به کسی بدهیم، بیایید قدم به قدم یک ماجرا 
را با هم مرور کنیم. یک چیزی هست به نام 
قانون. همان قانون هم گویا گفته که دعوت 
از یک گروه موسیقیِ بوشهری برای حضور 
در کرمان خالی از اشکال است. همان قانون 
البته پیشتر هم گفته بود: »جناب خان« هم 
می تواند در پربیننده ترین برنامه تلویزیون 
نی انبان بزند. حالا اما قانون پا را فراتر گذاشته 
و اجازه داده بوشهری  ها علاوه بر برگزاری 
کنسرت، بنرهای تبلیغاتی شان را هم در شهر 
کرمان نصب کنند. اما بدانید که قانون هنوز آن 
قدر بی  در و پیکر نشده که تصویر »نی انبان« 
هم بخواهد روی بنر تبلیغاتی چاپ شود!

داغ ترین اتفاق هفته به روایت 
بروبچه های »+روایت«

»عالیس« در 
سرزمین صدا و سیما 
ایرانی ها  فرهمند|  بهروز   
نوروزِ  از  خاصه  و   97 اسفند  از 
هفت سین  سفره  پای  که   98
تلویزیون  جعبه  به  و  نشسته 
متوجه  کم  و  بیش  شاید  بودند،  دوخته  چشم 
حضور یک میهمان ناخوانده در لابه لای برنامه های 
سوزنی  سر  هرگز  شاید  همان ها  اما  شدند،  دیگر 
که  میهمان  آن  که  نمی کردند  هم  را  فکرش 
جا خشک  چنان  داشت،  تن  بر  »آگهی«  تن پوش 
باشد. نداشته  رفتن  ســودای  ماه ها  تا  که  کند 
بله! سخن از آگهی های پرشمار »عالیس« است که 

اول  البته بگذارید همین  این روزها خبرساز شده. 
را روشن کنیم  کار و سرِ چراغی، موضع خودمان 
و بگوییم که دست بوسِ هر آن کس که چرخ تولید 
و اشتغال را در این کشور و در این شرایط، روشن 
نگه دارد، هستیم. خاصه که عالیسی ها- خودشان- 
می گویند، سفت و سخت به جهانی شدن می اندیشند 
)دَمشان گرم(. بنابراین، نقد و سخنی هم اگر باشد، 
آن نیست که »عالیس« چرا به فکر رونق دادن به 
هدف  این  به  رسیدن  برای  و  افتاده  بارش  و  کار 
طلایی، چرا تبلیغات گسترده و بی امان را برگزیده؟ 
ولی حرف حساب چیز دیگری است. همین چندی 
این  تبلیغات  سوژه  فرهیختگان  روزنامه  پیش، 
شرکت را در دستور کار قرار داد و »دو دوتا چهارتا« 
ماهانه ۱8۶۳میلیاردتومان  نوشت: »عالیس  و  کرد 
در صداوسیما تبلیغ می کند!« گزارشگر این روزنامه 
این  اینکه  رسید.  ماجرا  کلیدی  پرسش  به  سپس 
تبلیغات،  حجم  این  هزینه های  پس  از  شرکت 
نه؟!(.  ... است.  مهمی  )پرسشِ  برمی آید؟  چگونه 

کرد:  اشاره  هم  »شایعه«  یک  به  البته  گزارشگر 
»می گویند صداوسیما قرارداد مشارکتی با عالیس 
ازای  به  را  شرکت  فروش  از  درصــدی  که  دارد 
تبلیغات تلویزیونی به دست می آورد...« که اگر این 
پای  فرهیختگان،  نوشته  به  باشد،  درست  شایعه 
دوپینگ صداوسیما برای این شرکت در میان است.
حالا بیایید از همه این حرف و حدیث ها بگذریم. 
چنین  روزهــا-  این  وقتی-  ما  ولی  همه  این  با 
را  عالیس  تبلیغات  از  پرشتابی  و  بی امان  حجمِ 
می پرسیم:  را  سؤال ها  این  خودمان  از  می بینیم، 
یک. مشاوران تبلیغاتی این شرکت، آیا نگران پیامدهای 
نیستند؟ سفارشیِ شان  آگهی های  »ضدتبلیغی« 

تبلیغات  برای  را  نسخه ای  چنین  که  آن ها  دو. 
مخاطب«  »بمباران  رویکرد  و  پیچیده اند  عالیس 
در  دل  هم  هنوز  گویی  گرفته اند،  پیش  در  را 
و  جادویی«  »گلوله  نظریه های  کارآمدیِ  گرو 
»مخاطب«  که  نظریه هایی  ــد؛  دارن »تزریقی« 
بسته  دست  و  سلاح  خلع  »پیام«،  برابر  در  را 
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ه بعد ضمیمه آخر 
هفته بــ

از این 
ت« 

+روای
«

وزنامه قدس خواهد بود. حتماً خبر 
ی ر

هفته ها

« را 
دوزک

 »کفش
ش ضمیمه

ه پی
 هفت

دارید که از

ه دیدید، 
دا را چ

ه وارد گود کرده ایم. خ
دوبار

هم 

د بعدها ضمایم دیگری هم به این جمع 
شــای

و پیمان تری 
هفته های پر 

اضافه شدند و آخر 

داشته باشیم.

ش 
رار است چند بخ

ت« ق
+روای

ما، »
ن بین ا

در ای

داشته باشد. 

ت، بیشتر 
ن دو صفحه اس

ش اول که همی
 در بخ

سازش 
ه و چهره های خبر

 هفت
به حاشــیه های

س و پســت داغ 
باره عک

ت، در
خواهیم پرداخ

ت و خلاصه تلاشمان این 
هفته خواهیم نوشــ

ن فاصله بگیریم. 
از مت

ت که  کمی 
اس

ت وگو خواهد بود 
ک گف

ش دوم همیشه ی
 بخ

ت مثل صفحه مردم که 
ت؛ درس

تفاو
ک آدم م

با ی

ماه 
ش تا همین چند 

ی پی
ل و خرده ا

از یک سا

ی دوش 
را رو

ظیفه اش 
د و حالا و

 منتشر ش
قبل

ت. 
ت« گذاشته اس

+روای
«

 روایت هایی 
و اما،

ت وگ
ن گف

د از ای
 دو صفحه بع

ها و چهره های فرهنگی به اضافه 
ت از بلاگر

اس

ن دو صفحه 
در ای

 هفته بعد. 
پیشنهادهایی برای

ی« و 
ن »اردشــیر رســتم

ه میزبا
 هفت

تا چند

 و بعد هم 
ستیم

ی« هم ه
ی کسب

حبیب
»محمود 

ت. 
م رف

غ دیگرانی خواهی
ده باشیم، سرا

اگر زن

ور است و 
 صفحه آخر هم که کشــکول ط

هفته 
 از فکاهه های 

بیشتر سعی کرده جمعی

ت. 
 آورد. خلاصه جمعمان جمع اس

را گرد هم

جمع تر هم می شود.

نماینده  قانبیلی«،  »محمد  ذوق زدگی 
تهران در شورای عالی استان ها، هنگام 
امضای چک ۶.۵ میلیاردی برایمان قابل 
آن  با  فخرفروشی  حتی  است.  تصور 
چک جلوی خبرنگارها هم اصلاً برایمان 
نفهمیدیم  کلا  ما  البته  نیست.  عجیب 
منظور ایشان از اینکه  گفته بود »آشغال 
جمع کن هستم!« چیست.   ایشان هم که 
کار را سخت تر کرد و در توضیح آن جمله 
گفت: »منظورم این نبود که آشغال  سطل 
زباله را جمع آوری می کنم، بلکه منظورم 
این بود که آشغال ها را جمع می کنم!«. 

در وانفسایی که خیلی ها کلی ارز دولتی 
پیدا  باوجدان  عده ای  خورده اند،  را 
»یک  چیز«،  »یک  جای  به  که  شده اند 
چیز دیگر« وارد کرده  و این وسط چند 
میلیون یورویی هم به جیب زده اند. البته 
ما معتقدیم باز هم خدا پدر و مادرشان را 
بیامرزد که باز »یک چیزی« وارد کرده و 
بعد فلنگ را بسته اند. سعید نمکی، وزیر 
بهداشت گفته است: »چگونه می خواهیم 
بگوییم که برخی رفته اند 2میلیون یورو 
به جایش  اما  کنند،  وارد  قلبی  استنت 
کابل برق آورده اند و تا ما مطلع بشویم، 

از مرز رفته اند!«.

دو  این  در  ــت«  »+روای بچه های  با  قرارمان 

صفحه این بوده که درباره چهره های حاشیه ای 

شماره  نخستین  در  بنویسیم.  بیشتر  هفته 

مسیر  هفته،  برتر  چهره  انتخاب  برای  اما، 

اما، وزیر  بین  این  دشواری پیش رو داریم. در 

ارتباطات که دچار قطع ارتباط شد، حتماً یکی 

که  داریم  هم  را  آدینه  گلاب  گزینه هاست.  از 

کرده.  یاد  استاد  عنوان  به  سابقش  همسر  از 

قانبیلی،  آقای  میزبان  اما  نفر  دو  این  کنار  در 

نماینده مرفه تهران در شورای عالی استان ها 

هم هستیم که میلیارد برایش پول خرد است و 

این هفته تلاش کرده دل خیلی ها را بسوزاند. 

البته آقای محمد قانبیلی که نمی خواست مردم 

نهایت  در  دربیاورند،  سر  زندگی اش  اسرار  از 

تواضع شغلش را »آشغال فروشی« عنوان کرد. 

خب برگردیم سر سوژه اول؛ چه خوب که آذری 

آنتن   طعم  رادیویی  ارتباط  یک  در  جهرمی 

ندادن را چشید و فهمید که شهروندان عزیز با 

به  گل  نشسته شان چه می کشند.  موبایل های 

نماینده  آن  از  وزیر  آقای  که  است  حالا خوب 

تومانش  میلیارد   ۶ با  و  بگیرد  کمک  پولدار 

بکشد.  مخابراتی  روی شبکه  و  به سر  دستی 

جشن  نوزدهمین  در  که  آدینه  گلاب  اما  و 

باش  ادب  »با  گفته اند  اینکه  داد  نشان  حافظ 

برخی  البته  نیست.  بی جهت  بزرگ شوی«  تا 

انتظار داشتند که او به سیم آخر بزند و چند 

سابقش  همسر  تحویل  آبدار  کنایه  و  نیش 

بدهد. فضا هم جوری بود که اگر چنین حرفی 

می زد، باز هم کسی متهمش نمی کرد. خود من 

کردی  »خوب  می نوشتم:  همین جا  شاید  هم 

ولی  نــدار...«.  نگه  دلت  توی  چیزی  خواهر! 

از  احترام  و  ادب  نهایت  در  آدینه  خانم گلاب 

استادش  نخستین  عنوان  به  هاشمی  مهدی 

بازیگری  وقتی  کرد.  تشکر  او  از  و  برد  نام 

آیا می توانیم  و مهربان است،  بزرگوار  این قدر 

او را به عنوان چهره برتر هفته انتخاب نکنیم؟ 

ما  بگذارید  ولی  رقابت سنگین است،  خلاصه 

این هفته »گلاب« خانم را چهره هفته بدانیم. 
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تا این حد دیگه؟3

عضو  دلیگانی،  حاجی  حسینعلی 
مجمع نمایندگان استان اصفهان گفته بود: 
قصد  سوء  مورد  اصفهان  مردم  »نماینده 
قرار گرفت و راننده وی بر اثر اصابت گلوله 
از ناحیه پا مجروح شد«. حالا ولی فیلم های 
منتشر شده و توضیحات جانشین پلیس 
آقای  که  حالی  در  کرده  مشخص  تهران 
دو  نداشته،  حضور  خودرو  در  نماینده 
موتورسوار برای سرقت تلفن همراه راننده، 
به سمت ماشین آمده اند، اما آقای راننده دو 
تیر به سمت سارقان شلیک کرده و یکی از 
تیرها به زانوی خودش برخورد کرده است! 

2 روز پیش4 روز پیش5 روز پیش

سرهنگ جاسوس است
یا خبرنگار؟!

دادگاه اول محمدعلی نجفی حاشیه 
کم نداشت؛ از قضیه رشوه هشت 

میلیاردی که خبرش درآمد، تا 
ماجرای ریش خوش تراش شهردار 

اسبق تهران که کم توی شبکه های 
اجتماعی دست به دست نشد. از این 
بین ولی علی کاظمی، خبرنگار حوزه 
فرهنگی اجتماعی شاید بانمک ترین 

توییت را زده باشد؛ توییتی درباره 
جر و بحث یک سرهنگ و یک 

خبرنگار بر سر اینکه بالاخره کی 
جاسوس است؟ خبرنگاری که سریال 

گاندو می گوید یا سرهنگی که 
قلاده های طلا لو داد؟

فته
ت ه

پس

کارکردِ  ــاره  درب سال هاست،  البته  و  می انگارد 
است.  بسیار  حدیث،  و  حرف  نظریه،  دو  این 
می کنیم.  کوتاه  سخن،  و  گذریم  می  نیز  این  از 
از  عالیس،  تیزرهای  زمان  بیشترین  می شود  گفته 

دو  با  پدرم«  یک  »من  تبلیغات  آنِ 
دقیقه و 58 ثانیه است. تا حالا شده 
وقتی این آگهی را تماشا می کنید، 
از خودتان بپرسید، چه ربطی میان 
خرید  با  خوب  مادر  یا  پدر  یک 
فلان نوشیدنی گازدار است؟ متنِ 
و  شیک  و  راحت  خیلی  آگهی- 
مجلسی- پاسخ شما را می دهد. با 
این منطق که »پدر خوب به فکر 
است  فرزندانش  و  همسر  سلامت 
پس ماءالشعیر با فلان برند برایشان 
را  حالش  و  بنوشند  تا  می خرد 
ببرند«. و این منطقِ آبکی، چنان 

که  می شود  تکرار  بارها  و  بارها 

مادری  یا  پدر  بپرسیم:  خودمان  از  می رود  یادمان 
که دغدغه تندرستی خانواده را دارد، نوشابه گازدار 
خانواده اش  از سبد خرید  تمامی-  به  نباید-  آیا   را 

حذف کند؟ 

که   45 شماره  جدول  در  الف.  تحریر:  از  پس 
 98 سال  در  تبلیغات  آگهی های  هزینه های  به 
25درصدی  جایزه  از  آگهی ها  برخی  می پردازد، 
نمایش دهنده  که  آگهی هایی  برخوردارند،  تخفیف 
به  احترام  باشند:  موضوع  چند 
به  و  خانواده  بنیان  تحکیم  والدین، 
این  چندفرزندی.  کشیدن  تصویر 
صاحبان  از  برخی  می تواند  جایزه، 
به  را  آن ها  و  کند  وسوسه  را  آگهی 
سمت وسوی سناریوهایی بکشاند که 
حفظ  را  بخش نامه ها  ظاهر  هرچند 
می کنند، اما مخاطب هوشمند را به 

خنده وامی دارد. 
من  عالیس  مسخره  تبلیغ  »اون  ب. 
حال  کنید.  متوقف  رو  پدرم  یک 
هم  این  می زنه...«  هم  به  رو  آدم 
کامنت یک کاربر در فضای مجازی 
است.  بحث  مــورد  موضوع  ــاره  درب

احسان رحیم زاده
درستایش گلاب
در مذمت قانبیل!    

 سید مهدی عسگری نیا ..                ..................

   متولد فروردین 134۵ - فردوس...   ..............

آچار به دست، دست و دل باز، بااعصاب و .......

 سازنده ماشین های دست ساز کلاسیک......   .

 گفت وگو با »سید مهدی عسگری نیا« که از دو سال پیش کارش را 
رها کرده و با ابزارهای ساده کارگاهش، ماشین های خاص می سازد

عشقِ کلاسیک بازها!

+روایت
  قصه جـلد| 

4

 آرمان اورنگ|  دورتر که بایستید، نمودار زندگی سید مهدی 
خیلی پت و پهن است؛ نمودار لهََری که تویش حتی آژانس داری 
و تأسیسات و طلاسازی هم یافت می شود و البته تعمیر بی سیم 

و دوربین دید درشب و ساخت هواپیما. از اول اما گویا این نمودار 
قرار بوده برسد به همین جایی که اکنون رسیده، بدون اندکی 

جابه جایی. سید مهدی عسگر ی نیا از همان روزی که ژیانِ معلم 
زبانش را تعمیر می کرده تا شاید دو، سه نمره ای کاسب شود، قرار 

بوده برسد همین جایی که الان هست. قرار بوده با یک چکش، 
هر سه، چهار ماه یک بار یک ماشین کلاسیک بیرون بدهد و در 
حالی که کار و بارِ سکه اش را نگاه می کند، در فکر 11 تا ماشینی 

باشد که در نوبت ساخت دارد؛ ماشین هایی که قرار است برود در 
کلکسیون آدم های مختلفی؛ آدم هایی که ماشین کلاسیک کادو 

می دهند؛ آدم هایی که می خواهند مجموعه بنزهایشان تکمیل 
شود، آدم هایی که ...

پنجم دبستان که بودم، هواپیما ساختم
هیچ وقت شاگردی نکرده ام!
 قصه ماشین کلاسیک های شما از کی آغاز شده؟

 کلاً قصه کارهای فنی ام از  پنجم دبستان شروع می شود. من از همان 
اول خیلی درسخوان نبودم. بخصوص که ایام تحصیل ما همزمان شده بود 
با سال های انقلاب. تا دبیرستان بیشتر نخواندم. بیشتر به کارهای فنی علاقه 
داشتم. پنجم دبستان که بودم، یک هواپیما ساختم. از دوره راهنمایی هم 
ماشین تعمیر می کردم. مثلاً معلم زبانمان یک ژیان داشت که هر وقت 

خراب می شد، تعمیرش کار خودم بود.
 گفتید هواپیما ساخته بودید؟ هواپیمای کوچک؟

 این قدر بود که خودم می نشستم داخلش!
 واقعا؟

 بله. موتوری هم رویش سوار کرده بودم. ولی پدرم تا خبردار شد، 
کلکش را کند. من هم خب از پدرم خیلی می ترسیدم. قیدش را زدم. ولی 
این علاقه ادامه پیدا کرد. برای همین هم همان سال ها همه جور چیزی 
تعمیر می کردم؛ از ضبط و تلویزیون گرفته تا ماشین و تراکتور و خلاصه 
همه چیز. بعدها هم که رفتم خدمت، تعمیرات بی سیم ها و دوربین های دید 
در شب با من بود. شاید باورتان نشود، ولی از همان دوران این طوری بوده ام 
که هر چیزی را ببینم، می توانم بسازم. یادم هست اولین دفعه ای که همزن 
برقی دیدم، یکشبه برای خانمم همزن ساختم. آن هم طوری که هیچ کس 

تشخیص نمی داد کارخانه ای نیست. 
 ولی این کارها هر کدام فنون خاصی دارد و شما باید شاگردی 

کرده باشید برایشان.
دوره  فنی  درس های  همان  نکرده ام.  شاگردی  هیچ وقت  من  ولی   

تحصیل بوده و بس.

روزها سرپرست کارگاه بودم، شب ها جواهرساز
روزی یک ساعت می خوابیدم

 شما خیلی سال است که کار فنی می کنید. این کارها برایتان 
درآمدی هم داشته؟

 تا قبل از خدمت نه. سال ۶7 که از جنگ برگشتم، یک مینی بوس 
خریدم و شدم سرویس دانش آموزهای فردوس و شش، هفت تا روستای 
اطراف. بعد مدتی رفتم مشهد توی کارهای ساختمانی. بیشتر هم سرپرست 
کارگاه ساخت کارخانه ها بودم. ولی شب ها جواهرسازی تمرین می کردم. آن 
موقع شاید روزی یک ساعت می خوابیدم. یعنی تا پنج صبح جواهرسازی 
می کردم و از شش صبح سر پروژه های ساختمانی بودم. بعد هم کارگاه 

جواهرسازی زدم. البته همزمان یک آژانس تلفنی هم در مشهد باز کردم!
 پس حسابی ابوالمشاغل بودید.

 بله. بعد ولی دو، سه کیلو طلا از کارگاهم دزدیدند و همین شد که 
دوباره برگشتم فردوس. توی فردوس هم یک مرغداری راه انداختیم. یادم 
هست همه کارهای مرغداری را خودم انجام دادم؛ سالن ها را خودم زدم، 
تأسیسات را خودم درست کردم. فکرش را بکنید از زمانی که کلنگ سالن 

را زدیم، تا روزی که جوجه ها را ریختیم داخلش، یک ماه و 
پنج روز طول کشید. بپرسید کجای دنیا سالنی 

با ۱5هزار تا جوجه توی یک ماه می سازند؟

وانتی که کلاسیک شد!
ماشین های  ساخت  قضیه   

کلاسیک از کجا شروع شد؟
 شروع قضیه از زمانی بود که 

هست  یادم  داشتم.  مرغداری 
داشتیم  وانت مزدایی 

جمع  بچه ها  با  آنجا. 

چیزی  هر  است!  همه کاره  کارگاه  این  توی  چکش 
هم خواسته باشیم، چکش برایمان درست می کند. 
برای  دارد  را  سی ان سی  دستگاه  یک  حکم  یعنی 
درآورده ام.  چکش  همین  با  را  ماشین ها  همین  ما. 
دست کم  که  است  ابزارهایی  هم  ابزارها  بقیه  البته 
توی خانه آدم های فنی هست. خیلی از فنی ها یک 

دریل و سنگ فرز و دستگاه جوش کوچک که دارند. 
خیلی  توی  که  هم  چکش  و  انبردست  و  پیچ گوشتی 
ابزارها  از خانه ها هست. خب این ماشین ها با همین 

ساخته شده. یک بنده خدایی زنگ زده بود که »...بیا 
با هم کار کنیم. من کلی ابزار دارم...« و از این حرف ها. 

گفتم: »من فقط یک چکش لازم دارم و بس!« 

 گفت وگو با »سید مهدی عسگری نیا« که از دو سال پیش کارش را 
رها کرده و با ابزارهای ساده کارگاهش، ماشین های خاص می سازد

عشقِ کلاسیک بازها!
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پراید را اگر بخواهم با دست درست کنم، با همان 
با  بدنه،  و  اتاق  در  بهتر  کیفیت خیلی  با  و  موتور 

20میلیون جمع می شود. تازه پراید تست تصادف 
جایی،  به  بزند  اگر  ۶0تا  سرعت  با  یعنی  ندارد. 
90درصدش له می شوند، من ولی ماشینی دستتان 
بیاید.  بیرون  از تست تصادف سربلند  که  می دهم 
که  ماشینی  هر  به  هم  کلاسیک ها  ماشین  همین 
بزند، آن ماشین بدبخت است! شوخی نیست که. 
شده.  کار   12 ناودانی  ماشین  این  جلوی  و  پشت 

هم  ماشین  اتوبوس بقیه  یک  مثل 
دارد.اسکلت بندی 

شدیم و اتاق وانت را کندیم. بچه ها گفتند: »می خوای چکار کنی؟« گفتم: 
»کارتان نباشه...« خلاصه اتاق را کندیم، سر و ته گذاشتیم یک کنار. این 
قضیه گذشت. همان ایام هم به سرم زد بی خیال مرغداری شوم. یادم هست 
۳8هزار تا مرغ 47روزه داشتیم. یعنی سه روز بعد می خواستند بارگیری 
شوند، ولی یک شب رفتم خانه برادرم. گفتم: »یا مرغ هارو بخر، یا بنزین 
بریزم توی مرغداری و خلاص!« این شد که به یک ساعت معامله کردیم و 
من دیگر نرفتم سر مرغداری. صبح روز بعد هم آمدم همین زمینی را که 
الان هستم، خریدم و یک  باسکول زدم. وقتی هم که رفتم وسایل را بیاورم، 
وانت را هم دیدم. بعد با خودم گفتم: »حالا که بیکارم، یک دستی به این 
بزنم...«. اول البته کسی جدی نگرفت، ولی روزی که ماشین سرپا شد، از 

روزنامه فردوس آمدند برای مصاحبه. شاید دو سال پیش بود. 
 و یک وانت مزدا تبدیل شد به یک ماشین کلاسیک.

 البته با کلی زحمت. یعنی موتورش را با یک تعمیر اساسی دوبار 
جمع کردم و بستم روی شاسی. شاسی را هم تغییراتی دادم. چرخ و 
لاستیک ها را هم خودم تراش دادم و وصل کردم به شاسی. البته حتی 
یک پیچ هم نبردم تراشکاری. همه را همین جا با فرز و دریل و چکش سرپا 
کردم. همزمان هم یک اتاق درست کردم و گذاشتمش روی شاسی. حتی 
صندلی هایش را هم خودمان دوختیم. یادم هست چهار بار چرم خریدیم، 

ولی هر دفعه خراب می شد. 
 و چقدر خرج برداشت برایتان؟

 ماشین اولی را می گویند الان بیشتر از 200میلیون تومان فروخته 
شده. من ولی حدود سه میلیون خرجش کرده بودم. یادم هست 
یکی از عوامل سریال پایتخت توی تلگرام من را پیدا کرده بود و 
ماشین را به حدود ۱5میلیون تومان خرید. ماشین دومی 
ولی حدود ۶ ماه زمان برد. روی شاسی تویوتا هم 
داشت.  طول  متر  نیم  و  چهار  بود.  شده  کار 
فرستادنش  برای  خاور  اصلًا 
خلاصه  نمی آمد.  گیر 
۱۶5میلیون تومان قیمت 
خورد. ماشین سوم را هم 
2۳0میلیون  الان  تا  که 
تومان توافق کرده ایم. 
البته یکی زنگ زد که 
ولی  بخرد،  280تومان 

من قولش را داده بودم. 

 پس بعد از ماشین دومی اوضاع مالی حسابی رو به راه شده.
 تقریباً، البته من از نظر ابزار در مضیقه بودم. برای همین بعد از ماشین 

دوم، خیلی از پول ها را بردم تهران و خرج ابزار کردم.

این ها را مثل بچه هایم دوست دارم
ماشین را که فروختم، گریه ام گرفت

 هر سه ماشینی که تا الان ساخته اید مدل ماشین های کلاسیک 
است. طرح این ماشین ها را از کجا گیر آورده اید؟

 از هیچ کجا. مال خودم بوده. 
 ولی ماشین ها شبیه ماشین کلاسیک های قدیمی است.

 شاید. ولی من فقط موقع شروع کار با ماژیک روی دیوار طرحم 
را می کشم. اصلاً حتی عکس ماشین هم نمی بینم. فقط با یک چکش 
می نشینم روی زمین و شروع می کنم به قوس دادن ورقه ها. ایده و فکرش 

هم توی ذهن خودم هست که قرار است کار آخرش چی بشود. 
به  را  ماشین ها  این  که  بود  این  فکرتان  هم  اول  همان  از   

کلاسیک بازها بفروشید؟
 نه. اول برای خودم ساختم. بعضی موقع ها هم می بردمش توی جاده. 
ولی اولی که فروش رفت، صبح روز بعد، ورق های دومی را برش زدم. کم کم 
دیدم مشتری دارم. البته راستش را بخواهید، دوست ندارم بفروشمشان. 
این ها مثل بچه هایم هستند. ماشین قبلی بعد از اینکه بارگیری شد، گریه ام 

گرفت، ولی چاره ای نبود. 
 و کم کم مشتری های خاص شما را شناختند. 

 بله. ماشین دومی را که یکی از کلاسیک بازها خرید. همین ماشین را 
هم کسی که خریده، به قول خودش می خواهد بگذارد توی حیاط خانه و 
فقط نگاهش کند. بعد هم کم کم خیلی از کلاسیک بازها من را شناختند. 
یکی از دوبی پیام  داد، یکی از آفریقا دعوتمان کرد، یکی از امارات. من ولی 
با یکی از همین مشتری ها به توافق رسیدم که با کمکش برندی در همین 

ایران ثبت کنیم تا ماشین ها به نام خودمان دربیاید.
بین  هستند؟  اتفاقات  این  جریان  در  چقدر  فردوسی ها   

همشهری ها هم معروف شده اید؟
 فقط همین را بگویم که یک روز خبرنگار تلویزیون در گزارشش اشتباه 
گفته بود که »عسگری نیا اهل بیرجند است«. چشمتان روز بد نبیند؛ تمام 
فردوس از بزرگ و کوچک ریخته بودند توی فرمانداری که چرا تلویزیون 

گفته عسگری نیا بیرجندی است؟!

از 12سالگی پشت فرمان نشسته ام تا همین الان. 
ماشین  که  مشهد  بودیم  رفته  بودیم،  که  بچه 
توی  بودم  مأمور  شب  هم  من  کنیم.  آب بندی  را 

نصفه های  ولی  نبردش.  دزد  که  بخوابم  ماشین 
همان  از  خیابان ها.  توی  می افتادم  شب 

بار جریمه  یک  فقط  هم  الان  تا  موقع 
هست  یادم  تومان.   1000 فقط  شده ام. 

مأمور  از مشهد می آمدم،  که  یک شب 
جلوی ماشین را گرفت. من ولی جریمه اش را قبول 
هم  من  کرد.  جریمه  تومان   1000 خلاصه  نکردم. 

همان جا ورقه جریمه را جلوی خودش پاره کردم.

این هفته بشنوید

+روایت
  هفت روز بعد | 

6 روایت بلاگر

رزم آرا، یک ...| احسان عمادیبر جاده های ...| نادر ابراهیمی

در این هیر و ویر
  چه خیلــی اهل کتاب باشــید و چه بخواهیــد گاه و بی گاه، 
تفریحی کتابی را دســت بگیرید و بخوانید، پیشــنهاد این هفته 
ما »بر جاده های آبی ســرخ« اســت. آن هم در هیر و ویر ماجرای 
دزدی دریایی انگلیسی ها و توقیف نفتکش ایرانی که یکی دو هفته 
اســت فضای رسانه و مجازی را ترکانده. این رفتار آدم را بی اختیار 
یاد ماجراهای تاریخی و شــخصیت هایی مثل »میرمهنا دوغابی« 
می اندازد که روزی روزگاری در همین خلیج فارس خودمان، راه را 
بر قلدرهای بین المللی می بستند و دمار از روزگارشان درمی آوردند. 
البته منابع و اسناد باقی مانده از هلندی ها، انگلیسی ها، پرتغالی ها 
و...، »میرمهنا« را به چشــم یک راهــزن و یاغی دریایی می بینند، 
ولی ما ایرانی ها )بخصوص جنوبی ها( او را مثل رئیســعلی دلواری، 
رئیس جنبش ضداستعماری مردم همسایه با خلیج فارس می دانیم. 
البته اگر یادتان باشــد چند ســال پیش، یک بازی رایانه ای هم به 
همین نام تولید شــد و نمایشنامه »تعزیه اشباح بر دریای پارس« 
هم با محوریت شخصیت »میرمهنا« روی صحنه رفت. پیش از همه 
این ها اما »نادر ابراهیمی« کســی است که سراغ  قصه زندگی این 
شخصیت تاریخی رفته و اواسط دهه70 جلد اول »بر جاده های آبی 
سرخ« را منتشر کرده است. صد البته بیماری نادر ابراهیمی بعدها 
سبب شــد رمانی که قرار بود ۱0 جلدی باشد، اواسط دهه80 در 

پنج جلد به بازار بیاید.

بیرون و داد زد: مشهد! مشهد! مشهد 2 نفر...
دویدم سمت اتوبوس و گفتم مگر جا داری؟ 

گفت : 2 نفر، روی بوفه.
رفتم بالا و چپیدم کنج بوفه اتوبوسی که هر 
لحظه احتمال متلاشی شدنش می رفت! به 

هر مصیبتی بود راه افتادیم.
از شاگرد پرسیدم کی می رسیم؟

گفت: ان شاءالله فردا ظهر.
حساب کتاب کردم و دیدم اگر ظهر برسیم، 
می توانم بروم دنبال جایی برای اسکان و بعد 
هم استراحتی تا شب که سال تحویل است 
بروم حرم، طوری که پیش از سال تحویل 
حرم باشم. حساب همه چیز را کرده بودم 
جز حال خراب اتوبوس ویران را. چشمتان 
روز بد نبیند، انواع و اقســام ایرادات فنی و 
مکانیکی را با ایــن اتوبوس تجربه کردیم. 
ماشین نرسیده به سبزوار وسط بیابان خراب 
شد و چند ســاعتی طول کشید تا دوباره 
راه بیفتد. القصه طی مسیر تهران تا مشهد 
حدود 20 ســاعت طول کشید و ساعت 7 
شب )یک ســاعت مانده به سال تحویل( 

رسیدیم ترمینال مشهد. این قدری وقت بود 
که مستقیم بروم حرم، اما حجم جمعیت به 
قدری زیاد بود که هر یک متر جلو رفتنمان 
یک دقیقه بیشتر طول می کشید. با هر زور 
و زحمتی خودم را رساندم به نزدیکی های 
حرم، جایی که دیگر خیل زوار قفل شــده 
بودند توی هم. جای تکان خوردن نبود. در 
حال دست و پا زدن میان جمعیت بودم که 
یک دفعه دیدم همه ورودی های منتهی به 
حرم را بســتند. همه دنیا روی سرم خراب 
شد. خسته، غریب، تنها، ناامید... حالا پس 
از این همه راه که آمده بودم، راهی به خانه 

محبوب نبود. 
ناخودآگاه گفتم: »آقا! مرا این طوری تا اینجا 
کشــانده اید و حالا راهم هــم نمی دهید!؟ 

همین؟«. 
دلم شکســت. طوری که تکه هایش را زیر 
پای زائران می دیدم. بی اختیار گفتم: »شاه 
پناهم بده، خسته راه آمدم/ آه نگاهم مکن، 
غرق گناه آمدم... مگر من چقدر خرابم که 

حتی راهم...«

بی طرف ماندن
  اگر خیلی اهل فیلم مســتند نیســتید، حتی اگر ذائقه پلیسی و 
جنایی پســند دارید یا فقط علاقه مند به تاریخ معاصرید، مستند در 
حال اکران »رزم آرا، یک دوسیه مسکوت« را به شما پیشنهاد می کنیم. 
احسان عماری، کارگردان این مستند، فیلمی را روانه اکران کرده که 
فقط یک مســتند تاریخی نیست. اصلاً در بخش های زیادی از فیلم، 
فکر می کنید دارید یک فیلم داستانی می بینید. عمادی فقط به خاطر 
ماجرای قتل مرموز رزم آرا سراغ این شخصیت نرفته است. شاید خبر 
نداشــته باشــید که رزم آرا به جز اینکه صاحب منصب نظامی بوده، 
شخصیتی باهوش، باسواد و اهل تحقیق و پژوهش هم داشته و خیلی ها 
می گویند سودای سلطنت یا ریاست جمهوری را هم در سر می پرورانده 
است. کارگردان این مستند هم، از این جذابیت و همچنین معمای ترور 
او در کنار هم بهره می گیرد و با استفاده درست از آرشیوهای صوتی و 
تصویری، بهره گیری از انیمیشن، نمایش خوب مصاحبه های مختلف، 
حفظ کردن خط اصلی ماجرا و منحرف نشــدن از آن تلاش می کند 
روایتی جذاب و بی طرفانه از زندگی این شــخصیت تاریخ معاصر ارائه 
دهد. با وجود این شما توقع نداشته باشید با دیدن این فیلم، پاسخ همه 
پرسش هایی را که درباره معمای قتل یا ترور مشکوک رزم آرا دارید، پیدا 
کنید. چون »عمادی« در این مســتند نه تنها به این پرسش ها پاسخ 
نمی دهد، بلکه فرضیه جدیدی را هم به فرضیه های قبلی اضافه می کند 

تا چند پرسش به پرسش های بی پاسخ شما اضافه شود!

و خدا من  را ژاپنی آفرید!
  نیلوفر عیدی|  داستانِ چشم های 
تمامِ قصه های عاشــقانه   من برعکسِ 
دنیاست. هر قدر نظامی، خواجه  حافظ 
و شــیخِ اجل قربانِ چشم های شهلای 
یار رفته اند، من با این چشــم ها به آن 

افسانه های عاشقانه ماست مالیده ام! 
جلــوی آینــه بــه آن پرانتز هــای کوچک )یــا به قول 
مامان بزرگ؛ بادوم های کلات( دقت کردم و دیدم من به 
این دو جفت چشمِ زشت عادت کرده ام! علاقه همنشینِ 
عادتم شده و حاضر نیســتم پرانتزهایم را با هیچ چشمِ 
دیگری عوض کنم! چشم هایی که برای من خاطراتِ بامزه 
و گاهی خنده داری ساخته اند. معمولاً همیشه توی بازار 
 وکیل کسی پیدا می شــود که جلویم را بگیرد و بپرسد؛
»?can you speak English« و مــن شــروع کنم به 
فارســی حرف زدن و با هر کســی که همراهم باشد، به 
قیافــه متحیر طرف مقابل بخندیم! تقریباً جز همان یک 
موردی که با ســارا از چهره غلط انــداز من برای نفوذ به 
حجره های فرش فروشــی سوء اســتفاده کردیم، در تمام 

موارد فاش می کردم که ساختِ ایرانم.
توی دانشــگاه هم این ماجرا ادامه دارد. ترم آخر یکی از 
اســتادان )که وجهه جدی و حتی اخمویی داشت( پایان 
کلاس، پس از حضــور و غیاب، با لحنِ جدی و جگرکَنِ 
همیشــگی اش از من خواســت که بمانم. پیش از اینکه 
افکارِ جورواجور مغزم را داغان کنند، آن اخم ها باز شــد 
و لحنش آهنگ متفاوتی گرفت و پرســید؛ »شما باید از 
کشــور های آسیای میانه باشــید. نه؟« مفید و مختصر 
گفتــم: »نه!«. ادامه داد که همســر یکی از دوســتانش 
فیلیپینی اســت و چهره ای مشــابه چهره  مــن دارد و 
همچنیــن برایش ســخت بود باور کند مــن »مِید این 

ایران« هستم.
هزار خاطره  مشــابه در  ذهن دارم، توی خیابان، ایستگاهِ 
متــرو، اتوبوس های درون شــهری، تاکســی ها، اماکن 
تاریخــی و مذهبی و خلاصه هــر جایی که آدم ها بودند 
و مــن مثل آن ها نبــودم. ضمنِ مرور ایــن خاطرات، با 
خودم فکر می کردم که تشــابهات چقدر مهم اند، هر جا 
هر دایــره و خط و مرزی کشــیده اند، آدم های توی آن 
به پشــتوانه مشابهت هایشان همدیگر را »هم وطن« صدا 
می زده اند. بعضی ها ســفید پوســت اند و چشم روشن و 
قد بلند، بعضی ها تیر ه اند و کوتاه، بعضی زردند و چشــم 
بادومی... . من ولی احتمالاً مخلوطی از نژاد های مختلف 
باشــم؛ پوستِ سفید، چشــم بادومی، موی بور! احتمالاً 
یک قــرنِ پیش، »می چیو« ملکه  ژاپــن با »کریم« پدرِ 
پدربزرگِ خدابیامرزم وصلت می کند و حاصلش می شود 
پدربزرگم که ظاهری مشــابه من داشت. شاید هم جدم 
مردِ جهانگردی بوده که در هر کشور معشوقه ای داشته و 
خلاصه خیلی به خانواده  گسترده علاقه مند بوده! هر چه 
هست حالا نتیجه اش شده من، منی که زشتی هایم را با 

چیزی عوض نمی کنم.

شب عید، حرم، پله های آگاهی

شاه  پناهم  بده
  محمود حبیبی کسبی| یک شب مانده 
بود به پایان ســال ۱۳84 هجری شمسی؛ 
سالی که شب سال تحویل مقارن شده بود 
با اربعین حضرت سیدالشهدا )روحی فداه( در 
خانه سرگرم گرفتاری های آخر سال بودم که 
ناگاه نگاهم به صفحه تلویزیون افتاد که داشت 
به صورت زنده تصاویری از حرم رضوی پخش 
می کرد. چشمم برای دقایقی دوخته شد به 
تلویزیون، در سینه ام احساس خلأ کردم، دلم 
پر کشیده بود به آسمان خراسان. به خودم که 
آمدم ساعت ۱۱شب بود. دیگر نمی توانستم 

بمانم، باید شبانه راهی می شدم...
رفتم ترمینال جنوب. اما شــب عیدی بلیت 
مشــهد کجا بود! ســاعتی منتظر شدم، اما 
خبری از بلیــت نبود. ناامید بــودم و دیگر 
پشیمان شده بودم که یک اتوبوس قدیمی 
در شرف انقراض پیدا شد. شاگرد شوفر آمد 
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ایستاده با روایت7

سرفه های قانونی| مرتضی حنیفیگلدن تایم| پوریا کاکاوند

تصمیمتان را بگیرید
 این مورد کمی خاص است و احتمالاً مخاطب خاص هم دارد. 
»گلــدن تایم« برخلاف نامش، فیلمــی ایرانی و متعلق به »هنر 
و تجربه« سینماســت. پوریا کاکاوند در نخســتین فیلم بلندش 
می خواهد بگوید همان طور که در دنیای پزشــکی، عکاســی و 
فیلمبــرداری و در خیلــی از جاهای دیگر همیشــه یک فرصت 
کوتاه طلایی و سرنوشت ســاز برای کار یــا  تصمیم گیری وجود 
دارد، در زندگی همه ما هم چنین چیزی هســت. گلدن تایم در 
۱2 اپیــزود لحظاتی از زندگی افراد مختلــف را روایت می کند؛ 
لحظاتی که »گلدن تایم« آن ها به حساب می آید و هر کدام باید 
در طی آن، تصمیمی حیاتی و مهم بگیرند. شــما هم می توانید 
همین حالا برای دیدن »گلدن تایم« تصمیم بگیرید. فقط این را 
گفته باشیم که نوشته های منتقدانی که تا امروز درباره این فیلم 
نوشته اند، نشان می دهد که با فیلمی بشدت تلخ روبه رو هستید. 
بعضی ها هم در باره اش به این مضمون نوشته اند: »۱2 سوژه تلخ 
را در نظــر بگیرید که تبدیل به ۱2 قصه و فیلم کوتاه شــده اند؛ 
مهاجرت، قتل، اعتیاد و... ســوژه هایی هستند که گلدن تایم بر 
اساس آن ها ســاخته شده است«. البته چون با سینمای »هنر و 
تجربه« طرف هســتیم، توصیه می کنیم نقدها سبب پیشداوری 
 شما نشوند. اگر فیلم را دیدید، بعد درباره تلخی و سیاه نمایی اش 

قضاوت کنید.

20 سال شعر
  نه آنچنان مشهور بود و نه سر و سِرّی با جریان های خاص سیاسی یا 
ادبی داشت که به بهانه هایی از این دست، پیشنهاد کنیم بروید مجموعه 
اشــعارش را بخوانید. برای همین خبر درگذشت ناگهانی اش  در ۳8 
سالگی را که بتازگی اتفاق افتاد، بهانه کرده و شما را دعوت می کنیم 
به خواندن مجموعه اشعار »مرتضی شهید حنیفی«. مرتضی را خیلی ها 
شاعر شعرهای دفاع مقدس می دانند و برخی ها هم  به خاطر شعرهای 
گاه تلخ و اثرگذاری که دارد، شــاعر ضدجنگ به حســاب می آورند. 
جدا از این ها اما »مرتضی« فرزند شــهید است، دو سه روزی پس از 
شــهادت پدر به دنیا آمده و از ۱7 ســالگی شعر گفتن را شروع کرده 
است. منتقدی سه ســال پیش درباره مجموعه شعر »کتاب جنگ« 
او نوشــته بود: »مرتضی حنیفی در کتابش نشــان داده که ذاتاً شاعر 
است و هر چه می نویســد،  بهره ای از شعر بودن دارد... برخورداری از 
تخیلی بی قرار و جاری، بهره مندی از بافتی استعاری و سیال و کاربرد 
زبانی ساده و تا حد زیادی نزدیک به زبان معیار و اتکای بی حد و حصر 
به ذهنیتی خاص و عجیب که خاص مرتضی حنیفی است، کتاب را 
تبدیــل به مجموعه ای خاص و منحصر به  فرد کرده اســت«. به قول 
یوسفعلی میرشکاک »مرگ، شاعری را که در میان هم  سن وسال هایش 
همانندی نداشت، از ما ربود...« اما شما می توانید مجموعه اشعاری چون 
»سرفه های قانونی«، »جنگ خاطره ها را مجروح می کند«، »جنگ زیر 

نور ماه« و »کتاب جنگ« را به یاد او بخوانید.

در همین احوالات بودم که دو نفر از انتظامات 
حــرم دو طرفم را گرفتند و بردندم داخل. از 
پله های آگاهی حرم رفتیم بالا. مرا نشاندند 
کنار یک عده خلافکار که دســتگیر شــده 
بودند. پس از چند دقیقه، مردی که به گمانم 
رئیــس آگاهی حرم بود، آمد و یکی یکی به 
حساب دستگیرشدگان رســید. به من که 
رســید، گفت: »چی کار کرده ای؟« گفتم: 
»نمی دانــم!« بعد هم ماجرا را شــرح دادم. 
بعد که فهمید اشتباهی شده و من شاعرم و 
توفیق شاعری دربار شاه خراسان با من است، 
عذرخواهی کرد و همان دو مأمور را صدا زد و 
دستور داد تا مرا ببرند داخل حرم. آن دو نفر 
که گمان می کردم ملک عذاب من اند، حالا 
ملک رحمت من شده بودند و کلید راه یافتنم 
به خانه محبوب. خلاصه با سختی و مشقت 
همــراه همان دو مأمور رفتیم داخل حرم، تا 
نزدیکی ضریح آقا و یک جای دنج مشــرف 
به ضریح نشستیم. دیگر نزدیک سال تحویل 
شده بود. دقایق پایانی سال بود و دعای »یا 
مقلب القلوب...« در حرم طنین انداز شده بود. 

تازه فهمیدم همه این ماجرای دستگیر شدن 
و بعدش آزادی لطف آقا بوده برای راه دادن 

من بی پناه روسیاه.
همانجا نشســتم دوباره همان بیت را تکرار 
کردم، اما این بار با ســیل اشک. دیگر باران 
گریه را سر باز ایســتادن نبود. بقیه شعر را 
در همان حال گفتم و تا نزدیکی های سحر 
تمام شد. این شعر اما چند سال بعد به همت 
مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی با آهنگ ســازی »طویجان نیازی« و 
با صدای آســمانی و لهجه شیرین تاجیکی 

آوازخوان شــهیری چون »دولتمند 
خالف« خوانده شد و شد قطعه 

»پناه« که به لطف خود آقا 
بسیار مورد توجه عاشقان و 

دلباختگانش قرار گرفت. حالا پس از سال ها 
هنوز هم هر وقت این قطعه را می شنوم و یا 
نماهنگش را می بینم، با هر زخمه ساز و با هر 
کلمه آواز لحظه لحظه آن شب برایم تداعی 
می شود، تا یادم بماند امام مهربانی دارم که 

همیشه حواسش به من هست.

  اردشیر رستمی| تهــران لحظه به لحظه زیبایی هایش را 
از دســت میدهد. خانه ها و عمارت های زیبای قدیمی کوبیده 
می شــوند و ساختمان های جدید با مصالح نازیبا به جای آن ها 
ساخته می شود. آلودگی و سُــرب در آجرها، سنگ ها، آهن ها 
و درخت هــا نفوذ کرده، رنــگ را از آن ها   می گیرد و همه جا را 
خاکستری می کند. باغ ها و درخت های کهنسال خشکانده شده 
و برج های لوکس و گران قیمت به جای آن ها ســبز می شوند. 
تهران  ده ها عیب دیگر هم دارد. ولی با این همه هنوز از زیباترین 
پایتخت های جهان است. چون قله های باشکوه توچال و البرز او را 
در آغوش گرفته اند. من هم خاطرات زیادی از توچال و دامنه ها، 
پناهگاه ها، دره ها، آبشارها و رودهایش دارم. روستای»درکه« یکی 
از ورودی ها به دامنه کوه اســت. در پایان روســتا و آغاز کوه دو 
درخت آلو هســت که از 40 ســال پیش آن ها را می شناسم و 
بیشــتر از هر انسانی از آن ها میوه خورده ام، اما چون آلو را کال 
دوست دارم، سال هاست مجال رسیدن را به میوه هایشان نداده ام! 
آن درخت ها هنوز هم هستند، اما حالا میوه هایش سهم دیگران 
است. چراکه من در باغچه  کوچکم چند درخت آلو دارم. با این 
همه اما، هر بار که به پای درخت های آلوی باغچه ام میروم، یاد 

درخت های آلوی درکه می افتم و به آن ها سلام میفرستم.
بعد از حدود نیم ساعت پیاده روی از مسیر درکه به هفت حوض 
می رســید. هفت حوض هفت چاله کوچک در مسیر رودخانه 
است که مردم تابستان ها خودشان را به آن ها می سپارند. البته 
من هیچ وقت در آن ها شــنا نکرده ام. چون همیشه یک شرم 
شــرقی با من همراه بوده و عریان شــدن در ملأ عام را خوب 
نمی دانستم! برای همین خودم معتقدم آدم ها به غیر از کارهایی 
که کرده اند، نتیجه کارهای ناکرده شان هم هستند. راه های نرفته، 
غذاهای نخورده، دست های نفشرده، لبخندهای نزده، مقصدهای 
هرگز نرسیده و همه چیزهای انجام نگرفته. شاید درست باشد که 

بگوییم ماحاصل رخ نداده ها هستیم، نه رخ داده ها!
در یک روز برفی به همراه دوستان پس از آبشار »کارا« از سمت 
راست بالا رفتیم و چون هوا مه  گرفته بود، گم شدیم. آنجا تنها 
چیزی که نجاتمان داد، نترسیدن بود. اگر ما می ترسیدیم، اگر 
درونمان وحشــت ایجاد می شــد، اگر به هزاران اگر دیگر فکر 
می کردیــم، پاهایمان از پیمودن راه ناتوان می شــدند. برف تا 
سینه  ما بود ولی نمی ترســیدیم. هوا سرد بود و لباس هایمان 
در تنمان یخ زده بود، ولی ما نمی ترســیدیم. لباس هایمان به 
سنگ ها میخورد و مثل چوب می شکست، ولی ما نمی ترسیدیم. 
ما همدل بودیــم، می گفتیم و می خندیدیم و پیش می رفتیم. 
پس از ساعت ها صدای تله کابین ما را به پناهگاه پنجم هدایت 
کرد. مســیری که پیش از این پیمودنش بــرای ما در یک روز 
عــادی و آفتابی، یک روز تمام زمان می بــرد، این  بار در برف و 

سرما و مه در نصف روز پیموده بودیم. شکسپیر 
در نمایش هملت می نویســد: تفکر و تعقل 
همه ما را ترسو و بزدل می کند. عزم و اراده 
هرگاه که با افکار احتیاط آمیز توأم میشوند، 

رنگ باخته و قدرت خود را از دســت 
می دهنــد. آرزوهای بزرگ 

به همیــن دلیل عملی 
نمی شوند. بدون تردید، 

زندگی  نیندیشیدن 
را مختل می کند و 
آدمی را از راه بیرون 
می برد، ولی پس از 
اندیشیدن و انتخاب 

راه نباید از سختی ها 
ترسید. اندیشه به علاوه 

ایمان جهان را فتح و آن 
را دگرگون می کند. 

سلام بر 
درخت های آلوی دَرَکه
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